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فصلنامــه صلح بــرای همــه: در طول 
تاریخ بشر و آنچه که می‌توان به عنوان 
تاریخ به آن اعتماد نسبی نمود، موضوع 
اقلیت‌ها همواره مورد توجه اهل دین، 
اندیشمندان، معلمان، فعالین مدنی و 
اجتماعی و ... بوده، هست و یقیناً در 
تاریخ نانوشــته‌‌ی آینده نیز مورد دقت 
خواهــد بود. اقلیت، خود در گونه‌های 
متفاوتی رخ می‌نمایاند، اما فشــارهای 

مشترکی را تحمل می‌کند.
کــم بودن در محدوده‌ای مشــخص به 
نســبت بیش بــودنِ آن دیگــری، چه 
در زبان باشــد و چه در دین، مذهب، 
فرهنــگ یا نــژاد و قومیــت، مراتبی را 
ســازمان می‌دهــد که در اینجــا با وام 

گرفــن و تصرفی بــر واژه‌ی 
برآمده از نظریه‌‌ی »بهینگی« 

آن را توصیف می‌کنیم.
بهینگی  بـــر  حاکم  منطق 
کـــه نظریه‌ای در ســـاحت 
بر  اســـت  زبان شـــناختی 
این فرض اســـتوار است که 
نمی‌توان  را  محدودیت‌هـــا 
به صورت صفر و یک تفسیر 
کـــرد، بلکـــه محدودیت‌ها 
رابطه‌‌شـــان  اســـاس  بـــر 
رتبه‌بنـــدی  یکدیگـــر  بـــا 
ساخت  چنین  می‌شـــوند. 

موجب  مراتبی‌‌ای  سلسله 

می‌شـــود محدودیت‌هایـــی که دارای 
رتبـــه پایین‌تری هســـتند در خدمت 
محدودیت‌هایی با رتبـــه بالاتر، نقض 
شوند. این منطق و نظریه‌‌ی برآمده از 
آن با »واج شناسی« و »واج« به معنای 
کوچکترین جز مشخص کلام سروکار 
دارد و »بهینگـــی« مدنظـــر مـــا نیز با 
کوچکتریـــنِ اجزاء مشـــخص جامعه، 

یعنی انسان، قرین است.
اما برخلاف آنچه کــه در منطق نظریه 
واج شناســانه‌‌ی بهینگی مطرح است، 
واژه در موضــوع  ایــن  در بکارگیــری 
اقلیت‌‌ها گرچه با محدود بودن همه‌‌ی 
ابعاد اقلیتــی و اکثریتــی موافقم، اما 
»نقض« دیگری را، در اندیشه‌‌ی کرامت 

محور نمی‌تــوان پذیرفــت. حال چه 
واژه‌ای را مــی توان بــرای جایگزینی 

برگزید؟
در تعریف »بهینگی« نگارنده، منطق 
اصلی و فرض اســتوار، محدودیت‌ها 
را صفــر و یــک نمی دانــد و جایگاه 
محدودیت‌هــا )اقلیتــی- اکثریتی( را 
در عرصــه‌‌ی اجتماعــی در رابطــه‌‌ی 
بــا یکدیگــر تبییــن می‌نمایــد. امــا  
ایــن جایــگاه براســاس عدالــت اعم 
فرهنگــی،  سیاســی،  اقتصــادی،  از 
اجتماعــی و ... می‌بایســت محقــق 

گردد.
اقلیت، چنان نســبی ا‌ست که با تغییر 
انــدکِ زمانــی و یــا مکانــی می‌تواند 
اکثریــت تعریــف شــود و اکثریت نیز 

چنین است.
حــال به سراغ یــک عرصــه‌‌ی اقلیتی 
می‌رویــم. زبان! آنچه کــه تاکنون نیز 
در مــوردش چند ســطری 
بومی  زبان‌های  گفته‌ایم. 
یا اقلیتی و یــا به تعبیری 
دیگــری محلی یــا قومی، 
ابزارهایی به ژرفای فرهنگ 
بخواهیــم  اگــر  هســتند. 
این  از  واضح‌تــری  تصویــر 
موضوع داشــته باشیم باید 

به چند نکته توجه نماییم.
قریــب بــه 7000 زبان در 
دنیا وجود دارد، اما محققان 
تخمیــن می‌زنند کــه تنها 
23 زبــان توســط نیمی از 
اســتفاده  جهان  جمعیــت 

می‌گردد.

بهینگی و تنوع زبانی
دکتر حمید حشمدار – مدرس دانشگاه

Hamid Hashamdar: An important part of the grandeur, 
fascination and great cultural power of Iranian civilization 

is due to the vast diversity of identities that it encompass-
es and has preserved it to this day. Part of this diversity and 
power is because of the various common languages across 
cultural Iran, which is far beyond the political boundaries of 
today’s Iran. It is the obvious duty of government agencies, 
academics, elites, civil society activists and the people, be-
sides protecting the Persian language as the national lan-
guage uniting all Iranians, to work diligently to preserve and 
protect all existing languages; rather than judge in a one-di-
mensional, narrow-minded way. Linguistic justice in relation 
to languages is the same as what was mentioned in the au-
thor’s optimism. The status of existing languages should 
be upheld and promoted within cultural boundaries.
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تخمین زده می‌شــود 370 میلیون نفر 
از مــردم بومی دنیا، از حــدود 4000 

زبان مختلف استفاده می‌کنند.
حدود 600 زبان بومی در قرن گذشته 
از بیــن رفته و این نرخ نابودی در حال 

حاضر یک زبان در هر دو هفته است.
پــس ما بــا یک بحــران خزنــده و آرام 
از بــرون و تخریب‌‌گــر از درون مواجــه 
هســتیم. اما راهکار چیســت؟ آنچه به 
ذهن نگارنده می‌رسد، تقویت و آموزش 
زبان‌هــای بومــی یــا قومــی از طریق 
آمــوزشِ زبان‌هــای اقلیتی اســت و نه 
آموزش به زبان بومی یا محلی، و دیگر 
اینکه ایجاد و یا توســعه‌‌ی رســانه‌های 

محلی یا قومی و بیش از آن.
در کشــور ایران که از دیرباز زیســتگاه 
گروه‌هــای قومــی و ملــی و زبان‌های 
مختلف بوده اســت، سه دلیل محوری 
بــرای حفظ زبان رســمی وجــود دارد 
که آمــوزش به زبان بومــی را نفی می 
کنــد. نخســت اینکه، زبان مشــرک 
بین تمامی اقــوام ایرانی برای برقراری 
ارتباط مکتوب و یا شــفاهی، فارســی 
اســت. دگر آنکــه زبان فارســی، زبان 
تمدنی- فرهنگی بــا ژرفایی به درازای 
تاریخ و دژی مســتحکم بــر پایه‌‌ی آثار 
فردوســی، حافــظ، مولانــا، ســعدی، 
سنایی، خیام، عطار، رودکی، نظامی، 
فرخی، ملک الشعراء، شــهریار، نیما، 
شــاملو و غیره اســت. )زاده‌‌ی هر کجا 
باشند، فارســی سروده‌اند و همچنین 
اســت که بایســت زمانه‌‌ی زیســن را 
در ایرانــی بــودن آنان لحــاظ کرد، نه 
جغرافیای سیاسی امروزین را، به دیگر 
ســخن، روزگار آنــان روزگار جغرافیای 
سیاسی دیگر ایران بوده و جز آن، ایران 

فرهنگی‌ اســت( و همچنین است که، 
اگر زبان رســمی سیاست و حاکمیت 
را، قومیت‌هــا و دارنــدگان زبــان های 
دیگر ایــران نیاموزند! چگونه در قدرت 
و فضای حاکمیتی مشارکت نمایند؟ و 
بطور مثال رئیس جمهور و وکیل و وزیر 

شوند؟ 
اما ســوی دیگــر واقعیت ایــران نیز به 
ما گوشــزد می‌کند کــه بخش مهمی 
از عظمــت، جذابیت و تــوان فرهنگی 
بالای ایــران و تمدن ایرانی ناشــی از 
رنگارنگی متنوع و گسترده‌ای است که 
در درون خــود داشــته و تا امروز حفظ 
کرده اســت، بخشــی از این رنگارنگی 
و توان بــه زبان‌های مختلــف رایج در 
پهنای ایران فرهنگی که بسیار فراتر از 
مرزهای سیاســی امروز ایران است باز 
می‌گردد لذا ایــن وظیفه بدیهی امروز 
چه ســازمان دولت، چه دانشــگاهیان 
و نخبگان و چــه فعالین مدنی و مردم 
است که در کنار صیانت از زبان فارسی 
به عنوان زبان ملی و پیوند دهنده همه 
ایرانیان به یکدیگر، به جد و با کوشش 
بسیار همت لازم برای حفظ و حفاظت 
همــه‌‌ی زبان‌هــای موجــود بــه خرج 
دهنــد. نه اینکه بــا نگاهی یک بعدی 
و تنــگ نظرانه قضاوت کننــد عدالت 
زبانی در رابطه زبان‌ها همان است که 
در بهینگی نگارنده بدان اشــاره شــد. 
جایگاه زبان‌های موجود را در حدود و 
ثغور فرهنگی آن باید حمایت و توسعه 

داد. 
حال علی‌‌رغــم وجــود اعلامیه حقوق 
بومیان سازمان ملل )2007(، اعلامیه 
جهانی حقــوق بشر )1948(، معاهده   
107 و 1690 سازمان بین المللی کار 

)1957و1989(، معاهده بین المللی 
حقــوق سیاســی و مدنــی )1966( و 
معاهده مبــارزه با همه انواع تبعیض‌ها 
علیه زنــان )1979( و تاکید ســازمان 
ملــل متحــد و یونســکو و همچنیــن 
نامگذاری سال 2019 به عنوان سال 
زبــان هــای بومــی، اراده‌ا‌ی جدی در 
ســازمان‌های بین‌المللی بــرای حفظ 
زبان‌ها دیده نمی‌شــود. زیرا نخستین 
سوال این است که چرا در سازمان ملل 
با زبان‌های محــدودی تکلم و مکاتبه 
می‌شود.در حالی که نمی‌توان از دیگر 
کشــورها توقع هزینه نمودن داشت و 
فعالیتِ در حفظ زبان‌ها، ولی سازمان 

متولی را استثناء کرد.
نگارنده بی‌‌شک معتقد است که حفظ 
و احیــای حیــات زبان‌هــای موجــود 
و حتــی زنده کــردن زبان‌هــای از یاد 
رفته، کمک شایانی به صیانت از تنوع 
فرهنگــی می‌نماید و جهــان را زیباتر 
می‌کند. اما وقتی خوب بنگریم، بازی 
اقلیتــی و اکثریتی، معنــای دیگر نیز 
دارد. زبان فارسی در مقابل انگلیسی، 
زبان مالایی در مقابل انگلیسی، زبان 
ژاپنی در مقابل انگلیسی، زبان هندی 
در مقابل انگلیسی و ... زبان‌هایی که 
در جایی اکثریت هســتند و در جایی 
دیگر اقلیــت. این مطلب در ابعاد بین 

المللی صورت‌‌بندی واضحی دارد.
بکوشــیم تا در امتداد تاریــخِ فرهنگ 
و تمدن پیشــینیان، تاریــخ فرهنگ و 
تمدنــی زیباتر بســازیم. بــا زبان‌های 
متنــوع، دل‌ها و فکرهایــی منعطف و 

البته متحدتر.
عکس زیر مربوط به نقشه زبانهای هند 

و اروپایی شاخه ایرانی است.
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فصلنامه صلح برای همــه: پیش از هر نکته‌ای 

ابتدا می‌بایست در خصوص مفهوم ایران سخن 

بگویم، »ایران« در درجه نخست یک اسم است، 

اما واقعیتی هست که این اسم ناظر بر آن است. 

در مورد همه کشــورها اسم شــان ناظر به یک 

واقعیت بیرونی نیســت، بلکه واقعیتی مجعول 

است که بعدا برایش اسمی ساخته شده است، 

مثل افغانســتان که تنها شامل بخشی از مردم 

آنجاست. اما کلمه ایران که بیش از هزار بار فقط 

در شاهنامه و سایر منابع ما تکرار شده، ناظر بر 

یک واقعیت بسیار پیچیده است که به سادگی 

نمی تــوان آن را انکار کرد و اســتعمال آن را در 

کنار مفهوم قدیمی »نژاد«، نژادپرستانه خواند. 

در ایران به هیچ وجه نژاد پرستی اروپایی شکل 

نگرفته است و حتی نژاد در شاهنامه یک مبحث 

بیولوژیکــی نمی‌باشــد. ایران در طــول تاریخ 

گذشته خود حدودا 2500 سال تنوع گوناگونی 

از  اقوام و ادیان و مذاهب را داشته اما هیچ گاه در 

آن نژادپرستی اروپایی خود را نشان نداده است.

 این مساله حتی در اساطیر ایرانی و از جمله 

شاهنامه  در 

فــردوســی 

را  خــــود 

آشـــکـــارا 

نمـــایـــان 

ســاخــتــه 

از  اســــت 

رستم  جمله 

داســتــان که 

ــت  شــخــصــی

و  محوری 

ــه  بـ

.تعبیری دیگر قهرمان شــاهنامه است از اصول 

خرد  و  داد و  پهلوانی دفاع  می‌کند  و  از  ستم 

و  ظلم ظالمان  متنفر اســت و نمــاد دلاوری و 

شجاعت اســت، در واقع امر، انسانی می‌باشد 

که مرکب از قوم‌های مختلف ایرانی کشور است 

نسب مادر رستم به ضحاک که غیرایرانی است بر 

می‌گردد بنابراین رستم هم مثل همه ما آمیخته 

ای است از اقوام مختلف این کشور و اهمیتش 

در وحدتی است که 

از سیستانی و نسل 

آریایی  بــا  ضحــاک 

کنــد.  مــی  ایجــاد 

اهمیت ایــن پهلوان 

در ایــن اســت کــه 

در عیــن آمیختگــی 

از یــک اصــل مهــم 

پهلوانی  اصل  یعنی 

و اصل خــرد و اصل 

داد دفــاع می کند.

زبان فارسی و دیگر 

زبان‌ها در ایران

زبان فارسی یکی 

از قدیمی‌ترین و استوارترین زبان‌هایی است که 

تبدیــل به زبان فرهنگی همه‌ی ایرانیان شــده 

‌اســت. فارسی، در هر ســه مرحله‌ی دگرگونی 

تاریخی آن، زبان »ملیّ« ایرانیان بوده است، اما 

این زبان هرگز به زیــان زبان‌‌های محلی دیگر 

به زبان ملـّـی تبدیل نشده‌اســت، چنان‌که به 

عنوان مثال هم شــاهنامه‌ی کُردی داریم و هم 

حیدربابایه سلام شــهریار. در ایران، در همه‌ی 

ادوار تاریخی آن، تنها یک زبان توانســته ‌است 

به زبان علمی و فرهنگی معیار تبدیل شود، اما 

همه‌ی زبان‌های دیگر با توجه به توانایی‌هایی 

که داشــته‌اند نوعــی از ادب ویــژه‌ی خود را 

پدیدآورده‌انــد. همه‌ی ایــن زبان‌ها و ادب 

آن‌ها صورت‌هایی از زبان‌ها و فرهنگ ایران 

بزرگ هســتند و بدیهی است که باید در 

حفظ آن‌ها کوشید، اما نباید درباره‌ی آنها 

افسانه بافت و خیال‌پردازی کرد.

ایران خاستگاه نخستین دولت

دولت‌هــا را ملت‌هــا  ایجــاد می‌کنند 

و حکومت‌هــا کارگــزاران دولت‌هــا و 

ملت‌ها می‌باشند. به عبارتی دولت‌ها 

ماندگارند اما حکومت‌ها موقت و در 

حال گذارند. در همین راســتا باید 

گفت دولت ایــران از زمان به قدرت 

رســیدن هخامنشــیان بوجود آمده 

اســت و آن دولــت، متعلــق به ملت 

ایران بوده است. هگل نیز در ابتدای 

قــرن نوزدهم میــادی بیان داشــت: 

»تاریخ جهان با ایران آغاز می‌شود؛ چون 

اولین دولت را ایرانیان تشــکیل داده اند.« 

پــس براســاس نظریه هگل می‌تــوان گفت 

نطفه دولت جدید در ایران باســتان بسته شده 

بود و نه در دیگر کشــورها از جمله مصر و چین 

نیز که نظام‌های استبدادی فردی در آن دوران 

داشــتند. در چین و مصر باستان وحدت‌شان، 

کثرت‌شان را پذیرا نبود و استبداد اجازه نمی‌داد 

به ســبک ایــران دولتی مبتنی بــر ملت واحد 

تشکیل دهند.

مفهوم ایرانشهری و ...

مفهوم و اندیشه ایرانشهری کوششی برای این 

توضیح است که ملت ایران به نسبت سایر ملل، 

متفاوت اســت. منطق ایرانی و در اصل منطق 

ما متفاوت از منطق امت است که مبنای دینی 

دارد. درکل ایران ملتی با تاریخی خاص و 

تنوع اقوام و گویش‌های متفاوت است.

در ایــران همــواره مبنای سیاســت براســاس 

ایران‌شــهری بوده است یعنی اندیشه سیاسی 

غالــب، که حتی در دوران پیــش از صفویه که 

اکثریت جمعیتی و حکومت‌های ایرانی ســنی 

مذهب بوده اند هم باز اندیشــه دیوان‌سالاران 

ایرانی و اندیشــمندان ســنی ایرانی بر مبنای 

ایران‌شــهری بوده و نه اصل خلافت اســامی 

اســت. نمونه بــارز آنهــا خواجه نظــام الملک 

صدراعظم مقتدر سلجوقیان و ماوردی است که 

هر دو در حالی که ســنیان متعصب و عالمان 

دین نیز بوده‌اند اما به نگارش سیاســت‌نامه در 

کنار شریعت‌نامه پرداختند و به نوعی ســاخت 

قدرت سیاســی بین جهان عربی و ایران )عراق 

عجم( را متفاوت فرض گرفته‌اند. اولین شخصی 

که در باب اندیشه ایران‌‌شهری ورود کرد خواجه 

نظام الملک است که با منفک و تقسیم کردن 

نظام‌نامه شریعــت از نظام‌نامه سیاســت، گام 

مهمــی را در جهــت ایجــاد و تشــکیل دولت 

براساس نظام‌نامه‌های سیاسی تدوین کرد.

و  سیاسی  اندیشه  درست  درک  و  فهم  برای 

مفهومی  ابزارهای  باید  ایــران  در  آن  تحولات 

با دخل و تصرف و  اندیشه سیاسی در غربی 

به نوعی نگاهی بومی ایرانی مفاهیمی مانند 

جهان باستان و رنُسانس را در مورد مفاهیم ایران 

و خودمان بکار ببریم.

 واقعیت آن است نویسندگان و تاریخ نویسان 

غربی، از منظر خودشان همواره ما را جزئی از 

شرق و جهان اسلام قرار داده‌اند و در واقع  از 

کنار واقعیات تاریخی و تاریخ فرهنگی‌مان عبور 

نموده‌اند.

Seyed Javad Tabatabaei: Persian language is one of the 

oldest and most stable languages that has become the cul-

tural language of all Iranians. Persian, in all three stages of its 

historical transformation, has been the “national” language of 

Iranians, yet it has never become the national language to the 

detriment of other local languages, since, for example, both 

the Kurdish Shahnameh and Shahriar’s Heydar Babaya Salam 

exist. In Iran, throughout historical periods, only one language 

has managed to become the standard scientific and cultural 

language, but all other languages, based on their potential, 

have developed their own particular literature. All these lan-

guages and their literatures are forms of the great Iranian 

languages and culture, and of course we should try to pre-

serve them, but we should not fantasize about them.

کوشش در حفظ همه زبان‌های ایران
دکتر سید جواد طباطبایی  –  فیلسوف سیاسی
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پرونده نخست

رنگارنگی و تنوع زبانی
در جهانی کوچک بنام ایران

Linguistic diversity in a small 
world called Iran

1
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فصلنامــه صلح برای همــه: زبان یکــی از اجزایی 

بســیار مهم و پیچیده تمدن بشری است که در آن 

بســر اصلی تعامل، مفاهمه و ادراکات را در تاریخ 

جوامع بشری شــکل داده است. در خصوص زمان 

و مبــدا پیدایــش زبان‌هــای گفتاری و نوشــتاری 

اجماع خاصی وجــود ندارد اما در مــورد تفکیک و 

دســته‌بندی زبان‌هــا تقریبا مشــکل کمتری وجود 

دارد و زبان شناسان زبان‌های اصلی رایج در جهان 

را به چندین دســته اصلی؛ هند و اروپایی، آسیایی 

– اســرالیایی، سامی، آلتای و اســرانزی و اورالی 

تقسیم کرده‌اند. 

ایران به عنوان یک پهنه وســیع تمدنی و سرزمینی 

که بــه دلیل موقعیــت جغرافیایــی آن محل ظهور 

تمدن‌ها و عبور و لشکرکشی‌های مهم طی هزاران 

ســال بوده اســت. در حوزه تمدنــی ایرانی همواره 

کسر بسیار زیادی از زبان‌ها و گویش‌های مختلفی 

بوجود آمده و یا از جای دیگر به آن راه یافته اســت. 

اکثریــت زبان‌هــای سرزمینــی ایران جــدای از دو 

زبان ترکی و عربی زیر شــاخه‌ای اصلی از مجموعه 

زبان‌های هند و اروپایی است که در طول تاریخ به 

سه دوره تاریخی باســتان، میانه و نو تقسیم بندی 

شده است. زبان‌های ایرانی خود به ده‌ها زیر شاخه 

اصلی دیگر تقسیم می‌شــوند اما در طول سه دوره 

تاریخی اصلی سه زبان اوستایی، پهلوی و فارسی‌نو 

)دری( بــه دلیل حمایت دربــار و نیز زبان دینی در 

دوران باســتان زبان‌های رایج تری به نســبت سایر 

زبان‌های ایرانی بوده‌اند.

در میــان زبان‌های ایرانی تعداد کثیــری از آنها در 

سیر تاریخی خود تضعیف و یا به کل از بین رفته‌اند 

که نوعی از دســت دادن میــراث تمدنی این پهنه 

سرزمینــی اســت، در همیــن راســتا »راس پرلین« 

معتقد است؛ فارغ از مسئله عدالت و حقوق اقلیت، 

اهمیت حفظ انواع زبان‌ها آن اســت که؛ »هر زبانی 

مخزنــی از تاریخ، ادبیــات، دانش و خــرد در خود 

دارد که با از دست رفتن هر کدام، فرهنگ و تمدن 

عمومی بشر به درجاتی فقیرتر می‌‏‌شود.« در پرونده 

پیش‌رو زبان‌های نسبتا رایج و پرتکلم در جغرافیای 

فرهنگــی و نیز سرزمینــی ایران شــامل زبان‌های 

فارســی، کُردی، بلوچــی، مازنی، گیلکــی، تاتی، 

تالشــی، ارمنی، ترکی و عربی بــه اختصار تشریح 

می‌گردد.

از ابتدای انقلاب اسلامی در سال 1979 تاکید بر 

واقعیت متنــوع هویت ایرانیان و نیز حمایت از این 

تنــوع از جمله در مورد زبــان و زبان مادری یکی از 

موضوعات مورد حساسیت و حمایت نظام سیاسی 

حاکم بوده اســت بــه نحوی که یــک اصل )اصل 

نوزدهم در فصل ســوم( از قانون اساســی را به این 

موضوع اختصاص داده‌اند:

»مــردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشــند از حقوق 

مساوی  برخوردارند و رنگ،  نژاد،  زبان و مانند این 

ها سبب امتیاز نخواهد بود.« همچنین دولت‌های 

مختلــف حاکم بر ایران ســعی کرده‌انــد به فراخور 

خواســت و اراده ملــت در زمینــه عملیاتــی کردن 

اصل 19 قانون اساســی گام‌های جدی بردارند از 

اصلاحات  دولــت  جمله 

در حــد  کــه  ایــران  در 

فاصل سال‌های 1376 

تا 1384 بر مســند کار 

بود و نیــز دولت تدبیر و 

امید به ریاست جمهوری 

دکتر حســن روحانی که 

در  تاکنــون   1392 از 

راس قــوه مجریه اســت 

در تلاش بوده‌اند تا توجه 

ویژه‌تری بــه این اصل و 

شناســایی حق طبیعی 

حمایت از زبــان مادری 

بردارند. در همین راستا 

روحانی  حســن  دولــت 

با تدویــن لایحه‌ای بنام 

شــهروندی،  حقــوق 

ســعی کرده اســت 

بــا اســتفاده از ظرفیت‌هــای قانــون اساســی و 

توانایی‌های دولت در راستای برابری حقوقی همه 

شهروندان ایرانی فارغ از هویت، جنسیت، جغرافیا، 

مذهب و زبان گام بردارد.

در همیــن راســتا و در خصــوص حمایــت از زبان 

مادری طی ســال‌های اخیر دو اقــدام قابل توجه 

از ســوی دولت روی داده است. نخست در استان 

کردســتان و در دانشــگاه کردســتان شهر سنندج 

کرســی دانشــگاهی زبان و ادبیات کُردی را برقرار 

کرده اســت که در همین چارچوب و در تابســتان 

امســال نخســتین گروه دانشــجویان این رشته در 

مقطــع کارشناســی فــارغ التحصیلی خــود را در 

حاشــیه کنگره مشــاهیر کُرد در ســنندج جشــن 

گرفتند.همچنین از ابتدای شروع به سال تحصیلی 

جدید آمــوزش زبان ترکی آذربایجانــی در مدارس 

اســتان‌های آذربایجــان شرقــی، غربــی، زنجان، 

اردبیل و قزوین شروع شده است. 

روندی که پیش بینی می‌شــود به زودی برای دیگر 

زبان‌هــای رایج در ایران از جملــه بلوچی و ... نیز 

روی دهد.

ایران؛ جهانی کوچک از تنوع زبانی

Since the beginning of the 1979 Islamic Revolution, the em-
phasis on the diverse reality of Iranian identity, as well as 

support for this diversity, including languages and the moth-
er tongues, has been one of the most sensitive issues for the 
political system in a way that Article 19 of Chapter III of the 
Constitution has been devoted to this issue: “The people of 
Iran enjoy equal rights, regardless of the tribe or ethnic group 
to which they belong. Color, race, language, and other such 
considerations shall not be grounds for special privileges.” In 
recent years, two notable steps have been taken by the gov-
ernment to support mother tongues. First, in Sanandaj Univer-
sity, Kurdistan Province, the Kurdish language and literature 
academic course was created. Also, since the beginning of the 
new academic year, teaching Azeri Turkish language has been 
started in schools of East Azerbaijan, West Azerbaijan, Zanjan, 
Ardebil and Qazvin provinces. The same thing is expected to 
occur in the near future for other common languages in Iran 
such as Baluchi, etc.
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فصلنامه صلح بــرای همه: »دو قرن ســکوت« 

نامــی بحــث برانگیز اســت که بصــورت یک 

»پارادایم زمانی« در اندیشــه‌ی سیاسی تاریخ 

ایران رایج و معمول شــده اســت؛ در کنار این 

»پارادایم زمانی – فکری« موضوع بحث برانگیز 

اندیشــه‌ی ایرانشــهری مطرح اســت؛ »مفهوم 

جغرافیایــی – فکــری« ایــران بــزرگ فرهنگی 

مبتنی بر ایرانشهر ساســانی و پیشاساسانی، 

اســاس اندیشــه سیاســی به اصطــاح مدرن 

ایرانی، دو مفهوم دولت – ملت مطرح می‌شود 

که بحــث برانگیــز و گاه بحران‌ســاز و متزلزل 

است.

امپراتوری هخامنشــی با غلبه بــر میراث اقوام 

زاگرس تا بین النهرین و تســلط بر چهار سوی 

نقشه کشی بابلی، ساز وکار مفهوم امپراتوری را 

پی افکند که براســاس جهان بینی گنوستیک 

پی ریخته شد.

»گنوسیســم« در اندیشه هگلی نسبت به ایران 

در مفهــوم Geist تبییــن شــد؛ به نظــرم آن را 

می‌تــوان، »جان آگاهی اندیشــه از اندیشــه« 

توضیــح داد کــه آگاهی انســان بــر آگاهی از 

خودآگاهــی در عــر محــوری تاریــخ بشر – 

هخامنشــیان – از هنــد تا یونان تبلــور یافت. 

در پژوهشــی مفصــل ایــن دوران را گــذار از 

»مغز-ذهــن« دو جایگاهــی به »مغز گنوســی« 

نظریــه پردازی کــرده‌ام. عدم آگاهی اندیشــه 

امــروز ایرانــی از فرآیند »تاریــخ آگاهی مغز از 

آگاهــی‌اش« باعــث طرح »ســاختار فلســفی 

ایرانشــهری« شده است در حالی که »اندیشه، 

زبــان و مغــز« در فرآیند »فرگشــت - تکاملی« 

تابع قوانین طبیعت و تاریخ طبیعی هســتند. 

تاریخ سیاسی تابعی ریاضی از عملکرد قوانین 

فیزیک یا طبیعت است. ویگودسکی و لوریا با 

طرح »نوروپسکولوژی تاریخی زبان و اندیشه« 

این مهم را نظریه سازی کرده‌اند.

دو ســاز و کار »زبان و اندیشه آرامی و پهلوی« 

)فارســی باســتان( در گــذر از عــر محوری 

تاریــخ بشر بــه دوران اشــکانی و رومی تحول 

گســرده‌ای در حیطه زبان لاتیــن و پهلوی و 

آرامی داشــتند؛ ساز و کارهای هویتی – زبانی 

خاورمیانه در این دوره تاریخ جهانی در تجزیه 

و تحلیل گرامر زبانی عصب شناختی دو زبان 

آرامــی و پهلوی مشــخص می‌گــردد. تحولی 

فرگشــتی – داروینــی در زبــان و اندیشــه که 

موجب زایش دو زبان اساســی اندیشــه اقوام 

خاورمیانه در فارسی و عربی گردید. 

مهمتریــن تحول بعــد از پایان عــر هلنی – 

اشــکانی، پــس از چالش‌های چهار ســده‌ای 

تمرکــز گرایانه جدال دســتگاه درگاه )شــاه(، 

دیــوان )دولت و مــردم( ساســانیان در قلمرو 

حیطه  دو  وسیع 

زبانی  فرهنگــی 

پهلوی  و  آرامــی 

تدریجی  زایــش 

فارســی و عربی 

قــرن  دو  در 

که  بود  ســکوت 

هویــت  اســاس 

خاورمیانه  دینی 

»اســام«  در  را 

پدیدار ساخت.

زمــان  ایــن   

 – فرگشــت 

زایشی دستور فارسی و خط عربی استاندارد – 

معیار در پژوهشی دیگر محل بحثم بوده است، 

از این روی دو قرن سکوت از این نگره بازبینی 

نشده است.

عصر مامون »چالش تمرکزگرایی ساسانی« رو 

به اتمام می‌نهد و بیــت الحکمه زبان معیاری 

از عربــی اقوام گوناگــون خاورمیانه سریانی – 

آرامی ارایه می‌دهد تا فرامین دولت قابل فهم 

تمام قلمرو عباســی – ساســانی گــردد. آنچه 

مورخان ما برســاخته اند از  دیدگاه مورخان و 

نویســندگان اســامی عصر مامونی از دو قرن 

ســکوت است نه از درون ســاز و کار اندیشه و 

زبــان و مغز فرگشــتی پهلــوی- سریانی عصر 

ساسانی در دوران انتقال عصر اسلامی باشد.

خاورمیانه از فرگشــت نوروپسکولوژی سریانی 

– پهلــوی انســان خاوری فرگشــت – داروینی 

یافــت و کــرت‌اش در وحــدت اســام متولد 

شد. »اســام« برآیند اندیشه انسان خاوری در 

دو قرن ســکوت بــود که وحدت جــدال انگیز 

خاورمیانه را بوجود آورد.

تولد هویت خاورمیانه در دو قرن سکوت از پهلوی و آرامی تا فارسی و عربی 

روانشناسی  پژوهشگر   - جهانبخش  فرهنگ 

تاریخی و سیاسی

Farhang Jahanbakhsh: The two mechanisms of “Ara-
maic and Pahlavi language and thought” (ancient Per-

sian) have caused considerable development in Latin, 
Pahlavi and Aramaic languages as they have moved on 
from early human history to the Parthian and Roman 
eras; the Middle Eastern identity-linguistic mechanisms 
in this historical period of the world are revealed through 
the linguistic-neurological analysis of Aramaic and Pahl-
avi languages. An evolutionary-Darwinian change in lan-
guage and thought which led to the genesis of the two 
primary languages of thought spoken by Middle Eastern 
people, namely, Persian and Arabic. 
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فصلنامه صلح برای همه: تنوع زبانی 
به ما می‌‌گوید که تک‌‌بعدی و تک‌زبانی 
نیاندیشیم و بپذیریم که جامعه زبانی، 
یکدســت و یکسان نیســت بلکه تمام 
جوامــع زبانی دنیا چند زبانه‌ هســتند 
که به یک اندازه گران‌بها و ارزشمندند. 
بحث زبــان معیــار یا زبان رســمی در 
حوزه سیاست‌های زبانی و برنامه‌‌ریزی 
زبانــی قرار می‌گیــرد و بخش اعظم آن 
به سیاســت و دولت پیونــد می‌خورد. 
سیاســت‌گذاری‌های زبــان نیــز صرفا 
بــر ملاحظــات زبانی و زبان‌شــناختی 
از  شــبکه‌ای  بلکــه  نیســتند  اســتوار 
عوامل اجتماعی، سیاســی، فرهنگی، 

اقتصادی را در بر می‌گیرد.
مفهوم زبان  

در تعریــف رایج، مفهــوم »زبان« بدین 
شرح اســت؛ هــرگاه دو گونــه زبانــی 
وقتــی در تلفــظ و واژگان و دســتور تا 
حد زیــادی متفاوت باشــند که هنگام 
مواجــه دو نفــر، فهم متقابــل به صفر 

برســد آنگاه با دو زبان جداگانه سروکار 
داریــم. مانند زبــان کُردی و فارســی. 
هرچند برخی زبان‌شناسان این دیدگاه 
را نمی‌پذیرنــد و »عــدم فهم‌ متقابل« را 
نشانه تمایز زبان‌ها نمی‌دانند زیرا آن‌ها 
ملاک‌هــای فرازبانی یا غیرزبانی را نیز 
برای شناسایی زبان‌ها به کار می‌برند. 
اما اگر بخواهیم به صورت تخصصی از 
نگاه زبان‌شناسی محض به مفهوم زبان 
بنگریم، بایســتی بحث رده‌شناســی را 

مطرح سازیم. 
رده شناســی مطالعه نظامند تنوع بین 
زبان‌ها اســت که طبقه‌بنــدی زبان‌ها 
را براســاس ویژگــی صوری مشــرک 
و وجــوه تشــابه ساختاری‌شــان مــورد 
بررســی قرار می‌دهد. امــروزه آنچه به 
رده‌‌شناسی شهرت دارد، توصیف رده‌‌ها 
و طبقه‌بنــدی تنــوع زبان‌‌هــای بشری 
براســاس مولفه‌هــای صرفــی، نحوی، 
معنایی و واجی خــاص در بین زبان‌ها 
اســت که عمدتا به معرفی جهان‌های 
زبــان می‌انجامد. برای مثــال این علم 
زبان کُردی را یک زبان واحد نمی‌داند و 

آن را با عنوان »زبان‌های کُردی« تعریف 
می‌کند کــه پرداختن به ایــن موضوع 

خارج از حوصله این بحث است.
ما در اینجا، اصطلاح زبان را در معنای 
عــام بــه کار می‌بریم، هــان معنایی 
که زبان‌شــناس برجســته »فردینان دو 
سوســور« با اصطلاح »قوه نطق« به کار 
گرفت. هنگامی‌که مــا اصطلاح »زبان 
مازندرانی« را به کار می‌بریم، منظورمان 
کدام زبان است؟ آیا ساری است؟ آمل 
اســت؟ محمود آباد اســت؟ نور اســت 
یا شهســوار اســت یــا بابلسر اســت؟ 
کجاست؟ برای پاســخ به این پرسش، 
ما یک برچســب علمی با عنوان »زبان 
مازندارنی« را چســباندیم که به هر یک 
از این زیرمجموعه‌ها گویش می‌گوییم 
یعنی گویش »ســاری«، گویش »آمل« و 
غیره. در داخل هر گویشــی می‌توانیم 
لهجه‌های گوناگونی داشــته باشیم. از 
این‌رو نمایی که رسم می‌شود به‌صورت 
خوشه‌ای است یعنی از بالا که بنگریم 
بــه ترتیب زبان، گویش، لهجه، ســیاق 
قرار می‌گیــرد. حال وقتــی می‌گوییم 
زبان کُردی، منظور ما کدام زبان کُردی 
اســت؟ مرجعش کجاســت؟ کرمانشاه 
اســت یا ســنندج؟ لیلاخ است یا بانه؟ 
در پاسخ به این سؤال می‌گوییم، زبان 
کُردی یک برچسب ذهنی است که در 
ذهن همه ما وجود دارد و در این حالت 
مــا »زبان کُردی« را بــه ‌عنوان اصطلاح 

پوششی  یا چتر واژه به کار می‌گیریم.

پذیرش تکثرگرایی زبانی
و انسجام جوامع زبانی

عادل محمدی  -  دکتری تخصصی زبانشناسی

تصویری از عمارت مسعودیه در تهران
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وقتــی ما می‌گوییم گویش کرمانجی یا 
ســورانی و غیره به تسامح این اصطلاح 
»گویــش« را برگزیــدم. در کل زبــان را 
اساســاً برای موقعیتی بکار می‌بریم که 
به یک اصطلاح پوششی بی‌نشان نیاز 
داریم. وقتی می‌گوییــم »زبان کُردی« 
واقعیــت بیرونــی و مصــداق عینی آن 
وجود ندارد بلکه یــک اصطلاح ذهنی 
است که در معنای کلی بیان می‌شود. 
سوســور به این مسئله اشــاره دارد که 
»زبــان یک موجودیت نیســت«. بر این 
اساس این تعریف مفهومی مانند »زبان 
کُردی« کاری بس دشــوار خواهد بود. 
لــوری )1949( در کتــاب خود تعریف 
زبان را کاری بس دشوار می‌انگارد و بر 
این امر تأکید می‌ورزد: »زبان‌شناســان 
بایســتی زبــان را در جهــت اهــداف 
خویــش تعریــف نمایند چراکــه هیچ 
تعریــف بیرونی از مفهوم زبــان یا زبان 
خاصی وجود ندارد که به ‌روشنی برای 

نیازهای مطالعاتی‌شان کافی باشد.«
نظریه زبان هند و اروپایی

نظریــه زبان‌هــای هنــد و اروپایــی در 
قرن هجدهم توســط »سر ویلیام جونز« 
زبان‌شــناس و خاورشــناس انگلیسی 
مطرح شد. وی با اشاره به شباهت‌های 
زبان‌های سانسکریت، یونانی، لاتین و 
گوتی به یکدیگر نتیجه گرفت که آن‌ها 
بایســتی از یک زبان مشــرک منشاء 
گرفته باشــند کــه احتــالا زبان‌های 
فارســی، کُردی، آلمانی و سلتی هم از 
همان زبان ریشــه منشعب شده‌اند. به 

‌طورکلــی زبان‌هــای هندواروپایی یک 
خانواده زبانی متشکل از چند صد زبان 
و گویش مرتبط است. بیشتر زبان‌های 
مردمان ســاکن قاره اروپا، فلات ایران، 
آسیای میانه و شــبه قاره هند از جمله 
زبان‌هــای هنــد و اروپایــی هســتند. 
در این تقســیم بندی بــه طور خلاصه 
زبــان کُــردی در رده زبان‌هــای هند و 
ایرانی در شــاخه سوم جایی می‌گیرد: 
قدیمی‌تریــن   )Avestan( اوســتایی 
 )Old Persian( شاخه، فارسی باستان
کــه خــود شــامل )پهلــوی، فارســی 
میانه، فارســی امروزی اســت(، پشتو 
)Pashio(، بلوچــی )Baluchi(، کُردی 
و   )Sogdian( سُــغذی   ،)Kurdish(

آسی.
تنوع زبانی

تنوع زبانی به ما می‌گوید که تک‌بعدی 
و تک‌زبانــی نیاندیشــیم و بپذیریم که 
جامعه زبانی، یکدست و یکسان نیست 
بلکــه تمــام جوامــع زبانی دنیــا چند 
زبانه‌ هســتند که به یک اندازه گرانبها 
و ارزشمندند. شــوربختانه کسانی که 
ضــد تنــوع زبانی مطلــب می‌نگارند و 
سخن می‌رانند، با نظریه‌ها و حوزه‌های 
علم زبانشناســی بیگانه‌انــد یا اگر هم 

عرصــه  ایــن  در 
فعالیــت دارنــد، 
دانشــی  دارای 
ژرف نیستند بلکه 
به‌صورت سطحی 
به مســائل زبانی 

می‌نگرند.
 چندی پیش مطلبی را خواندم که یک 
گونه زبانی را معیار و بی‌عیب پنداشته 
بــود و دیگر زبان‌هــا را محلی و پیش‌پا 
افتــاده! چنیــن اصطلاحاتــی در علم 
زبانشناســی جایــی نــدارد و در اینجا 
چیــزی که پرواضح اســت میدان عالم 
فکر اســت که تاخــت‌ و تاز ایــن افراد 
معرکه‌گیر شــده اســت، افرادی که نه 
زبان‌شناس هســتند و نه با مؤلفه‌ها و 
آشنایی دارند.  زبانشناسی  نظریه‌های 
انســان مدرن رویکــرد تنــوع زبانی یا 
تکثرگرایی زبانــی را می‌پذیرد یعنی به 
رسمیت شــناختن بیش از یک زبان و 
این نگرش قویــا می‌تواند یکپارچگی و 
اتحاد تمامــی جوامع زبانی را تضمین 

کند.
 چــرا کــه بحــث زبــان معیار یــا زبان 
رســمی در حوزه سیاســت‌های زبانی 
و برنامه‌ریــزی زبانــی قــرار می‌گیرد و 
بخــش اعظــم آن به سیاســت و دولت 
سیاســت‌گذاری‌های  می‌خورد.  پیوند 
زبان نیــز صرفا بر ملاحظــات زبانی و 
زبان‌شــناختی اســتوار نیســتند بلکه 
شبکه‌ای از عوامل اجتماعی، سیاسی، 

فرهنگی، اقتصادی را در بر می‌گیرد.

Adel Mohammadi: Linguistic diversity 
tells us not to think in a one-dimensional and 
monolingual way and accept that the lan-
guage community is not homogeneous, but 
that all the world’s linguistic communities are 
multilingual, and these languages are equally 
valuable. Fortunately, those who speak and 
write against linguistic diversity are ignorant 
of the theories and domains of linguistics or, 
if they are active in this field, they do not have 
a profound knowledge and consider linguis-
tic issues superficially. 
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زبان فارســی یک زبان هنــد و اروپایی و یکی 

از شاخه‌های اصلی زبان‌های ایرانی است، این 

زبان در سیر تاریخی خود تا به امروز از شاخه 

اصلی فارســی‌نو )دری( به ســه زبــان اصلی 

فارســی ایرانــی، افغانــی و تاجیکی تقســیم 

بندی شده است. 

فارســی کــه در مقاطــع تاریخی پارســی نیز 

نامیده شده اســت همواره زبان اصلی دربار و 

دستگاه‌های حکومتی در قرون گذشته بوده 

اســت و نــه تنها در ایــران بلکــه در حکومت 

گورکانیــان هند نیز تا قبل از ظهور و ســلطه 

اســتعمار بریتانیا، به عنوان زبان حکومتی و 

ادبی شبه قاره هند شناخته شده است. 

حدی  در  زبان  این  پتانسیل‌های  و  جذابیت 

دیگر  زبان‌های  به  متکلمین  سایر  که  بوده 

و  شعر  زبان  این  به  نیز  قدرت  اوج  در  حتی 

سلیمان  آن  تاریخی  نمونه  نوشته‌اند،  نثر  یا 

قانونی، سلطان مقتدر عثمانی، در حالی که 

اما در اشعار  با صفویه در جنگ بود  سال‌ها 

ادبیات  و  زبــان  از  کــرات  به  نوشته‌هایش  و 

فارسی استفاده کرده است و نیز خاندان‌های 

ترک و مغول حاکم بر سرزمین های اسلامی 

از غزنویان تا سلجوقیان نیز گاه از این زبان 

محمود  سلطان  جمله  از  نموده‌اند  حمایت 

غزنوی که بسیار به جمع آوری و اشاعه و حفظ 

آثار  نیز  هنوز  و  کرده  کمک  فارسی  ادبیات 

نثرهای  و  اشعار  نویس‌های  دست  و  مکتوب 

فارسی آن دوران در موزه‌های مهم جهانی و 

آرشیوها در دسترس است.

جغرافیای زبان فارسی در ایران
گویشــوران فارســی ایرانــی دارای جمعیــت 

چنــد ده میلیــون نفری اســت کــه در مرکز، 

شــال، جنوب و شــال شرق ایران پراکنده 

شــده‌اند و اکثریــت شــهرهای بــزرگ ایــران 

چون تهران، اصفهان، شــیراز، خراسان، یزد، 

ســمنان، کرمان و تقریبــا می‌توان گفت کلیه 

اســتان‌ها و شــهرهای مرکــزی فــات مرکزی 

ایران بجز بخش‌هایی از نوار مرز و استان‌های 

حاشــیه‌ای اکثرا بعد از سیاســت ملی‌گرایانه 

و مدرنیزاســیون رضا شــاه پهلوی به فارســی 

نــو تکلم می کننــد. نفوذ این زبــان در حوزه 

پیرامونــی ایران نیز به خوبی مشــهود اســت 

فــارغ از افغانســتان و تاجیکســتان که خود 

نیز پارســی گوی هســتند در عــراق، ترکیه، 

پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و بخش‌های 

از شیخ نشین‌های حوزه خلیج فارس استفاده 

و تکلــم به ایــن زبان هر چند هــم محدود اما 

مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد بنا بــه برخی 

آمارهــا اینک حدود 

120 میلیــون نفر یا 

فارســی زبان اصلی 

و محاوره‌ای آنهاست 

یا تســلط کافی و یا 

به  نســبی  حداقــل 

این زبان دارند. در مورد شیرین و ساده بودن 

زبان فارســی، فریدریش انگلس در نامه‌ای به 

مارکــس عنوان می دارد: »بــه خاطر مطالعه و 

شــناخت هنر شرق مجبور بــه یادگیری زبان 

فارسی شــدم، به نظرم زبانی ساده و شیرین 

اســت و نمی‌دانم آنانی که دنبال زبان جهانی 

می‌گردند چرا آن را انتخاب نمی‌کنند.«

این زبان دارای شــاعران و حکــای بزرگی از 

جمله مولانای رومی، ســعدی شیرازی، حافظ 

و نیــز رباعیات حکیم عمر خیام که تقریبا به 

تمام زبان‌های مهم جهان ترجمه شده‌اند. 

همچنین تنی چند از فیلسوفان نظیر فارابی، 

ابن ســینا، زکریای رازی که در عرصه جهانی 

شناخته شده‌اند.

یکــی از دلایل حفــظ زبان فارســی در قرون 

متــادی وجــود ادبیات غنی شــعری آن می 

باشــد که از جمله می‌توان به  اشــعار سعدی 

شیرازی در سازمان ملل متحد اشاره نمود:

بنی آدم اعضا یک پیکرند / که در آفرینش زیک 
گوهرند / چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر 

عضوها را نماند قرار

زبان فارسی در یک نگاه

Persian language: Iranian Persian speakers have a popula-
tion of several tens of millions, scattered in central, north-

ern, southern and northeastern Iran, and most of Iran’s major 
cities such as Tehran, Isfahan, Shiraz, Khorasan, Yazd, Semnan, 
Kerman, and almost all the inhabitants of the central provinc-
es and cities in the Central Plateau of Iran, except for parts of 
the border strip and marginal provinces, speak new Persian 
following Reza Shah Pahlavi’s nationalist policies and modern-
ization. The influence of this language on the periphery of Iran 
is also evident; regardless of Afghanistan and Tajikistan, which 
are also Persian-speaking, in Iraq, Turkey, Pakistan, Turkmen-
istan, Azerbaijan, and parts of the Persian Gulf sheikhdoms, 
however limited, this language is spoken and used. According 
to some statistics, about 120 million people are now either Per-
sian-speaking or use Persian in conversation with one another 
or have sufficient or at least partial fluency in this language.
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فصلنامــه صلــح بــرای همــه: مــن بارهــا به 

شــیوه‌های گوناگــون گفته‌ام و نوشــته‌ام، که 

ایــران ما در میان ویژگی‌هــای والا و کمابیش 

یگانه‌ای که دارد، از ایــن ویژگی نیز برخوردار 

است که بهشت زبان‌شناســی تاریخی است. 

شــاید هیچ کشــوری را در جهان نتوان نشان 

داد که به انــدازه ایران زبان‌هــا و گویش‌های 

گوناگون در آن روایی داشته باشد. شما گاهی 

می‌بینید دو روســتا کــه در کنار یکدیگر جای 

دارنــد، دو گویش جداگانه را به کار می‌گیرند. 

از این روی گویش‌ها و زبان‌های بومی جایگاه 

ویــژه‌ای در شــناخت تاریــخ و فرهنــگ ایران 

داشــته‌اند. ما هنگامی کــه واژه‌ای را در یکی 

از این گویش‌ها و زبان‌هــای بومی می‌کاویم، 

پیشینه آن را بر می‌رسیم، به بهانه کند و کاوی 

در آن واژه با نقش‌هایی از تاریخ و فرهنگ ایران 

آشنا می‌شویم.

در خصوص بازاندیشی زبان فارسی در روزگار 

جدید بایــد گفت بازاندیشــی لازم اســت اما 

بدین شرط که زبان به بیراهه کشــانده نشود. 

من وارونه بسیار کســان که برآنند باید زبان را 

فــرو نهاد تا به هر راه که می‌خواهد برود به هر 

دگرگونی کــه در آن رخ می‌دهد دچار آید، هم 

رای و هم داســتان نیســتم. روزگار مــا روزگار 

گســرش و کارایــی فناوری رســانه اســت. از 

هم این روســت که این زبان که هزاران ســال 

پاییده است؛ درخشان‌ترین و گران مایه‌ترین و 

شیواترین سامانه ادبی جهان را در خود پرورده 

است و می‌تواند در این روزگار بیش از روزگاران 

پیش بیالاید و آســیب ببیند. از همین روست 

که تلاش من همواره آن اســت که زبان پارسی 

را از بیراهگی‌ها برهانم، در راهی بیفکنم که با 

سرشت و ساختار آن سازگار است.

در خصــوص نقــد زبانشــناختی بــه اعضای 

فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، آسیب‌های 

اصلی را در دو موضوع اصلی باید بیان داشت: 

یکی این اســت که پاره‌ای از اســتادان زبان و 

ادب پارسی به شــیوه‌های نوآیین و کارآمد در 

شــناختن و شناســانیدن این زبان و ادب راه 

نبرده‌اند. هنوز به شیوه گذشتگان با م‌تنهای 

ادب فارســی رو به رو می‌شوند. از همین دید 

آنچنان که باید ادب گرانسنگ ایران زمین که 

مایه نازش هر ایرانی اســت که این سرزمین را 

در جهــان بلندآوازه گردانیده اســت – حتی بر 

ایرانیان نیز آنچنان که می‌باید شناخته نیست.

آســیب دوم در نــگاه تنــگ نظرانــه اســاتید 

فرهنگســتان در برگزیــدن و گزینــش واژگان 

جدید است به بیانی دیگر دو دیگر، تنگ بینی 

اســت. ما هنگامی که به واژگان می‌اندیشیم 

می‌خواهیــم در برابر وام واژه‌ها، واژگان بیگانه 

که بی‌هیچ گمان به زبانی مانند زبان پارســی 

دیدگاه‌هایــی  بنگریــم.  می‌رســانند،  زیــان 

دیگــر داریم، تو گویی که با پــاره‌ای از واژگان 

دوســت‌تر  را  واژگان  از  پــاره‌ای  و  دشــمنیم 

می‌داریــم بــه انگیزه‌هــای گوناگون بــر پایه 

ســامانه‌های اندیشــگی و آیینی کــه بدان‌ها 

دل بســته‌ایم. اما ما زبان را باید به پاس زبان 

بخواهیم و بشناسیم و بکوشیم از توانش زبان 

برای پروردن و گســردن و مایه بخشــیدن آن 

بهره ببریم.

همچنین می‌بایســت به موضوعی دیگر اشاره 

نمایم و آن پیوند زبان پارسی با دیگر زبان‌های 

ایرانی است از جمله زبان‌های کُردی، بلوچی 

و گویش‌های گیلکی، مازنی، تالشــی و ... که 

نه تنها هیچ ستیزی با زبان پارسی ندارند بلکه 

بــه تاکید باید گفت مرگ هــر واژه آنها گزندی 

گران به فرهنگ ایرانی خواهد بود.

از دیگر ســوی زبان کُــردی و گویش های آن 

یــا زبان بلوچی و یا گویش‌هــای مختلف رایج 

در جای‌جــای کشــور از آذربایجــان گرفته تا 

خوزســتان، از خراسان بزرگ گرفته تا لرستان 

و از مرکــز ایــران گرفته تــا شــا آن از جمله 

کهن‌ترین و نــژاده ترین زبان‌ها و گویش‌های 

ایرانی شــمرده می شــوند، چرا که بطور مثال 

اگر کسی با آوا شناسی تاریخی ایران آشنایی 

داشــته باشــد هنگامی که واژه های کُردی یا 

بلوچی را می‌شــنود، زنگ و آهنگ باستانی را 

در آنها بی‌درنگ باز می‌شناسد.

از نگاهــی بســیار فــراخ بــا ســه روزگار زبان 

شــناختی در تاریــخ ایــران روبــرو هســتیم. 

نخستین را »ایرانی باستان« می‌نامند. دومین 

را »ایرانی میانه«، و ســومین را »ایرانی نو«. در 

زبان‌هــای کُــردی و بلوچــی و گویش‌های آن 

هنجارهــا و کاربردهایی از نخســتین روزگار، 

یعنــی »ایرانــی باســتان« را می‌توانیــم یافت 

همانطور که در گویش‌های گیلکی و یا تالشی 

و ... اینچنین است. عده‌ای از واژگان در زبان 

کُردی برای نمونــه از ریخت‌هایی برخوردارند 

کــه یادآور ریخت واژگان اوســتایی یا پارســی 

باستان است که زبان هخامنشیان بوده است.

مــا اگــر می‌خواهیــم خــود را چونــان ایرانی 

بدان سان که که می‌ســزد و شایسته فرهنگ 

گرانسنگ و تاریخ شکوهمند است بشناسیم، 

می‌بایــد در ایــن زبان‌هــا و گویش‌های بومی 

بیاندیشیم و بکاویم، و بکوشیم به هر شیوه‌ای 

که می‌توانیم آنها را از گزند روزگار پاس بداریم. 

فرامــوش نکنیم کــه زمانه ما زمانه گســرش 

فناوری رســانه‌ای اســت و زبان‌هــای فراگیر، 

گویش‌هــا و زبان‌هــای بومــی را یــک به یک 

می‌گراونــد و از میان می برند. برای اینکه این 

گنجینه‌ها و این رنگارنگی گرانمایه گویشی در 

ایــران زمین همچنان بر جای بماند و فرزندان 

و پســینیان ما هم از آن ها بهره ببرند، می‌باید 

آنهــا را پاس بداریم چرا که اگــر واژه‌ای از این 

زبان و گویش‌های آن بمیــرد گزندی گران به 

و زبان شناســی ایرانی وارد فرهنــگ و تاریخ 

خواهد شد.

دکتر میرجلال الدین کزازی – استاد دانشگاه

ایران‌زمین بهشت تاریخی 
همزیستی زبان‌ها و گویش‌ها

Mir Jalaleddin Kazzazi: I have repeatedly said and 
written in various ways that our country, Iran, among its 

sublime and more or less unique features, is also the para-
dise of historical linguists. Perhaps no country in the world 
can be found to have as many diverse languages and dia-
lects as Iran. You sometimes see two neighboring villages, 
using two different dialects. Therefore, vernacular dialects 
and languages have had a special place in understanding 
Iranian history and culture. When we study a word in one 
of these local dialects and languages, we find out its back-
ground, excuse it, and through exploring that word, we 
discover aspects of Iranian history and culture.
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فصلنامه صلح برای همه: زبان کُردی بخشی 

از خانواده زبانهای هند و اروپائی است. این 

زبان با گویشــهای متعدد خود عضو شــاخه 

شمال شرقی این خانواده در قسمت زبانهای 

هنــد و ایرانــی و یکــی از زبان‌های شــاخه 

شــال غربی زبان‌های ایرانی )اوســتایی – 

کُردی – فارسی – بلوچی – تاجیکی- پشتو( 

اســت. زبــان کُردی با داشــن  حــدود 30 

الی 40 میلیون متکلم در کشــورهای ایران، 

عراق، ترکیه، سوریه، ارمنستان، آذربایجان و 

چندین کشور شوروی سابق، یکی از فعال و 

زنده‌ترین زبان‌های هند و اروپایی اســت که 

دارای چهار زیر شــاخه زبانی اصلی شمالی 

یا کرمانجــی )بادینی، بایزیدی، شــکاکی، 

بوتانی و ...(، مرکزی یا ســورانی )مُکریانی، 

اردلانــی، جافی(، جنوبــی )کلهری، لکی و 

ایلامی(،  زازایی – گوران و هورامی است.

قرابــت زبان کُــردی در زبان‌هــای ایرانی با 

زبان‌های؛ فارسی، بلوچی و اوستایی است. 

مکتوبات اولیــه به زبان کُردی را می‌توان در 

اشــعار باباطاهر همدانی و نیز اشــعار کتب 

مذهبی یارســان‌ها )اهل حق( که به گویش 

گورانــی کُــردی بــه نــگارش درآمده‌اند، به 

روشنی مشاهده نمود.

زبان شناســان دیگری کُــردی را حد فاصل 

و میانــه بین  بین شــال‌غرب »زبــان پارتی 

اشــکانی« و جنوب‌غربی »پارســی باســتان 

هخامنشــی« در ایران طبقه‌بندی کرده‌اند. 

در این خصوص مارتین ون براینسنن معتقد 

اســت: »کُردی ویژگی و عنــر زبانی قوی 

جنوب‌غربی )پارســی هخامنشی( را دارد. با 

این اوصاف که زبان‌های زازا و گوران متعلق 

به گروه شــال غربــی )اشــکانی _ مادی( 

ایــران هســتند. همچنین لودویــگ پولس 

نیز میگوید: که کردی به نظر می‌‌رســد زبان 

اصلی شــال غربی ایران می‌باشد و معترف 

اســت که شــباهت‌ها و قرابت‌های زیادی با 

دیگر زبان‌‌های جنوب غربی ایرانی بخصوص 

پارسی باســتان دارد، که به احتمال قوی به 

دلیــل تماس های طولانــی و جایگاه کردها 

و اهمیــت آنهــا در امپراطوری‌های قدرتمند 

ایرانی بوده است.

جغرافیای زبان کُردی در ایران

جغرافیای گســرده‌ای شــامل؛ بخش‌های 

کُردنشین اســتان آذربایجان غربی از جمله 

شــهرهای ارومیه، مهاباد، بوکان، پیرانشهر، 

ماکو، نقده، سردشــت و شــاهین دژ، تقریبا 

کردســتان  اســتان‌های  جمعیــت  اکــر 

بــه مرکزیــت ســنندج، کرمانشــاه و ایــام، 

بخش‌های کردنشــین اســتان همدان و نیز 

مناطق لک نشــین لرســتان بویژه نورآباد در 

غرب و شمال غرب کشور تقریبا مناطق اصلی 

گویشــوران کُردی زبان را تشکیل می‌دهند. 

به علاوه این مناطق استان خراسان شمالی 

و شــهرهای اســفراین و بجنورد  و خراســان 

رضوی شــهرهای کلات نادر و ... نیز بخشی 

از مردمان کُرد دارای گویش کرمانجی ساکن 

هستند.

در کل گســردگی سرزمینــی ایــن زبان از 

زاگرس ایران آغاز و به مناطق شرق و شــال 

شــال، جنــوب و جنــوب شرقــی ترکیه تا 

آناتولی و از شرق و شــال سوریه تا سواحل 

دریایی مدیترانه پراکندگی گویشور دارد. 

تاریخ ادبیات کُردی

زبان کُــردی دارای حکما و شــاعران بزرگی 

از جملــه؛ باباطاهر همدانــی، احمد خانی، 

مُلای جزیــری، نالی و مولــوی تایجوزی در 

گذشــته و در دوران معاصر نیــز می‌توان از 

حکیم، شــاعر، مترجم و زبان شــناس شهیر 

عبدالرحمان شرفکندی )ماموستا هژار( و نیز 

شاعر بلند آوازه شیرکو بی‌کس یاد کرد.

زبان کُردی در یک نگاه

Kurdish language: Kurdish is part of the Indo-Euro-
pean family of languages. With its many dialects, it is 

a member of the northeast branch of this family in the 
Indo-Iranian languages and is one of the northwestern 
languages of the Iranian languages (Avestan, Kurdish, 
Persian, Baluchi, Tajik, and Pashto). The Kurdish lan-
guage, with about 30 to 40 million speakers in Iran, Iraq, 
Turkey, Syria, Armenia, Azerbaijan and several former 
Soviet countries, is one of the most active and vibrant 
Indo-European languages with four major subdivi-
sions including Northern Kurdish or Kurmanji (Badini, 
Bayazidi, Shakaki, Butani, etc.), Central or Sorani Kurd-
ish (Mokryani, Ardalani, and Jafi), Southern Kurdish 
(Kalhori, Laki and Ilami), Zazaki-Gorani and Hawrami.
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دکتر یادگار کریمی 

مدرس آموزش زبان کُردی 

دانشگاه کردستان

مخرج مشترک هویت ایرانی، حفظ 
زبان های ایرانی است

فصلنامه صلح برای همه: تیر ماه سال 
جاری بود که اولین گروه از دانشجویان 
زبان کُردی دانشــگاه کردســتان، طی 
مراسمی فارغ التحصیلی خود را جشن 
گرفتند.اولیــن دوره ورود دانشــجویان 
پذیرفتــه شــده در مقطع کارشناســی 
در ســال ۱۳۹٤ و اولیــن دوره فــارغ 
التحصیلــی در خــرداد ســال ۱۳۹٨ 
صورت پذیرفت. تعداد فارغ التحصیلان 
دوره اول تقریبا ۴۵ دانشجو می‌باشند. 
در حــال حاضر، زبانهای کُردی و ترکی 
از جمله دیگــر زبانهای رایــج در ایران 
هســتند که آموزش آنهــا در کنار زبان 
فارســی در قالب یک رشته دانشگاهی 
یا آموزشــی در مقطع کارشناسی و نیز 
مدارس برقــرار هســتند و از این حیث 
جایــگاه ممتازی را به خــود اختصاص 

داده اند.
سیاســتگذاری‌های زبانــی کنونی در 
استان کردستان به شکل عام و برپایی 
رشته زبان و ادبیات کُردی به طور اخص 
موجبات رضایت عمومــی را هم در نزد 
شــهروندان و هم در نزد دانشــگاهیان 
بدنبال داشــته و از ایــن منظر برپایی 
این رشته گامی بسیار مهم در راستای 
تامین مطالبــات شــهروندان کُردزبان 

قلمداد می‌شود. 
می‌شــود گفــت بزرگتریــن دســتاورد 

فرهنگی - اجتماعی برپایی این رشــته 
نزد غیرکُرد زبانان کمک به کاسته شدن 
از تقابل‌های رادیکال و فرساینده زبانی 

ما بین کُرد -غیرکُرد 
بــوده اســت به گونــه‌ای کــه موجبات 
توانمندســازی ذهنــی غیرکُردزبانــان 
را بــرای پذیــرش ایــن واقعیــت فراهم 
و  مشــرک  مخــرج  کــه  اســت  آورده 
هویــت  بــه  بخشــی  قــوام  دســتاویز 
ایرانــی همانا حفــظ و صیانــت از این 
اســت. ایرانــی  زبان‌هــای  گنجینــه 

 آینــده زبان کُــردی در ایران را بســیار 
روشن می‌بینم و با در نظر گرفتن حسن 
توجه مسئولین به این مهم که زبان‌های 
ایرانی آیینه تمــام نمای هویت جمعی 
ایرانیان هســتند چشــم انــداز امیدوار 
کننده‌ای در انتظار هســت. دانشــگاه 
کردســتان بــه عنــوان یگانه  ســکوی 
دانشــگاهی از منظــری آکادمیــک به 
حفظ و صیانت از زبان کُردی نگریسته 
و همــگام با گروه زبان و ادبیات کُردی، 
دانشگاه  کردستان‌شناسی  پژوهشکده 
کردســتان هــم بــا ارائــه بســته‌های 
پژوهشــی و آموزشــی در قالب انتشــار 
کتاب، نشریات، نشست و گردهمایی‌ها 
در صدور بســته‌های فرهنگی حتی به 
کشــورهای مجاور نقشــی فعال داشته 

است.

Yadegar Karimi: I consider the future of the Kurd-
ish language in Iran to be very bright, and given 

the authorities’ recognition of the fact that Iranian 
languages hold a mirror to Iranian collective identity, 
the prospect is promising. Kurdistan University as the 
only academic platform views preserving the Kurdish 
language from an academic viewpoint and in cooper-
ation with the Department of Kurdish Language and 
Literature, the Kurdistan Studies Research Center of 
the University of Kurdistan also plays an active role in 
providing cultural packages even for the neighboring 
countries by offering research and educational packag-
es through publishing books and journals and holding 
meetings and conferences.
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زبــان عربــی بزرگ‌ترین عضو از شــاخه 

زبان‌‌های سامی اســت. زبان‌‌های سامی 

زبان‌‌هــای  زیــر شــاخه خانــواده  خــود 

آفریقایی-آسیایی می‌باشــد و نیز یکی از 

پرگویش‌ترین زبان‌هــای در عرصه جهان 

نیز می‌باشــد که هم خانواده با زبان‌‌های 

عبری و آرامی اســت. این زبــان به دلیل 

گویشــوران زیاد یکی از زبان‌های رسمی 

سازمان ملل متحد نیز می‌باشد. به دلیل 

اینکه زبان محمد )ص( پیامبر اسلام، قرآن 

و دیگر متون دینی اسلامی به عربی است، 

فلــذا در حــوزه خلافت اســامی و حتی 

دربارهای سلاطین مسلمان طی ده‌ها قرن 

از مناطق ترکی مغولی مســلمان آسیایی 

مرکــزی، هند و شــبه قاره تــا خاورمیانه، 

اندلس اســامی در اروپا و شــال، شرق 

و غرب آفریقا آثــار علمی، ادبی و مذهبی 

فراوانــی بــه ایــن زبــان نوشــته و باعث 

گســرش و غنایی بیش از بیش آن شــده 

است. در 

جهان اســام تاثیر عربی بــر  زبان‌هایی 

مانند اردو، فارســی و زبان‌های گوناگون 

خانواده ترکی چشــمگیر اســت. اهمیت 

برای  عربــی  زبــان 

زبان  پژوهشــگران، 

اساتید  و  شناســان 

حــوزه ادب ایرانــی 

بــه حدی اســت که 

داریــوش  اســتاد 

می  عنوان  آشــوری 

و  »فارســی  دارد: 

عربی چــه به عنوانِ 

همسایه  زبانِ  دو 

چه بــه عنوانِ 

در  زبــان  یــک دو  قلمــروِ 

فرهنگِ دینی می‌‌بایست با یکدیگر رابطه 

و داد و ســتد داشــته باشــند، چنان‌کــه 

داشته‌‌اند، و می‌‌بایست بسیاری از واژه‌‌ها 

را از یکدیگر بگیرند، چنان‌که گرفته‌‌اند.« 

جغرافیای زبان عربی در ایران

جغرافیای گویشــوران این زبــان در ایران 

استان‌های جنوب غربی، غرب و جنوبی 

ایران است که شمال استان‌های 

خوزستان، بخش‌های جنوبی 

استان ایلام و بخش هایی 

از حوزه شهرهای حاشیه 

مــی  فــارس  خلیــج 

به دلیل وسعت  باشد. 

زبــان عربــی تقریبــا 

کثیــری  لهجه‌هــای 

دارد و هر منطقه عرب 

لهجه‌ای  بــا  زبان 

خاص 

عربی را تکلم می‌کنند. 

ادبیات عرب به مجموعه متون نظم و نثری 

و گاه عامیانه‌‌ای که به زبان عربی از دوران 

جاهلی قبل از اسلام و دوران اسلامی در 

تمدن اســامی اطــاق می‌شــود. پیش 

از اســام ادبیــات عربی عمدتاً اشــعار 

شــفایی قبیله‌‌ای بود که ســینه به سینه 

نقل می‌‌شــده اســت. مهمتریــن این آثار 

مجموعه قصایدی هستند به نام معلقات 

ســبع که در عصر جاهلی و قبــل از ورود 

اسلام سروده و تقریبا به دلیل محتوا و فرم 

بسیار زیبا، پربار و پرمعنا که هر یک از آن 

قصاید معنی ویژه‌‌ای داده و هر قصیده از 

قصاید معلقات شــامل ۸۱ تــا ۱۰۰ بیت 

اســت که اکثر زبان‌‌های دنیا ترجمه شده‌ 

است. این زبان به دلیل پتانسیل و قدرت 

دیــوان ســالاری خود طی قرن‌هــا تقریبا 

تمام فیلســوفان، علما و اندیشمندان در 

سرزمین‌های اسلامی بدین زبان آثار خود 

را نوشــته‌اند، حتــی در میان فیلســوفان 

شــهیر ایرانی ماننــد فارابی، ابن ســینا، 

خوارزمــی و ... نیز چنین بوده اســت. در 

کل در جمهوری اســامی ایران این زبان 

بــه نوعی زبــان دوم آموزشــی و رســمی 

محســوب می‌شــود و به نوعی تنها زبانی 

اســت که بجــز زبــان فارســی در قانون 

اساسی در اصل 16 بر آموزش اجباری آن 

در تمام سطوح و تمام رشته‌های تحصیلی 

تا پایان دوره متوسطه اشاره شده است. 

 در یک نگاهزبان عربی

Arabic language: Professor Dariush Ashoori states: “Per-
sian and Arabic, both as neighboring languages and as 

two languages in the realm of the same religious culture, 
must have give-and-take with one another, as they have had, 
and must borrow many words from one another, as they 
have done in the past.” Geography of the Arabic language in 
Iran: Geography of speakers of this language in Iran encom-
passes the southwestern, western and southern provinces 
of Iran, which includes Khuzestan province, the southern 
parts of Ilam province, and parts of the cities located on the 
Persian Gulf coastal areas. Due to the breadth of the Arabic 
language, there are many dialects in this language, and each 
Arabic-speaking region speaks a particular Arabic dialect.



فصلنامه صلح برای همه  |  شماره دو  -  پائیز 1398

15 14

فصلنامه صلح برای همه  |  شماره دو  -  پائیز 1398

ــی  ــوچـ ــلـ بـ

و  اروپایی  هندو  زبان‌های  دیگر  از 

زبان بیشتر توسط  این  ایرانی است.  زبان‌های  زیرشاخه 

و  افغانستان  پاکستان،  ایران،  کشورهای  در  ساکن  بلوچ  گویشوران 

مناطق پیرامونی مردم بلوچ مورد استفاده قرار می‌گیرد. زبان بلوچی با زبان‌‌های 

کُردی، گیلکی، تاتی و تالشی قرابت دارد. از منظر تاریخی بیشترین نزدیکی را با زبان 

پارسی میانه و پهلوی اشکانی داشته و نیز قرابت زیادی با هورامی و زازاکی دو گویش اصلی 

کُردی دارد. حتی با سایر گویش‌های اصلی کُردی دیگر مانند سورانی و کرمانجی تا حدی نزدیک 

است.

گویش‌‌های بلوچی خود به چند گروه اصلی؛ شرقی، غربی )رخشانی( و مرکزی )سرحدی(، جنوبی )مکرانی( 

تقسیم می‌شود. زبان بلوچی همچنین لهجه‌‌های متعددی دارد و به دلیل لغات و دایره تلفظی در آن این زبان 

توانسته بسیاری از خصوصیات زبان‌‌های کهن پارسی دوران ساسانی و اشکانی را در خود محفوظ دارد. زبان 

شناسان با بررسی داده‌‌های زبانی و مقایسه آن‌ها دریافته‌اند این زبان نه تنها ارتباطی بنیادی با سایر زبان‌‌های 

ایرانی دارد بلکه با زبان ایران باستان مشاهبتی ملموس دارد. همچنین ویلهلم گیگر در پژوهش‌های خود بر روی 

لهجه‌‌های بلوچی عنوان داشته است که زبان بلوچی و بویژه بلوچی جنوبی تا حد زیادی از زبان‌های پاکستانی 

و هندی همسایه لغت اقتباس کرده است اما بلوچی شمالی تا حد زیادی از این اقتباسات و نفوذ مصون مانده 

است.

جغرافیای زبان بلوچی

بلوچ‌ها در منطقه مکران زندگی می‌کنند و از سواحل شمالی دریایی عمان  بلوچ‌‌ها در سرزمینی گسترده 

و گرم  از بندر جاسک تا بندر کراچی پاکستان پراکندگی جمعیتی داشته و نیز در مناطق کوهستانی 

تاریخ  پاکستان تمرکز جمعیتی دارند. در دوران  و  افغانستان  ایران،  بین مرزهای  و معتدل سرحد 

اساطیری و تا چندین سده قبل از استعمار هند به وسیله بریتانیا کلیه سرزمین‌های بلوچستان 

یا مستقل بوده‌اند یا بخشی از حاکمیت ایران بوده‌اند. در حال حاضر در ایران تنها استان 

سیستان بلوچستان و مناطق حاشیه ای این استان دارای جمعیت بلوچ زبان است.

لازم به ذکر است که روز ۱۲ اسفند یا همان دو مارس روز جهانی فرهنگ 

بلوچی است و در این روز مناطق بلوچ نشین از ایران گرفته تا 

پاکستان، هندوستان و عمان آن را جشن

 می‌گیرند.

زبان بلوچی در یک نگاه

Balochi language: Balochi is another Indo-European language and is a subdivision of Iranian languages. It is mostly spoken by Baloch speakers 
in Iran, Pakistan, Afghanistan and the surrounding areas of Baloch people. Balochi language is closely related to Kurdish, Gilaki, Tati and Talysh 

languages. Historically, it is most closely related to Middle Persian and Parthian Pahlavi, and also closely associated with the two major Kurdish 
dialects of Hawrami and Zazaki. It is even close to other major Kurdish dialects such as Sorani and Kurmanji. The Balochi dialects themselves are 
divided into several major groups: Eastern, Western (Rakhshani), Central (Sarhadi), and Southern (Makrani). Balochi also has many accents, 
and due to its vocabulary and pronunciation, it retains many of the characteristics of ancient Persian languages of Sassanid and Parthian times.
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زبــــــــان 

تـُــرکـــی خــود 

زبانی  ــواده  ــان خ یــک 

از  که  است  زبانی  پنج  و  سی 

آلتایی  زبان‌‌های  اصلی  شاخه‌های  زیر 

طبقه‌بندی‌های  در  آلتایی  زبان‌‌های  می‌باشد. 

زبانی گذشته به سه گروه اصلی زبان‌‌های ترکی، مغولی 

و تونگوزی تقسیم  شده است. زبان‌‌های ترکی در منطقه وسیعی 

از شمال آسیا، شمال و غرب چین تا غرب آسیا، آسیای مرکزی، اروپای 

قرار  استفاده  مورد  مدیترانه  سواحل  و  خاورمیانه  شمال  از  بخش‌‌هایی  شرقی، 

می‌گیرد. این زبان‌ها دایره گسترده‌ای حداقل 170 میلیون نفری گویشوران را در سراسر 

جهان در بر می‌گیرد، بیشترین گویشور را زبان ترکی استانبولی داراست که زبان تکلمی حدود 15 

درصد تمام ترک‌زبانان می‌‌باشد. زبان‌‌های ترکی در مناطق مختلف ایران دارای تنوع گویشی و قومی است 

و از چندین هزار گویشور محدود خلجی تا چند میلیون گویشور ترکی آذربایجانی متغیر است. 

جغرافیا و تنوع زبان ترکی در ایران

ترکی آذربایجانی؛ این زبان در بخش‌های ترک‌نشین استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، همدان رایج می 

باشد و تقریبا بیشترین جمعیت گویشوران زبان ترکی در ایران را شامل می‌شود. 

ترکی خراسانی؛  بیشتر در استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان گویشور دارد. این افراد اکثرا به زبان فارسی نیز مسلط‌اند. سازمان 

یونسکو ترکی خراسانی را یکی از 25 زبان ایرانی را در زمره  زبان‌های آسیب‌پذیر و که نیازمند توجه و حمایت جدی‌تر است ذکر کرده است.

ترکی قشقایی؛ زبان ترکی قشقایی بیشتر در استان فارس گویشور دارد. این زبان در فیروزآباد قشقایی‌‌ها تقریبا به عنوان زبان 

مادری در تمام رده‌های سنی و تعاملات خانوادگی و اجتماعی استفاده می‌شود. به غیر از این منطقه در خود شیراز به 

دلیل غلبه زبان فارسی کم‌کم تکلم با این زبان در حال فراموشی است و تحت نفوذ زبان فارسی در میان جوانان 

به تدریج این زبان در حال دست دادن گویشوران خود است.

خلجی؛ این زبان نیز دیگر گویش زبان ترکی در ایران است که بیش از 42 هزار نفر با آن تکلم 

می‌کنند زبانی که بسیاری از اصطلاحات باستانی زبان ترکی را در خود داراست و از غنی 

بخشان زبان ترکی به شمار می‌رود.

بچاقچی؛ یکی از ایلات قدیمی ترک زبان که از زمان صفویه به استان 

کرمان کوچ کرده‌اند.

از شاعران بزرگ ترک ایرانی می توان به صائب تبریزی 

شاعر برجسته سبک هندی و نیز محمد حسین 

حیدربابایا  مشهور  دیــوان  و  شهریار 

سلام  حیدربابایه  یا  ــالام  س

اشاره کرد.

زبان ترکی آذربایجان

Turkish language: Turkish itself is a family of thirty five languages that is one of the main subdivisions of the Altaic lan-
guages. In the past linguistic classifications, the Altaic languages are divided into three main groups: Turkic, Mongolic, 

and Tungusic languages. Turkic languages are spoken in a wide region from North Asia, North and West China to West Asia, 
Central Asia, Eastern Europe, Northern parts of the Middle East and the Mediterranean coast. These languages cover a wide 
population of at least 170 million speakers around the world, with the largest number being Istanbul Turkish speakers, 
approximately 15% of all Turkish speakers. Turkish languages in different regions of Iran include a variety of dialects and 
ethnicities, ranging from several thousand Khalaj to several million Azeri Turkish speakers.

نمایی از طبیعت روستای پیربالا در حومه تبریز
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نمود  زبان‌ها  همه:  برای  صلح  فصلنامه 

هستند.  بشری  تمدن  و  فرهنگ  ــی  آوای

از طریق زبان وارث فرهنگ  امروز  انسان 

خویش  پیشنیان  بینی  جهان  و  تمدن  و 

است. سهم عمده‌ای از مباحث فرهنگی 

هر قوم و ملتی ریشه در فرهنگ واژگانی 

چون  کشوری  دارد.  سرزمین  آن  بومی  و 

اقوام مختلف است،  از  ایران که متشکل 

نه تنها وظیفه‌ای سنگین در قبال اتحاد 

و همبستگی بین اقوام دارد بلکه در حفظ 

زبان اقوام مختلف خود نیز وظیفه و نقشی 

پررنگ دارد.

تمــام  پیشینه‌ی  از  مهمی  تــصــویــر   

ترانه‌ها  و  تمدن‌های بشری، در لالایی‌ها 

است.  نهفته  قوم  هر  مادری  مثل‌های  و 

مرکزی  زبان  حاکمیت  کنید  تصور  حال 

اجازه‌ی آموزش عملی و علمی این زبان‌ها 

در  که  نمی‌گذرد  دیری  بگیرد،  نادیده  را 

قومی  فرهنگ  از  مهمی  بخش  می‌یابیم 

و آداب و رسوم نهفته در زبان مادری را، 

که می‌توانست راهگشا و رهنمون ارتقای 

چرا  داده‌ایم  دست  از  باشد  فرهنگی‌مان 

که هر پیشرفت فرهنگی بدون بها دادن به 

ریشه‌های فرهنگی ناقص است. 

درک و شناخت زبان‌های قومی و اجازه‌ی 

تدریس و آموزش و تحقیق نه تنها می‌تواند 

گامی مهم در معرفی فرهنگ‌های قومی 

تبادل  و  همدلی  باعث  خود  بلکه  باشد 

فرهنگی بین اقوام می‌شود. در این راستا 

تالیف کتب  و  بار تدریس  برای نخستین 

و  ایرانی  مختلف  ــوام  اق ــژه‌ی  وی درســی 

هموطنان آذربایجانی اتفاق مهم و مبارکی 

است. 

زبان مردمان آذربایجان ایران، از شاخه‌ی 

زبان‌های  از  که  است  اوغــوز  زبان‌های 

فارسی و عربی در واژگان، در ساخت‌های 

در  است.  پذیرفته  اثر  دستوری  و  آوایــی 

ایران، شهرهای تبریز، ارومیه و اردبیل به 

ترتیب بزرگترین شهرهایی‌اند که به ترکی 

آذربایجانی گفتگو می‌کنند.

و  ــوزش  آم خجسته‌ی  تصمیم  براساس 

زبان‌های  یادگیری  زمینه‌‌ی  در  ‌پــرورش، 

مادری، کتابی با نام »آنادیلی« در حوزه‌ی 

آموزش خط و زبان ترکی آذربایجان چاپ 

و منتشر شده است؛

 اختصاص دو ساعت در هفته و در مجموع 

ــوزش  آم بــه  یکسال  در  ساعت  شصت 

زمینه‌ساز  مختلف،  اقــوام  و  ترکی  زبــان 

در  اســت.  شناخت  و  تحقیق  پر  راهــی 

مقطع متوسطه اول و دوم هم اختصاص 

صفحه‌هایی خالی که با سلیقه‌ی معلمان 

هر قوم به نگارش درآیند اقدامی سازنده 

و مفید است که صد البته با ادامه‌ی این 

شاهد  عالی،  آمــوزش  سطح  در  آمــوزش 

ساحت  در  فرهنگی  زمینه‌های  گسترش 

ملی خواهیم بود .

زبان‌های اقوام ایرانی به واسطه چند دلیل 

محکم ویژگی زایایی و پژوهش و تدریس 

به شکل مستقل را دارند.

چه  و  آذربایجان  ترکی  زبان  چه  نخست 

و  ریشه  در  تفاوتی  اندک  با  کُردی  زبان 

واژگان زبان رسمی مردمان مختلف سایر 

سرزمین‌ها هستند و این گواه زنده بودن 

این زبان‌هاست چرا که در بعد زنده بودن 

زبان‌ها تعداد مردمان متکلم آن زبان خود 

یکی از سنجه‌های مهم است.

ملی  فرهنگ  در  ریشه  زبان‌ها  این  دوم؛ 

ترانه‌های  دارند، چه لالایی‌ها چه  ایرانی 

نشسته بر موسیقی محلی و چه اساطیر 

و حماسه‌های بر جای مانده، بدون استثنا 

و  حفظ  و  ــد  دارن خــود  در  ملی  هویتی 

شناختشان این امتیاز را برای زبان رسمی 

بازشناسی  فرصت  که  ــردارد  ب در  ملی  و 

کنند  ردیابی  بهتر  را  تایپ‌ها  آرکی  آداب 

این  شناخت  است  واضح  پر  بشناسند  و 

است  ملی  غنی  هویت  شناخت  دیرینه، 

زنده‌ی  زبان  هر  چون  زبان‌ها  این  سوم؛ 

و  واژگانی  تبادل  در  راحتی  به  دیگری 

این  و  ملی‌اند  و  رسمی  زبان  با  ساختار 

واژگان  ساخت  و  تولید  به  می‌تواند  خود 

هم ریشه کمک کند.

دکتر لیلا درخش – مدرس دانشگاه

پیامدهای مثبت آموزش زبان ترکی آذربایجانی در مدارس 

Leila Derakhsh: For a number of valid reasons, the languages of the Iranian people are 
fertile and can be studied and taught independently. First, both Azerbaijani Turkish and 

Kurdish, with slight differences in the etymology and vocabulary, are the official languages of 
different peoples of other lands, and this is a testament to the vitality of these languages, since 
the number of speakers of a language is one of the important criteria for the vitality of that 
language. Second, these languages are rooted in Iranian national culture, whether lullabies or 
songs sung accompanied by local music, or remaining myths and epics, without exception have 
a national identity, and preserving and acknowledging them provides the opportunity for the 
official national language to better detect and understand archetypal typologies. Evidently, un-
derstanding this age-old phenomenon is understanding the rich national identity. Third, these 
languages, as any other living language, can easily exchange vocabulary and structure with 
the official national language, and this can help produce words with the same etymology.
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زبــان ترکمنــی از 
زبــان  مجموعــه 
های آلتایی و از شاخه اغوز زبان ترکی  است. 
ترکمنی زبان رســمی کشور ترکمنستان است 
و گویشــوران آن در ترکمنستان و بخش های  
شمال شرقی ایران و نواحی شمالی افغانستان 
پراکنده هســتند. این زبان با زبان‌های ترکی 
آذربایجانی و ازبکی، تاتاری کریمه و ســالار و 
ترکی اســتانبولی قرابت و مرتبط است. برخی 
زبانشناسان معتقدند زبان ترکمنی حد میانه 
بیــن زبان هــای ترکــی غربی )اســتانبولی و 
آذربایجانی( با زبان های ترکی شرقی )ازبکی، 
قزاقــی، ایغوری و قرقیزی( اســت. دانشــنامه 
اتنولــوگ گویشــوران ایرانی این زبان را ســه 

میلیون نفر تخمین زده است.
جغرافیای زبان ترکمنی در ایران

گویشــوران زبان ترکمنی بیشــر در سواحل 
شرقــی دریــای خــزر ســکونت دارنــد، بویژه 
منطقــه ترکمن‌صحرا و اطــراف رودخانه اترک 
وگرگان‌رود ســاکن اند. ترکمن ها بیشــر در 

بخش شمالی اســتان گلستان، بخش‌های از 
اســتان خراسان رضوی و شهرستان تربت‌جام 
و  راز  مناطــق  در  نیــز خراســان شــالی  و 
جرگلان بجنــورد پراکنده گی جمعیتی دارند. 
اما مهمترین شــهرهای ترکمــن ایران عبارتند 
از بنــدر ترکمــن، گنبــد کاووس، گمیشــان، 
مراوه‌تپه، سیمین‌شــهر، کلاله، آق قلا و اینچه 
‌برون می باشــند. زبان ترکمنــی در رده یکی 
از دشــوارترین زبان‌های جهان قــرار دارد زیرا 
داری 18 مصوت کوتاه و بلند است. به همین 
خاطــر یک ترکمن بــه آســانی می‌تواند دیگر 
زبان‌هــای ترکی را ادا و یاد بگیرد اما یادگیری 
زبان ترکمنی برای دیگر ترک‌ها بدان آســانی 
نخواهد بود. یک نکته جالب نیز آن اســت که 
در زبــان ترکمنــی هیچ کلمه‌‌ای بــا حرف »ر« 
شروع نمی‌‌شود. در کل ترکمنی نیز یک زبان 
پیوندی به مانند دیگر زبان‌های آلتایی است. 
نــام‌آوران ترکمن؛ مختوم‌قلــی فراغی در قرن 
18 هــم که از آن بــه عنوان بزرگترین شــاعر 
زبان ترکمنی و شاعر ملی ترکمنستان نیز یاد 

می‌شــود، دولت محمود آزادی )شــاعر( و آنه 
محمد )نقاش( نام برد. 

یکــی  گیلکــی  زبــان 
و  هنــد  زبان‌هــای  از 
از گــروه زبان‌هــای  و  اروپایــی 
از  زبــان  ایــن  اســت.  ایرانــی 
حاشــیه  زبان‌هــای  مجموعــه 
دریایی خزر است و با زبان‌های 
مازنی، تاتی و تالشی هم خانواده 

باشد. این زبان تنها در مــی 
ایران گویشور دارد. از 
تاریخی  ریشــه  منظر 
گیلکــی به زبــان پارتی 
اشــکانی به مانند ســایر 
زبان‌های حوزه حاشیه‌ای خزر 
دارد.  وابســتگی 
از  زبــان  ایــن 
بــا  جنــوب 
وران  گویش 
تاتی از غرب 

با مازنی ها و از شرق با تالشی ها همجوار می 
باشــد، به دلیــل این همجــواری تاریخی این 

زبان‌ها بیشترین تاثیر را بر هم داشته‌اند.
جغرافیای زبان گیلکی در ایران

اکــر مردمــان اســتان گیــان و گروه‌هــای 
کوچکتری در اســتان‌های همجــوار مازندران 
و قزویــن و نیز تهران به زبــان گیلکی گویش 
می‌کننــد. در کل زبــان گیلکــی دارای ســه 
گویش اصلــی بیه‌پــس، بیه‌پیش و گالشــی 
است. این زبان لهجه‌ای متفاوتی در شهرهای 
خمامــی،  رشــتی،  جملــه  از  دارد  مختلــف 
لاهیجانی، لنگرودی، رودباری، صومعه‌‌سرایی، 
بندرانزلــی، رودسری و فومنــی اســت. تاریخ 
ادبیات گیلکی به دوران اشــاعه مذهب زیدی 
در سرزمیــن ایران بر می‌گردد و به نوعی زبان 
دوم مذهــب زیدی گیلکــی و مازندرانی بوده 
است. از مجموعه آثار قرن هشتم و نهم هجری 
کــه به زبان گیلکی و عربی باقی مانده اســت 

می‌توان به کتب زیدی تفسیرهای  قرآن کتاب 
الله، ســورتچی، مغنیســا و نیز کتب مذهبی 
زیدی؛ الابانه به عربی و گیلکی اشــاره کرد. از 
سرآمدان تاریخی این زبان می توان از ابوجعفر 

محمد بن یعوب نگارنده الابانه یاد کرد.

زبان ترکمنی

از  تــالــشــی  زبـــــان 
های  زبــان  مجموعه 
است  اروپــایــی  و  هند 
ایرانی شمال  زبان‌های  زیر شاخه‌های  از  که 
زبان  با  زبان  این  می‌شود.  محسوب  غربی 
دانشنامه  حتی  و  داشته  زیادی  قرابت  تاتی 
قرار داده  زبانی  را در یک گروه  آنها  اتنولوگ 
دریایی  حاشیه  غربی  جنوب  مردمان  است. 
از  می‌گویند.  سخن  زبان  این  به  بیشتر  خزر 
نظر زبان شناسان بویژه میلر؛ تاتی و تالشی 
با این  را ادامه زبانی فارسی میانه می‌دانند، 
اوصاف، نشان‌هایی از اینکه این زبان پیش از 
فارسی میانه با آن تکلم می‌شده است موجود 
است. بر این اساس وجه اشتراک این دو زبان 
با زبان پهلوی پارتی نشانگر پیوند قریب آن‌ها 

با مادی و اوستایی است.
جغرافیای تکلم زبان تالشی در ایران

زبان تالشــی را بیشــر اقوام تالشی تکلم می 
کنند. در تقســیمات جغرافیایی ایران تالشی 
ها در بخش غربی اســتان گیلان و  شــال و 
شمال شرق اســتان اردبیل تا مرزهای جنوبی 
کشــور آذربایجان متمرکز هستند. گویشوران 
این زبان اکثرا در آســتارا و در اســتان گیلان، 

پنج روســتاهای شهرســتان نمیــن از جمله؛ 
مینابــاد، جیــد، عنــران، میرزانق و گلشــن 
در اســتان اردبیل ســکونت دارنــد. حمدالله 
مســتوفی در خصوص تالشــی ها عنوان می 
دارد: »مردمــش ســفید چهره‌انــد بــر مذهب 
امام شــافعی، زبانشــان پهلوی به گیلانی باز 
بسته‌است.«زبان تالشی خود دارای دو گویش 
اصلی شــالی و جنوبی اســت و هرکدام نیز 
به گویش های فرعی دیگر تقســیم می شود. 
تالش شــالی دارای پنج گویش آســتارایی، 
ماســالی، لنکرانی، لریکی و عنبرانی اســت. 
در تالــش جنوبی، بویــژه در مناطــق اطراف 
آســتارا زبــان ترکی یــک در آمیختگی های با 
زبان تالشــی پیدا کرده است و گویش رایج را 
به تالشــی آمیخته با ترکی تبدیل کرده است. 
اما در مناطق ماســال تا روستاهای ماکلوان، 
ماســوله کچا، پیرامون و تالــش دولاب با زبان 
تالشــی توانســته  اصالت خــود را حفظ کرده 
است هرچند در این مناطق آمیختگی های با 
زبان گیلگی یه دلیل قرابت پیدا کرده اســت. 
اصیل‌تریــن گویــش زبان تالشــی را می‌توان 
در میــان مردمان تالش دولاب مشــاهده کرد 
کــه علــت اصلی آن زندگــی ایــن مردمان در 

کوهستان و کم ارتباطی با اقوام پیرامونی خود 
بوده است. زبان تالشی

زبان گیلکی

Turkmen language: Turkmen language 
is an Altaic language and belongs to the 
Oghuz branch of Turkish language.  Turk-
men language is the official language 
of Turkmenistan and its speakers are 
scattered in Turkmenistan, the north-
eastern parts of Iran and the northern 
parts of Afghanistan. This language is 
related to Azerbaijani Turkish, Uzbek 
language, Crimean and Salar Tatar and 
Istanbul Turkish. Some linguists argue 
that Turkmen language is an intermedi-
ary between Western (Azerbaijani and 
Istanbul) Turkish and Eastern (Uzbek, 
Cossack, Uighur and Kyrgyz) Turkish 
languages. Ethnologue Encyclopedia 
estimates the number of Iranian speak-
ers of this language to be three million 
people. Turkmen speakers live mostly on 
the eastern coast of the Caspian Sea, es-
pecially in the Turkmen-Sahara area and 
around the Atrek and Gorganrud rivers.

Talysh Language: Talysh is a collection of 
Indo-European languages that is a subcat-
egory of northwestern Iranian languages. 
This language is very similar to the Tati 
language and Ethnologue Encyclopedia 
even puts them under the same language 
group. The people of the southwestern 
part of the Caspian Sea mostly speak this 
language. According to linguists, especially 
Miller, Tati and Talysh languages are re-
garded as the continuation of the Middle 
Persian language, yet there are signs that 
it has been spoken before the Middle Per-
sian language. Accordingly, the similarities 
between these two languages and Parthi-
an Pahlavi language indicates their close 
connection with Medes and Avestan lan-
guages. Talysh language is spoken by most 
of Talysh ethnicities. In the geographical 
divisions of Iran, the Talysh are concentrat-
ed in the western part of Gilan province 
and in the north and northeast of Ardebil 
province up to the southern borders of 
Azerbaijan.

Gilaki language: Gilaki is one of the In-
do-European languages and belongs to 
the group of Iranian languages. It is part of 
the Caspian Sea languages and belongs to 
the family of Mazandarani, Tati and Talysh 
languages. It is only spoken in Iran. Etymo-
logically, Gilaki is related to the Parthian 
language as it is to other languages of the 
Caspian area. Its adjacent dialects are Tati 
in the south, Mazandarani in the west and 
Talysh in the east. Because of their histor-
ical proximity, these languages have had 
the greatest impact on one another. Most 
of the people of Gilan province and small-
er groups in the neighboring provinces of 
Mazandaran and Qazvin as well as Tehran 
speak Gilaki.
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لـُـری  زبــان 

از مجموعــه 

ی  ن‌هــا با ز

هند و اروپایی و شاخه زبان‌های ایرانی است. زبان 

شناســان قدیمی این زبان را گاه گویشــی از زبان 

پهلوی یا پارســی میانــه در نظر گرفته‌انــد. اما در 

بررسی‌‌های زبان‌‌شناسی نوین، با توجه به قرابت و 

شباهت‌های  خاص این زبان، لرُی را به عنوان یکی 

از زبان‌هــای اصلی زیر شــاخه زبان کُردی‌ دســته 

بندی کرده‌اند.

 اســتاد دهخــدا، در لغــت نامــه خــود نــه تنها از 

منظر زبانــی که قومی ـ نژادی نیــز لرُها را یکی از 

گروه‌هــای اصلی کُردی معرفــی می‌کند: »گروهی 

از کردها در کوه‌‌های میان اصفهان و خوزســتان و 

این نواحی بدیشــان شــناخته آید و بلاد لر خوانند 

و هم لرســتان و لــور گوینــد.« دکتر پرویــز ناتل 

خانلری نیز گویش‌‌های لــری و بختیاری را نزدیک 

به زبــان کُردی و از خویشــاوندان این زبان معرفی 

می کنــد؛ »در کوهســتان بختیاری و قســمتی از 

مغرب اســتان فارس ایل‌های بختیاری و ممسنی و 

بویراحمدی به گویش‌‌هایی ســخن می‌‌گویند که با 

کُردی خویشــاوندی دارد.« اما پروفسور کمال فواد 

پژوهشگر و زبان شــناس کُرد معتقد است که زبان 

لری خود زبانی مســتقل است، هرچند قرابت‌های 

زیادی با زبان‌های کُردی و فارسی دارد.

جغرافیای زبان لری در ایران

زبان لری در بین جمعیت نســبتا بزرگی از مردمان 

یکجانشین و کوچ‌رو در مناطق غرب و جنوب فلات 

مرکزی ایران مورد تکلم قرار می‌گیرد، در بخش‌های 

لرنشین استان لرستان، همدان )نهاوند، تویسرکان، 

ملایــر(، جنوب و شرق ایــام و همچنین کهگیولیه 

و بــوی احــد، چهارمحال و بختیــاری، بخش‌هایی 

از اســتان‌های خوزستان، بوشــهر، فارس و 

اصفهان این زبان گویشور دارد. 

گویش‌هــای مختلــف زبــان لــری را می تــوان به 

ممسنی، بختیاری، بالاگریوه، بویراحمد، کهگیلویه 

و ممســنی، ثلاثی، کومزاری، اچمی، ســلیورزی، 

هورموزی یا خورموجی تقسیم نمود. 

ایــن گویش‌‌ها بــا تفاوت‌‌های خاص از هم ســخن 

می‌گویند، مثلا گویشــوران لری میانــه زاگرس به 

جنــوب و نزدیکی‌هــای خلیج فــارس قرابت زبانی 

آنها با فارسی افزایش یافته و بلعکس هرچه به مرکز 

و شــال زاگرس و مناطق کردنشــین غرب نزدیک 

می‌شــوند بویژه گویشــوران لرُ خرم‌آبــادی، میزان 

اشتراکات واژه‌ای، شــبهات‌های واجی آنها با زبان 

کُردی به شــکل محسوســی ملموس می‌گردد. از 

شاعران این زبان می توان به ملازلفعلی بختیاری و 

داراب افسر اشاره نمود.

ن  بــا ز

تاتــی از 

مجموعه 

زبــان هــای هنــد و اروپایی اســت و یکــی از زیر 

شــاخه‌های زبان‌هــای ایرانــی به شــار مــی‌رود. 

گویش‌‌هــای ایــن زبــان روزگاری از آذربایجــان تا 

شمال خراســان گسترده بود ولی طی چندین قرن 

ترک‌‌زبان و فارســی‌‌زبان شــدن بخشــی از شمال 

غربی ایران تنها جزیره‌‌هایی از گویش‌‌های تاتی در 

منطقه به جا مانده ‌است. تاتی با زبان‌های فارسی، 

تالشــی، کردی، گیلکی، مازنی، بلوچی و اوستایی 

قرابت دارد.

 برخی از شرق شناســان شــهیر تاتــی را به همراه 

تالشــی و مازندرانــی، گیلکــی و کــردی را میراث 

داران زبــان مادی کهن بر می‌شــارند، دیاکونوف 

معتقد اســت: »در زمان حاضر هم تات‌‌ها و تالشان 

و گلیک‌‌هــا و مازندرانی‌‌هــا بــه زبان‌‌هایی ســخن 

می‌‌گوینــد که خــود بقایای زبــان هنــد و اروپائی 

می‌باشد که در آغاز زبان ماد شرقی بوده ‌است. 

امتیاز ویژه این زبان‌هــا کهنگی و مهجوری ترکیب 

اصوات می‌‌باشــد که با زبان پارسی تفاوت داشته و 

با مادی و پارتی و اوستایی ارتباط بیشتری دارد.«

جغرافیای زبان تاتی در ایران:

زبــان تاتــی در گذشــته و قبــل از گســرش زبان 

ترکی و فارســی در مناطق مرکزی و شمالی ایران، 

تقریبا از مناطق کنونی آذربایجان ایران تا خراسان 

گویش رایــج بوده اســت. امروزه گویشــوران تاتی 

در میان ســایر گروه‌‌هــای زبانی زندگــی می‌کنند 

که بــر روی نقشــه می‌تواند آن منطقه را به شــکل 

مثلثی مشــاهده کرد که اضــاع آن از آخرین نقاط 

ارتفاعات طالقان به ســوی ســیاهکل و رســتم‌آباد 

کشیده شده و تا تاکستان ادامه یابد. این زبان تنها 

در روستاها و بخشــی از شهرها به شکل محدودی 

گویشــور دارد از جمله در استان قزوین و تاکستان، 

الموت، اسفرورین، شال و چندین بخش و روستای 

دیگر این اســتان و در اســتان‌های مرکزی، البرز، 

تهران، اردبیل، گیلان، زنجان و خراســان شــالی 

ایــن زبان گویشــورانی دارد. دره شــاهرود خلخال 

نیز از دیگر محل تجمــع تات‌زبان‌ها در آذربایجان 

و اردبیــل اســت. در خارج نیز از مرزهای سیاســی 

ایران در کشــورهای آذربایجان، روسیه و گرجستان 

نیز جمعیت محــدودی به این زبان تکلم می‌کنند. 

همچنین زبان تاتی در فهرست میراث ناملموس آثار 

ملی ایران نیز ثبت شده است. 

ادبیات تاتی 

مکتوبــات ادبیــات تاتــی تقریبــا در برگیرنــده ای 

مجموعه ای از اشــعار پراکنده سده هشتم هجری 

قمــری اســت. در تاریخ معــاصر نیز پــس از دوره 

مشروطــه دوبــاره ادبیــات تاتی به نوعــی شروع با 

بــاز آفرینش خــود می کنــد. یکی از متــون ادبی 

تاتی، داستان »عاشــقانه عزیز و نگار« می‌باشد که 

نســخه‌‌های متنوعی از آن در دسترس است. از نام 

آوران تــات می‌توان از شــمس‌العلما محمدمهدی 

عبدالرب آبادی از مؤلفان نامه دانشوران نام برد.

زبان تاتی

زبان لری

Tati language: Tati language is one of the Indo-European languages and is considered one of the subdivisions of the Iranian lan-
guages. The dialects of this language were once widespread from Azerbaijan to North Khorasan, but over centuries, parts of 
northwestern Iran became Turkish and Kurdish-speaking and only islands of Tati dialects in the region remained. Tati is related to 
Persian, Taleshi, Kurdish, Gilaki, Mazandarani, Balochi and Avestan languages. Some prominent Orientalists consider Tati, along 
with Taleshi and Mazandarani, Gilaki and Kurdish, as descendants of the ancient Medes language.

Luri language: Luri is a member of the Indo-European languages and is one of the Iranian languages. 
Traditional linguists have sometimes considered it a dialect of Pahlavi or Middle Persian. However, 
in modern linguistic studies, due to the specific similarities and affinities, Luri is classified as one 
of the main languages in the Kurdish language subcategory. Professor Dehkhoda, in his diction-
ary, not only linguistically but also ethnically-racially, identifies the Lurs as one of the main Kurdish 
groups: “A group of Kurds live in the mountainous regions between Isfahan and Khuzestan and 
these regions are known as Lor lands, Lorestan, and Lur.” Dr. Parviz Natel-Khanlari also introduces 
Luri and Bakhtiari dialects as close to the Kurdish language and related to this language.
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زبــان مازندرانی یکی از زبان‌های هند و اروپایی و از شــاخه زبان‌های ایرانی زیر 

شاخه زبان‌های خزری است.  این زبان به دلیل همجواری با زبان گیلکی و تاتی 

قرابت خاصی با آنها داشته و در خود نیز دارای گونه‌های متعدد از لهجه می‌باشد. در خصوص تاریخچه، این 

زبان در ارتباط با گویش پهلوی اشکانی است.

 زبان مازندرانی را همچنین طبری و مازنی نیز می‌نامند.

 از منظر تاریخی با زبان گیلکی زبان دوم مذهب زیدیه است که در مقطعی تاریخی در ایران و بخش‌هایی از 

ممالک اســامی به قدرت رسیدند. پراکندگی گویشوران این زبان بجز استان مازندران که مرکز آن است در 

بخش‌هایی از استان‌های سمنان، گلستان، تهران و البرز نیز رایج است.

جغرافیای گویشوران زبان مازندرانی در ایرانگویشوران زبان مازندرانی تقریبا در اکثر شهرها و روستاهای 

اســتان مازندران، منطقه‌های غربی اســتان گلســتان ازجمله شهرســتان‌های شهرســتان گرگان،  بندرگز، 

کردکوی، علی‌آباد کتول و نیز بخش‌هایی از اســتان ســمنان مانند شاهرود، گرمســار، دامغان، شهمیرزاد، 

فــروان، کلاتــه رودبار، خطیرکوه، فولاد محلــه، آرادان، دیباج، مجن، کهن آباد و چاشــم و همچنین دماوند، 

فیروزکوه و رودبار قصران در استان تهران و شهرستانک و ولاترو در استان البرز سکونت دارند. برخی از ایلات 

و عشایر، مانند الیکایی‌های گرمسار از زبان مازنی استفاده می‌کنند.

تاریخ ادبیات مازندرانی

زبــان مازندرانــی به مانند زبان گیلکی تقریبا زبان دوم مذهب زیدیه بوده و بســیاری از آثار دینی و مذهبی 

در ســده‌‌های هشــتم و نهم به این زبان‌ها نگاشته شده است. از مجموعه آثار قرن هشتم و نهم هجری که به 

زبان مازندرانی و عربی باقی مانده است می‌توان به کتب زیدی تفسیرهای قرآن کتاب‌الله، سورتچی، مغنیسا 

و نیز کتب مذهبی زیدی؛ الابانه به عربی و گیلکی اشــاره کرد و نیز کتاب‌های قرن نهم هجری دوم مشــیخ 

زیدی، سوم مشیخ زیدی،  قصیده طنطرانیه، مقامات الحریری در قرن ۷ و الکفایه نیز به همین زبان است. 

کتاب‌‌های به زبان مازندرانی با لهجه گرگانی از فرقه صوفیه حروفی به نام های محبت‌نامه، جاودان نامه و نوم 

نامه اثر ملا فضل‌الله نعیمی استرآبادی متعلق به قرن هشتم هجری بجای مانده است. دیوان امیر پازواری را 

»برنهارد دارن« شرق‌شناس روسی به یاری محمد شفیع مازندرانی در اواسط قرن نوزدهم میلادی با نام »کنز 

الاسرار« در سن پطرزبورگ با ترجمه فارسی چاپ گردیده است.

زبان مازندرانی 
Mazandarani language: 
Mazandarani language is one 
of the Indo-European languag-
es and is a branch of Caspian 
area Iranian languages. Due to 
proximity to Gilaki and Tati, this 
language is very similar to these 
two languages, and has a variety 
of accents. As to its background, 
this language is related to Parthi-
an Pahlavi language. Mazandara-
ni language is also called Tabari 
or Mazani. From a historical 
perspective, along with Gilaki, 
it is the second language of the 
Zaidiyyah sect, which at a point 
was a prominent religion in 
Iran and some parts of Islamic 
states. Apart from Mazandaran 
province where this language is 
primarily used, speakers of this 
language are scattered in parts 
of Semnan, Golestan, Tehran, 
and Alborz provinces.
Armenian language:
Armenian is a branch of In-
do-European languages and 
most of its speakers are in the 
Caucasus region, especially in 
Armenia, Artsakh, as well as 
other countries where Armeni-
ans are scattered and speak this 
language. Given the historical 
and geographical affinities be-
tween Iranians and Armenians, 
there are also some linguistic 
links between the Armenian lan-
guage and the Iranian languages, 
including some Pahlavi words 
that have been preserved in the 
Armenian language to the pres-
ent day. Most Armenians living 
in Iran are in the cities of Tehran, 
Tabriz, Shiraz and Isfahan.
Syriac language:
 Some Iranian Christians, apart 
from Armenian, speak the Syriac 
language, which is a subcategory 
of Aramaic and a subdivisions 
of Semitic languages. Among 
most of the Assyrian population 
of Iran, this language is still pre-
served, and majority of the As-
syrians in the Middle East also 
speak it.
Georgian language:
 Georgian is one of the oldest 
languages in the world and most 
of the Georgian people speak it. 
It is a Caucasian language and 
belongs to the family of Kart-
velian languages. Georgians are 
ethnic Iranians. Even after cen-
turies, Georgians have been able 
to maintain their community in 
small populations. In the Caspi-
an coastal areas as well as west 
of Isfahan, Georgian people are 
distinguished by their cultural 
characteristics, including cloth-
ing, music, dance and cuisine, and 
traditions and customs.

ارمنی یکی از زبان‌‌های شاخه هند و اروپایی می‌باشد و بیشترین گویشور آن در منطقه 

قفقاز بخصوص در کشــور ارمنســتان، آرتساخ و همچنین کشــورهای دیگری که در آنها  

ارامنه به شــکل پراکنده‌ای ســکونت دارند و بدان زبان  ســخن می‌ گویند. با توجه به قرابت‌های تاریخی و 

جغرافیایی میان ایرانیان و ارمنیان ارتباطات زبانی چندی نیز بین زبان ارمنی با زبان‌های ایرانی وجود دارد 

از جمله گفته می‌شود کلمات چندی از زبان پهلوی اشکانی همچنان در زبان ارمنی تا به امروز حفظ شده 

اســت. ارمنی‌ها در ایران و در شــهرهای تهران، تبریز، شیراز و اصفهان بطور گسترده‌تر زندگی می‌کنند که 

عمدتاً با زبان ارمنی و فرهنگ ارمنی در کنار دیگر ایرانیان زندگی می‌کنند و دارای نشریات منظم و حرفه‌ای 

چندی مانند فصلنامه »پیمان« هستند.

زبان ارمنی 

برخی از مسیحیان ایرانی فارغ از زبان ارمنی به زبان سریانی که زیر شاخه زبان آرامی 

و زیرمجموعه‌های زبان‌های ســامی محســوب می‌گردد صحبت می‌کنند. در بیشــر 

جمعیت آشوریان ایران تقریبا هنوز این زبان حفظ شده است و اکثر آشوریان خاورمیانه نیز به این زبان تکلم 

می کنند.

زبان سریانی 

گرجــی یکــی از زبان‌های کهن در جهان اســت و مردم گرجی اکثرا بدین زبان ســخن 

می‌گویند. این زبان از شــاخه زبان‌های قفقازی اســت و از خانــواده زبان‌های کارتولی 

اســت. زبان رســمی گرجســتان بدین زبان اســت تاریخ این زبان را می‌توان به قریب ســه هزار سال پیش 

برشمرد. قدیمی‌ترین کتیبه به الفبای گرجی نیز مربوط به سده یکم پیش از میلاد است. 

گرجی‌ها از قومیت‌‌های ساکن ایران می‌باشند که در طول تاریخ اکثرا به دلیل مقاومت و مبارزات با شاهان 

ایران اجداد آنها را به ایران تبعید شــده اســت. در کل بویژه در تاریخ پنج قرن اخیر به ‌طوری‌ کلی از دوران 

صفویه تا قاجاریه بیش از سیصد هزار گرجی در شهرهای اصفهان، تهران، قزوین، مازندران و چندین شهر 

دیگر سکان یافته‌اند. در ایران امروز نیز گرجی‌ها همچنان بعد از قرن‌ها توانسته اند در جمعیت‌های هرچند 

کوچک اما خود را حفظ کنند. در مناطق ساحلی دریایی خزر مردمان گرجی بیشتر با عناصر فرهنگی‌شان، 

از جمله لباس، موســیقی، رقص و آشــپزی و سنت‌ها و آداب قابل شــناخت هستند. اما گرجی‌‌های ساکن 

منطقه کوهســتانی غرب اصفهان و شــهرهای فریدون‌‌شــهر و بوئین میاندشت و همچنین چندین روستای 

پیرامونی آنها با گویش به زبان گرجی شناخته می‌شوند.

زبان گرجی 



پرونده دوم

تاملی بر اندیشه صلح
در عرفان و حکمت ایرانی

2
 A meditation on the
 idea of peace in Iranian
mysticism and philosophy
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فصلنامه صلح برای همــه: عرفان ایرانی، 
و  فرهنــگ  پایــدار  شــاکله‌های  از 
معرفــت ایران زمین اســت که در 
پویش تاریخــی خود، همگام 
سیاســی،  تحــولات  بــا 
فرهنگی  اجتماعــی، 
آیینــی همــواره  و 
خــود  زایایــی 
حفــظ  را 
نمــوده 
و به 

مثابــه عنصری کانونــی و تاثیرگذار نقش 
بنیادینی در برساخت شاخص‌های فکری 

و اعتقادی انسان ایرانی داشته است.
عرفان به عنوان نگرشی هستی شناختی 
و انســان شــناختی که با اتکا به معرفتی 
شــهودی و درونی در پی کشــف حقیقت 
اســت، رویکردی متفاوت بــه مقوله‌های 
جهان هستی دارد که نگاه وحدت وجودی 
از جان مایه‌های آن بشمار می‌رود. عرفان 
در ســپهر تاریــخ ایــران، درهم‌تنیدگــی 
لاینفکی با ادیان و آیین‌ها دارد و تکاپویی 
در ساحت باطنی ادیان و آیین‌ها محسوب 
می‌شود. از این رو در بستر تاریخ ادیان و 
آیین‌های ایرانی، از میتراییســم و دین 
زرتشــت گرفتــه تــا روی کار آمدن 
اســام و نحله‌های مختلف آن، 
در  متعــددی  جریان‌هــای 
عرفان و تصــوف ایرانی 
شــده‌اند  پدیــدار 
نتیجــه  کــه در 
بــا  آمیــزش 

عرصه 

عمومی اجتماع نقشــی محــوری در قوام 
و دوام فرهنــگ و تمــدن ایــران و هویت 

تاریخی انسان ایرانی داشته‌اند.
پاسداشــت و صیانت از انسان در جایگاه 
عــالم صغیر و حیــث اعتباری انســان در 
نسبت با گوهر هستی، و تاکید بر رواداری 
و تســاهل و تســامح در روابط عالم وجود 
به عنوان بســری برای طی طریق بسوی 
کمال و تمهید شرایط مناسب برای تجلی 
حق، از آموزه‌هــای بنیادین عرفان ایرانی 
در عمده جریان‌ها و نحله‌های آن به شمار 
مــی‌رود که بازتــاب و پیامــد اجتماعی و 
فرهنگی آن در میدان مراودات اجتماعی 
و روابط انســانی، تکوین گونه‌ای از صلح 
باوری متکی به آموزه‌های عرفانی است که 
در افق افــکار عصر جدید می‌توان آنرا در 
قالب اندیشه‌های وحدت کیهانی، جهان 
وطنی و انســان باوری بازتفســیر کرد. از 
ایــن رو، میراث فکــری و اعتقادی عرفان 
ایرانی، میراث انســانی ارزشمندی است 
که نگرشــی نوین در آموزه‌ها و گزاره‌های 
آن می‌تواند در راستای تقویت و تحکیم 

مبانی صلح‌اندیشــی راهی بر بهبود 
شرایط آشــفته و گرفتــار در دام 

جهــان  تخاصــم  و  جنــگ 
کنونی بگشاید.

بنی آدم اعضای یک پیکرند// که در آفرینش ز یک گوهرند

تاملی بر اندیشه صلح در عرفان و حکمت ایرانی

Iranian 
mysticism: 
Mysticism as 
an ontological 
and anthropological 
approach that seeks 
to discover the truth, 
relying on intuitive and inner 
knowledge, has a different 
approach to the universal issues, 
the most important theme of which 
is Unity of Existence. Sufism in Iranian 
history is inextricably intertwined with 
religions and sects and is considered to be an 
intrinsic aspect of Iranian religions and sects. 
Hence, in the context of the history of Iranian 
religions, from Mithraism and Zoroastrianism to 
the advent of Islam and its various sects, numerous 
movements in Iranian mysticism and Sufism have emerged 
which, as a result of their social impact, have played a central 
role in the persistence of Iranian culture and civilization and the 
historical identity of the Iranian people.
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دیگــر  از  همــه:  بــرای  صلــح  فصلنامــه 
گفتمان‌های حاکــم در دوران باســتان که 
نقــش بنیادی نیــز در سیاســت و حکومت 
داشــته، نظــام مراتــب اجتماعی بــوده که 
آشــکارا در همۀ نوشــته‌ها از اوستا گرفته تا 
شــاهنامه و دینکرد به آن اشاره شده است. 
از مفاهیــم بنیادی دین در ایران باســتان، 
»اشــا« یــا »اشــه« یا نظم و راســتی اســت. 
ایرانیان بر این بــاور بودند که آنچه بر کارها 
سلطه دارد، »اشــا« یا اصل »نظم« است. بر 
پایه قواعد اشاســت که خورشید هر روز سر 
برمی‌آورد، فصلها دگرگون می‌شــوند، باران 
می‌آیــد، زایش روی می‌دهد و … آنچه اشــا 
را تهدید می‌کند، اصل ناسازگار با آن، یعنی 
بی‌نظمــی و دروغ و… اســت. این اصل در 
دیگر دین‌های ایرانی مثل زرتشتی، مهری و 
مانوی نیز امتداد یافت. از این‌روی متناسب 
با اســتعداد و توان هر کس، خویشکاریی بر 
عهده او نهاده شده بود و تعیین خویشکاری 
رده‌هــا و مراتــب اجتماعــی انســان‌ها را، 

پادشاهان مشخص می‌کردند.
جامعه انسانی همچون پیکر واحدی شناخته 
می‌شــد که دارای اندام‌های جدا، اما به هم 
پیوسته است و برای آنکه جامعه‌ای به کمال 
مطلوبش برسد، هر عضو باید وظایف خود را 
به‌خوبی و در پیوند با دیگر اعضا انجام دهد. 
در این جامعۀ انداموار، فرمانروا نیز به منزلۀ 
سر برای کل بدن دانسته می‌شود: البته این 
سلسله‌مراتب دگرگونی‌پذیر بود؛ بدین‌سان 
که اگر کســی شایســتگی و اســتعدادی از 
خود نشــان مــی‌داد که بــه کار جامعه آید، 
پایــگاه اجتماعــی‌اش تغییــر می‌یافت؛ اما 
چنیــن چیزی کمــر رخ مــی‌داد و افراد در 
همان پایگاه اجتماعی خود می‌ماندند. این 

در دوران‌های  وضع همچنــان 
حماســی و پهلوانــی نیز 

ادامه داشت.
در آغاز دوران تاریخی و 
پیدایش ساسانیان نیز 
برپایۀ  اجتماعی  نظام 
مرتبه افــراد بود؛ اما از 
این  انوشیروان،  روزگار 

سلسله 

مراتب که بیشتر بر پایه تقسیم کار و وظایف 
بــود، به‌گونه نظام طبقاتی درآمد و هر طبقه 
و مرتبه به‌ صورت کاســتی بود و کسی حق 
نداشــت و نمی‌توانســت از گــروه یــا طبقه 
خود انتقال یابد. درســت اســت که در یک 
نظام کاستی، افراد محکوم به آنند که برای 
همیشــه در همان طبقه باقی بمانند و این 
با »عدالــت« و شایسته‌ســالاری ناســازگار 
اســت، ولــی چنیــن نظامی از یک آســیب 
بزرگتر جلوگیری می‌کرد و آن چندپیشــگی 
و چندشــغلی بــودن بــود. نه‌تنهــا کســی 
نمی‌توانســت به کاری فراطبقه‌ای بپردازد، 
که می‌بایست در همان ردۀ خویش نیز تنها 
به یک کار بپردازد، نه بیشــر و تعدد شغل، 

یکی از مصادیق بی‌عدالتی بود. 
»داد« در متون باســتانی دست‌کم به چهار 
معنــا آمده اســت که یکی از آنهــا به مفهوم 
نظام و آیین، ارته یا ارثه یا اشا نام دارد. یکی 
از ابعاد »ارَتهَ« این اســت که زندگی سیاسی 
باید هماهنگ با طبیعت و کیهان باشد. ... 
فردوســی در بیشــر موارد این مسئله را به 
پهنۀ سیاســت می‌برد؛ یعنی در رابطۀ میان 
مردمان و دولتمــردان می‌بیند و بیدادگری 
شاهان را عامل سرپیچی می‌داند. به ‌سخن 
دیگر، بیدادگریِ فرمانروایان مشروعیت آنان 
را از میان می‌برد و مردم مجازند یا به عبارتی 
موظفند، بر آن بشورند. به سفارش فردوسی:
دل و پشــت بیدادگر بشــکنید همــه بیخ و 
شــاخش ز بن برکنید یعنی نکتــه‌ای را که 
هواداران قــرارداد اجتماعــی )هابز، لاک و 
روسو( مطرح کرده‌اند که اگر فرمانروایان به 
پیمان خود وفادار نمانند، سرپیچی مردمان 
مجــاز می‌شــود، فردوســی پیــش از آنان و 
روشــن‌تر بیان کرده بوده است. حکیم توس 
ســه عامل را موجب فروافتــادن فرمانروایان 

می‌داند:
سِر تخت شاهان بپیچد سه کار:

نخسین ز بیدادگر شهریار
دوم آنکه بی‌مایه را بر دهد

ز مرد هنرمند برتر نهد
سوم آنکه با گنج خویشی کند

بکوشد به دینار بیشی کند
و  یعنی ســتمگری: ســفله‌پروری 

فزون‌خواهی
بیدادگــری  میــان،  ایــن  در 
سرنگونی  عامل  مهمترین 
شــاهان اســت و یکــی 
از کارهایــی کــه 
در  رســتم 
بــر  برا

اسفندیار بدان می‌بالد، این است که: »بسی 
شاه بیدادگر کشته‌ام«. بیدادگری پتیاره‌ای 
شوم و شوم‌ترین پتیاره است که از کردارهای 
ناپسند خودکامگان و ستمگران برمی‌خیزد. 
بیدادگری نه تنها اثر مســتقیم بر فروپاشی 
دولــت و حکومت دارد، کــه بنیاد طبیعت را 
به هم می‌ریــزد! گویی بیداد نبردی اســت 
با نظام طبیعــی و زندگی عادی ســازگار با 

طبیعت! ...
عدالــت، در زیســنِ همخــوان بــا طبیعت 
به‌دست می‌آید، زیرا به گفته بشیریه: طبیعت 
کــال فضیلت‌یافتگی هر امری اســت. ... 
حکمرانی شــاه بــر مملکتش بایــد تقلیدی 
باشــد از فرمانروایــی خداوند بــر طبیعت یا 
حکومت نفس بر جسم در شاهنامه به منزله 
شیشــۀ عمر قوم ایرانی اســت که اگر ترَک 

برداشت، زوال این قوم فرا رسیده است! 
مایه اصلی بیدادگری چیســت؟ پاســخ این 
است: »خودکامگی« که خود از تمرکز قدرت 
پدیــد می‌آید. قــدرت در شــاهنامه از دیگر 
پتیاره‌هاســت. بخــش بزرگی از شــاهنامه 
دربارۀ قدرت و فسادهای برآمده از آن است. 
لرد اکتــون ـ دیپلمات انگلیســی در ســدۀ 
هجدهــم ـ نیز جمله تاریخی و ماندگاری در 
ایــن خصوص دارد: »قدرت فســاد می‌آورد و 

قدرت مطلق، فساد مطلق.«

دکتر علی اکبر امینی – استاد دانشگاه

عدالت در عرفان و اندیشه ایرانی

Ali Akbar Amini: Iranians 
believed that what 
dominated things was 
«Asha» or the principle of 
«order.» It is based on the 
rules of Asha that the sun 
rises every day, the seasons 
change, the rain pours, the 
land becomes fertile, etc. 
What threatens Asha is its 
contradictory principle, 
that is, disorder and lies 
and so on. This principle 
was also adopted by other 
Iranian religions such as 
Zoroastrianism, Mithraism 
and Manichaeism. Thus, in 
proportion to each person›s 
talent and ability, he was 
entrusted with a task, and 
determining the kings were 
responsible for determining 
the tasks given to men in 
various social ranks and 
hierarchies.
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فصلنامه صلح برای همه: خواجه شــمس 
الدین محمد شیرازی ) ۷۲۷–۷۹۲ ه.ق( 
متخلــص بــه حافــظ، و ملقب به لســان 
الغیب، بزرگترین غزلسرای ادب فارســی 
و یکی از چهار ســتون ادبیات کلاســیک 
ایران اســت کــه آثار و اشــعارش آکنده از 
جانمایه‌هــای عمیــق عرفانی و انســانی 
می‌باشــند. حافظ در ســیمایی شاعرانه، 
اندیشمند بی‌همتایی است که با توجه به 
تبحر کاملی که در قرآن و علوم اســامی، 
ادبیات عرب، کلام و تفسیر و ادب فارسی 
عمیق‌تریــن  بــه  راه  اشــعارش  در  دارد، 
لایه‌های عالم معنا می‌گشــاید و گنجینه 
همیشه ماندگاری برای بشریت به ارمغان 

می‌گذاشته است.
عصر حافظ، یکی از دوران پر محنت تاریخ 
ایــران بود که تحت تاثیر نابســامانی‌های 
سیاســی، اجتماعی و اخلاقــی جامعه به 
ورطه ســقوط کشــیده شــده بود و حافظ 
با رنــدی تمام، پــا در این میــدان مبارزه 
گذاشــت و در حفــظ کرامــت انســانی 
ادبیاتــی خلق نمود که بــرای بشریت در 
همه زمان‌ها و همه مکان‌ها راهنمایی کم 

نظیرست.
از  ــار  سرش حافظ  ادبــیــات 

تاملات عمیق عرفانی، 
ــی و  ــ ــاع ــ ــت ــ اج

اخلاقی است 
بیت  در  و 

ــت  ــی ب

و  هنرمندی  با  تا  می‌کوشد  اشــعــارش 
عشق،  مضامین  ــش  ژرف سنجی  نکته 
انسان‌دوستی، تساهل و تسامح، نیکویی،  
ریا،  تملق،  خرافه،  و  جهل  با  مبارزه  و 
دورویی، تعصب و قشری‌نگری و خصومت 
احیای  برای  خمیره‌ای  به  را  خشونت  و 
انسان راستین و آرمانی که در اشعار وی 
و  کند  مبدل  می‌شود،  یاد  رند  به  آن  از 
انسان  فرورفته  ظلمت  در  راه  بر  چراغی 
بگشاید. یوهان ولفگانگ گوته از بزرگترین 
چهره‌های ادبیات جهان و شیفته‌ی حافظ 
حافظ  جــاودان  و  عالمگیر  وجه  مورد  در 
هم  تو  سخن   ، حافظ  »ای  می‌گوید: 
چون ابدیت بزرگ است ؛ زیرا آن را آغاز 
و انجامی نیست . کلام تو هم چون گنبد 
آسمان، تنها به خود وابسته است و میان 
نیمه‌ی غزل تو با مطلع و مقطع آن فرقی 
نمی‌توان گذاشت؛ زیرا همه‌ی آن در حد 
جمال و کمال است.« و فردریش نیچه از 
نام  آرمانی«  »انسان  و  »ابرمرد«  بعنوان  او 

برده است.
حافــظ در بطــن کشــاکش تعارضــات و 
تناقضــات اجتماعــی و فرهنگــی عــر 
خویش می‌کوشــد تا روشــنگری راستین 
برای صلح و دوســتی و مدارا و مســالمت 
جویــی فــردی و اجتماعــی باشــد و آنرا 
الزامی برای بازسازی و احیای جامعه‌های 
دچار انحطــاط و بحران می‌انگارد، از این 
رو در بیانی رســا، جنگ هفتاد و دو ملت 
را یکسره عذر می‌نهد و آســایش دو گیتی 
را در مروت با دوســتان و مدارا با دشمنان 
می‌دانــد. حافــظ در ســتایش دوســتی 
می‌گویــد: »درختِ دوســتی بنشــان که 
کامِ دل بــه بار آرد// نهال دشــمنی برکن 
که رنجِ بی‌شــار آرد« و نیکویی واقعی را 
در مهرورزوی در برابــر بدکاری می‌داند: 
»آن کیســت کز رویِ کرم بــا من وفاداری 
کنــد؟// برجایِ بدکاری چــو من یک دم 

نکوکاری کند؟«
حافــظ امانتــداری اســت کــه بــار گران 
عشــق، معرفت راســتین و تعهد انسانی 
را بــا همه ســنگینی‌اش رندانــه به دوش 
کشــیده و بانگ بر می‌آورد: »آســان بار 
امانت نتوانســت کشید// قرعه فال به نام 
مــن دیوانه زدنــد« و از آن 
میراثی نامیــرا برای 
نهاده  انسان برجای 

است.
در ادامــه نمونه‌هایــی 
از تجلــی مفاهیــم صلح 
دوستی، تساهل و تسامح 
و آزادگــی و کــرت باوری در 

اشعار حافظ ذکر می‌شوند:
غــام همت آنم که زیر چــرخ کبود// ز هر 

چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
یک حرف صوفیانه بگویم اجازت اســت// 

ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن// که 

در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ// که 

رستگاری جاوید در کم آزاریست
در طریقــت هر چه پیش ســالک آید خیر 
اوســت// در صراط مستقیم ای دل کسی 

گمراه نیست

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه// چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند

Hafez: Khwāja Shams-ud-Dīn 
Muḥammad-e Shīrāzī (-727
792 AH) known as Hafez or 
Lisan al-Gaib, is the greatest 
Persian sonnet writer and 
one of the four pillars of 
Iranian classical literature, 
whose poems are full of deep 
mystical and human themes. 
The era of Hafez was one of 
the most tumultuous periods 
of Iranian history deteriorated 
by the political, social, and 
moral turmoil of society, and 
Hafez, gifted with superb 
wittiness, began fighting and 
in order to protect human 
dignity, he created a body of 
literature  that is an unmatched 
guidance for humanity at all 
times and in all places. Hafiz›s 
literary work is full of deep 
mystical, social, and moral 
reflections. Regarding the 
eternal universality of Hafez, 
Johann Wolfgang Goethe, one 
of the greatest figures in world 
literature who was fascinated 
by Hafez, says: «Hafez, your 
words are as great as eternity; 
because they have neither a 
beginning nor an end. Your 
words, like the dome of the sky, 
depend solely on themselves, 
the middle of your sonnet 
cannot be distinguished from 
its beginning and end, because 
all of it is perfect and highly 
beautiful.” And Friedrich 
Nietzsche referred to him as 
“superman” and the «ideal man».
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فصلنامــه صلــح بــرای همه: عمــر خیام 
نیشــابوری )427-510 ه.ق(، مشهور به 
حکیم عمر خیام و ملقــب به حجه‌الحق، 
فیلســوف، ریاضــی‌دان، ستاره‌شــناس و 
شاعر ایرانی عصر ســلجوقی است. خیام 
که در اغلب علــوم زمانه خود از بزرگترین 
عالمــان دوران بود و در علم گاهشــاری 
تقویــم ایرانــی را بــا نهایت دقــت و تبحر 
تدوین نمود، در جهان بیشــر به واســطه 
چهره ادبی که در عرصــه رباعی‌سرایی از 
خود برجای گذاشــته شــناخته میشــود. 
امــا خیام پیــش و بیــش از آن‌که شــاعر 
باشــد، عالمی روشــن‌اندیش با گفتمانی 
فرامذهبی، انســانی و معنوی بوده است. 
عالم، فقیه، فیلسوف، حکیم، ریاضیدان، 
و مُنجّمی که با درک و دریافتی انســانی 
از آموزه‌های فلســفی و عرفانی، به دنبال 
رســاندن قافله بشری به سرمنزل آرامش، 

سعادت و رستگاری بوده است.
خیام شــاعری معنوی و فرامذهبی با سعه‌ 
صدری بــالا بود. وی در زمــان خویش به 
خاطر چنین اندیشــه‌ای مصائب فراوانی 
را از سوی خرقه‌پوشان زهدفروش متحمل 
شد، چرا که عصر او، عصر حاشیه‌نشینی 
عقــل، تکفیــر فیلســوفان و افراطی‌گری 
متحجــران خشــک‌اندیش بــود. در واقع 
بایــد گفــت خیــام همچــون حافــظ در 
رباعی‌هایش دکان زهدفروشــی را تخطئه 
کرده و بر مسلمانان دورو و ریاکاری تاخته 
است که با سکه دین به دنبال تجارت دنیا 

هستند.
تعصبات مذهبــی و فرقــه‌ای در بازنگری 

خیام به »دیــن موجود« و تــاش عالمانه 
برای پرده‌برداری از سیمای »دین موعود« 
بی‌تاثیــر نبــود. خیام همچــون حافظ به 
دنبــال رونمایی از جــان و جهان حقیقت 
بــود و جنگ‌هــای مذهبــی و تعصبــات 
دینــی را محصــول حیــرت و سرگردانــی 
انســان‌هایی می‌دانســت کــه از درک و 
دریافت گوهر ناب حقیقت و فهم درســت 
دین و آییــن عاجزند. از ایــن رو وقتی در 
آیینه اندیشه‌های فلسفی او شناور شویم، 
با شــاعری ملاقات می‌کنیم که به دنبال 
آرامش نفس، وارستگی و رستگاری است: 
»شادی بطلب که حاصل عمر دمی ست//

هر ذره ز خاک کیقبادی و جَمی ســت... 
احوال جهان و اصل این عمر که هست// 

خوابی و خیالی و فریبی و دمی ست«
رباعیات خیام نمایانگر اعتقاد او به نوعی 
لذت گرایی اخلاقی اســت کــه به دنبال 
ارضــای امیــال و خواهش های نفســانی 
گــره خــورده بــا روح اصیل انســانی، در 
لحظه اســت. گرچه این نظریه با اندیشه 
ی متفکران اســامی همچون ابن سینا و 
ابن مسکویه که بر لذایذ عقلانی و معنوی 
تاکیــد می کننــد، تعــارض دارد اما نباید 
فراموش کرد که این نظریه ی خیام برآیند 
فلسفه و جهان بینی شکاکانه ای است که 
از متن اندیشــه های خیام قابل استخراج 

است
بر این اســاس نه تنها دنیا ارزش جدال و 
ســتیز و حسرت و رنج و حسادت و غضب 
ندارد، بلکه انســان خلق شده است که بر 
بســری از اخلاق و انسانیت، شاد باشد، 

لذت ببرد و عشــق بورزد. کامیابی انسان 
نیز تنها در زدودن آن شرها و برگزیدن این 
خیرهاست. شاید اگر بشر امروز به همین 
مصلحت های خیامی تکیه می کرد جهان 
اینگونه درگیر فقر و فساد و جنگ و خشم 

و نفرت و خشونت و ظلم نمی شد
خیــام صــدای بلند اعــراض انســان به 
تنــگ آمــده در تنگنــای جــان و جهــان 
اســت. صدای برآشــوبنده و شورش علیه 
هســتی، علیه بی‌اعتباری جهــان و تنها 
ماندن بشر در جهان بی‌پایه و اســاس از 
منظر اندیشــه‌های خیامی، از این روست 
که، ارنســت رنان، مورخ و نویســنده بنام 
فرانسوی در مورد او می‌گوید: خیام نمونه 
برجســته آزاداندیشــی دینی اســت، زیرا 
پیوســته می‌کوشــد تا خود و دیگران را از 
قید قوانین خشــک و انعطاف‌ناپذیر ازلی 
و دنیــوی برهانــد. خیام حکیــم جهان و 
فیلســوف گیتی است. شــاعری بی‌مانند 
که شــاید افکار او را تنها بتوان با »نیچه« 

مقایسه کرد.«

خیام و گفتمان آزاداندیشی

Khayyam
Omar Khayyam Nayshaburi (510-427 AH), known as Hakim Omar 
Khayyam and nicknamed Hojat al-Hagh, is an Iranian philosopher, 
mathematician, astronomer, and poet of the Seljuk era.  Khayyam 
who was one of the greatest scholars in most of the fields at 
his time and in the science of chronometry, created the Iranian 
calendar with the highest precision, is known to the world mostly 

due to his quatrains. But above all, he is not merely a poet 
but rather an intellectual scholar with a trans-religious, 

humanistic and spiritual discourse. Khayyam is the loud 
voice of the desperate man in this world and within 

himself. Ernest Renan, famous French historian and 
author, says of him: “Khayyam is the prime example of 

a religious freethinker, because he constantly seeks 
to emancipate himself and others from the bonds of 

the rigid eternal laws of the universe.  Khayyam is 
a universal scholar and philosopher; an unrivaled 

poet whose ideas could only be compared to 
those of Nietzsche.
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فصلنامــه صلــح بــرای همــه: ابومحمّد 
مُشرف‌الدین مُصلِح بن عبدالله، متخلص 
به ســعدی )۶۰۶ – ۶۹۰ هجری قمری(، 
شاعر و نویسنده پارسی‌گوی ایرانی است. 
کــه در اکثر علــوم دینی و ادبــی به مقام 
اســتادی کامل رســیده بــود و اهل ادب 
به او لقب اســتادِ ســخن و پادشاهِ سخن 

داده‌اند.
نامی  نویسنده  و  شاعر  ایــن  عمر  ــام  ای
اوج  و  مغولان  حمله  پــرادبــار  دوران  با 
در  عرفانی  جریان‌های  و  تصوف  گیری 
جریان  دو  ایــن  گشت.  مصادف  ــران  ای
فرهنگی  و   اجتماعی   سیاسی،  کلان 
و  فکری  جهت‌گیری  بر  مستقیمی  تاثیر 
اعتقادی سعدی برجای نهادند و وی که از 
سرآمدان علوم دینی وادبی عصر خویش 
محمل  را  منثور  و  منظوم  ادبیات  بــود، 
و  نمود  خود  پندارهای  و  اندیشه‌ها  بیان 
ادبیات تعلیمی چنان شکوهمندی بنیان 
اکثر  در  قرن‌های متمادی  برای  که  نهاد 
سرزمین‌های فارسی زبان منبع آموزش و 

تربیت گشت.
ــا آنــکــه  ســعــدی بـ
بــــــه لـــحـــاظ  
آیینی  مسلک 
 ، ست یرگرا تقد
امـــــا آثــــــار و 
او  ــوشــتــه‌هــای  ن
اعجازهای  از  مملو 
کــامــی و 
گفتاری 

اصــاح  راســتــای  در  تعلیمی  ادبیاتی 
حکمت  مبانی  تکوین  و  اجتماعی  امور 
قبیل؛  از  مفاهیمی  که  ــت،  اس عملی 
خدمت  عدالت،  دوستی،  نوع  عبودیت، 
ریا،  نکوهش  و  قناعت  فروتنی،  به خلق، 
تزویر،تملق، ظلم، عداوت و سایر سیئات 
اخلاقی، جانمایه آن را تشکیل می‌دهند. 
در واقع سعدی خود را مصلحی اجتماعی 
و  پند  با  آموزگاری اخلاقی می‌داند که  و 
اندرز تلاش می‌کند تا راه تشخیص نکویی 
از بدی را به متعلمان بیاموزد و از ارزشهای 
ورای  مضامینی  عمدتاً  که  انسانی  والای 
پاسداری  هستند،  خاص  زمانی  و  مکان 
کند. از این روست که جایگاه تعلیمی آثار 
وی در عصر جدید نیز از کارکرد آموزشی 
برخوردارند و پیام‌های نغز او هنوز آشنای 

جان‌هاست.
از جلوه‌های آشــکار اجتماعیات سعدی، 
پرداخــن بــه مقولــه‌ی صلح و آشــتی به 
عنوان یک ضرورت اجتماعی‌ست. گرایش 
ســعدی به صلــح طلبی و آشــتی جویی 
بیش از مبادی عرفانی، ریشه‌های انسانی 
دارد، و بیش از آنکه فردی باشد اجتماعی 
و فراگیر اســت. ســعدی در باب مقولات 
اجتماعی جهانی می‌اندیشــد و با اعتقاد 
بــه اینکه »بنی آدم اعضــای یک پیکرند// 
که در آفرینش ز یک گوهرند« طرح جامعه 
آرمانی و مدینه فاضله خــود را در ابعادی 
جهانشول و ورای رنگ و تبار و نژاد و آیین 
در می‌افکنــد، بنابراین صلح و آشــتی در 
منظومه معرفتی و تعلیمی سعدی وجهی 
کامــاً زمینی و اجتماعی دارند و بر ترمیم 
و اصــاح رابطه فرد با فرد و فرد با اجتماع 
تمرکز یافته‌انــد. در ادامــه نمونه‌هایی از 
ادبیات تعلیمی و اخاقی او ذکر می‌شوند: 
‌«مکــن تــا توانــی دل خلق ریــش// و گر 
می‌کُنــی، می‌کَنــی بیخ خویــش«، » اگر 
پیــل زوری و گر شــیر چنــگ// به نزدیک 
مــن صلح بهــر ز جنگ«، »بــدی را یدی 
ســهل باشــد جزا// اگر مردی احسن الی 
مــن هــذا«، » تو کــز محنت دیگــران بی 
غمی// نشــایتد کــه نامت نهنــد آدمی«، 
» ملــوک از بهر پاس رعیــت اند، نه رعیت 
از بهر پاس ملوک«، » طریقی به دســتآر و 
صلحی بجوی// شــفیعی برانگیز و عذری 
بجوی«، » فروماندگان را درون شــاد کن// 
ز روز فروماندگــی یاد کن«، » به مردی که 
ملک سراسر زمین// نیرزد که خونی چکد 

بر زمین«، 
ســعدی اولین شــاعر ایرانی است که آثار 
او بــه یکــی از زبان‌های اروپایــی ترجمه 
شده‌اســت. آندره دو ریه در ســال ۱۶۳۴ 
میلادی قسمت‌هایی از گلستان را به زبان 

فرانســوی ترجمه کرد. ترجمه آثار سعدی 
به زبان‌های اروپایی، زمینه نفوذ ادبیات و 
جهان‌بینی سعدی در غرب را فراهم کرد. 
به باور ادویــن آرنلــد )1832 ـ 1904م( 
شاعر انگلیسى، ســعدى متعلق به جهان 
قدیم و جدید اســت، و ارنست رنان، مورخ 
و متفکر قــرن نوزدهم فرانســه میگوید: » 
ســعدی در واقع یکی از نویسندگان خود 

ماست«.

سعدی؛ حکیم مصلح

Saadi
Saadi (690-606 AH) is an 
Iranian poet and writer. 
He gained full mastery of 
most religious and literary 
sciences, and has been 
called “master of speech” 
and “king of speech” by men 
of letters. Saadi›s peace-
loving nature has less 
mystical than humanistic 
origins, and is more social 
and inclusive rather 
than individual. Saadi 
thinks about universal 
social issues and believes 
that «Human beings are 
members of a whole, since 
in their creation they 
are of one essence.» and 
designs his utopian society 
in universal dimensions 
beyond color, race, and 
religion. Therefore, peace 
and reconciliation in 
Saadi›s epistemic and 
educational system have 
a purely earthly and social 
nature and are focused on 
correcting the individual’s 
relationship with other 
individuals and society. 
According to English poet 
Edwin Arnold (1904-1832), 
Saadi belongs to the Old 
and New World, and the 
19th-century French 
historian and thinker, 
Ernest Renan says: «Saadi 
is actually one of our own 
writers.»
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فصلنامــه صلــح بــرای همــه: زَرتشُــت یا 
زَردُشــت، از پیامــران ایران باســتان بود، 
که آییــن مزدیســنا را بنیان گذاشــت. وی 
سراینده گاتاهــا، کهن‌ترین بخش اوســتا، 
کتاب مقدس دین زرتشــت اســت. زادگاه 
وی به درستی روشن نیست، و زمان تولد او 
۶۰۰ تا ۱۲۰۰ق.م گمان زده می‌شود. آیین 
مزدیســنا، نزدیک به پنج ســده دین رسمی 

ایران بود.
زرتشت در مقام پیامبر و برجسته‌ترین چهره 
آیینــی و مذهبی عصر باســتانی ایــران، از 
شــخصیت‌های نامور تاریخ ایران اســت که 
تاثیــر و بازتاب آثار و افکارش تنها محدود به 
عصر محدودی از تاریخ این سرزمین نیست، 
بلکه بعنوان نخستین پیامبر مروج وحدانیت 
و بنیانگذار آیینی متکی به ارزشهای انسانی 
جهانشــمول، فارغ از ماندگاری و بازتفسیر 
آموزه‌هایش در گستره وسیعی از فلات ایران 
و هنــد، در میــان غربیان نیز همــواره مورد 
توجــه و تامل قرار گرفته اســت، به گونه‌ای 
که در عــر جدید تاریخ غرب، زرتشــت از 
مهمترین چهره‌های شرق باســتان است که 
در آثار و پژوهشــهای آیین‌شناسی، فلسفی 
و اسطوره‌شناسی موضوع کار طیف وسیعی 
از مهمتریــن اندیشــمندان غربــی مانند: 
ولــر، دوپرون، نیچه و... بوده اســت. نیچه 
فیســلوف شــهیر آلمانی در مورد زرتشــت 
می‌گوید: »زرتشت اولین اخلاق گرا است و 
خود آن را خلق کرده و اشــکارش کرده‌است 
و می‌گویید که تنها در تعلیمات وی اســت 
که راستی )اشا( بالاترین خصوصیت است«. 
زرتشت در کتاب »صد شخصیت برتر تاریخ« 

اثر مایکل هارت، جایگاه نود و سوم را دارد.
دین زرتشت که بر سه اصل عملی ـ اخلاقی، 
پنــدار نیک، گفتــار نیک و کــردار نیک بنا 
نهاده شده اســت، و منادی ضرورت مبارزه 
بــا پلیدی، شرارت، تاریکی و بدی و صیانت 
از خــرد و دانایی، نکویی، روشــنی، احترام 
به عنــاصر طبیعــت و حیوانات و کوشــش 
برای آبادانی، کشــاورزی و مدنیت است، بر 
اصولــی قوام یافته که دعوت به ترویج صلح 
و آرامش و همزیســتی را در خود جای داده 
اســت. از این رو آموزه‌هــای این آیین کهن 
بــا تمرکز بر نیازهــای مــادی و معنوی نوع 
بشر و بــاور به هزاره‌گرایی، از خلال قرنهای 
متمادی هنوز پیام‌های روشن و نامیرایی در 
راستای همزیستی مســالمت آمیز و آشتی 
جویــی نوع بــر در خــود دارد. گفته‌های 
زرتشــت در کتــاب اوســتا حاوی گــزاره‌ای 
فراوانی در تصدیق و تشریح این باورهاست، 

که مواردی از آن در ادامه قید شده است:
ای اهورامــزدا به روان آفرینش تاب و توانای 
بخش ـ از راســتی وپاک منشــی وسیله ای  
برانگیز که از نیروی آن صلح و آسایش برقرار 

گردد
من میستایم آیین مزدیسنا را که دور افکننده 

جنگ افزار و ضد جنگ و خونریزی است.
راه در جهان یکی است و آن راستی است.

ای مــردم به کســی گوش دهید کــه دانا و 
طرفدار راستی باشد.

کســی کــه آرامش درونــی دارد، بــا دانش 
و گفتــار و کــردار و وجدانــش راســتی را 

می‌افزاید.
بهترین ثواب راســتی و بدتریــن گناه دروغ 

است.
مــردم به وســیله منش پــاک بــه تکامل و 

جاودانگی می‌رسند.
کســی که بر قلب خود غلبه نکــرد بر هیچ 

غالب نخواهد شد.
خوشــبختی از آن کسی اســت که خواهان 

خوشبختی دیگران باشد
هیچ‌کــدام از این بــدکاران نمی‌دانند که با 
کار و کوشــش، پیشرفت به دســت می‌آید، 

آنگونه که زندگی آموخته‌است
ما خواهان آنیم از زمره کســانی باشــیم که 
بشر را به شاهراه راستی راهنمایی می‌کند.

با توجه به بحران‌های زیست محیطی جهان 
محیط  اهمیت  امروزی  نگاهی  در  کنونی، 
به  احــرام  بر  مبتنی  های  آمــوزه  و  زیست 
طبیعت و عناصر اربعه آن در دین مزدیسنا، 
و  کشاورزی  آبــادانــی،  به  تشویق  با  تــوام 
این  تامل  قابل  جنبه‌های  از  شهزنشینی 
آیین کهن است که امروزه بیش از هر عصر 
روبرو  جدی  مخاطرات  با  را  انسان  دیگری 

ساخته است.

پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک

Zoroaster
Zoroaster is thought to have been born between 1200 to 600 
BC. The religion of Mazdayasna was the official religion of 
Iran for nearly five centuries. Zoroaster, as the first prophet of 
unity and the founder of a religion based on universal human 
values, regardless of persistence and reinterpretation of his 
teachings across a wide range of Iranian and Indian plateaus, 
has always been considered by the Westerners. Nietzsche, 
the famous German philosopher, says of Zoroaster that 
“Zoroaster is the first moralist and he himself has created and 
revealed his moral system, saying that it is only in his teachings 
that truth (Asha) is the highest quality.» Zoroastrianism is 

based on three practical-moral principles, namely, good 
thoughts, good words, and good deeds, and heralds the 

necessity of combating evil, darkness and atrocity and 
protecting wisdom, goodness and light, and respecting 
the elements of nature and animals and striving for 
prosperity, agriculture and civilization.
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شهاب‌الدین  همه:  برای  صلح  فصلنامه 
ه.ق(،   587-549( ســهــروردی،  یحیی 
ملقب به شیخ اشراق، از فیلسوفان نامدار 
اشراق  فلسفی  مکتب  واضــع  و  ایرانی 
است. اشراق که در لغت به معنای تابش 
نور و درخشندگی است، مکتبی فلسفی 
است که بر مبنای آمیزه آرای افلاطون و 
ارسطو، نوافلاطونیان، آموزه‌های زرتشت، 
عرفان  باورهای  و  ایران  باستانی  حکمت 
از  و  است  شده  وضع  اسلامی  تصوف  و 
حیث شناختی، جدای از عقل، بر معرفت 

شهودی و کشف تکیه دارد.
از نظر شیخ اشراق فیلسوف و اقعی کسی 
است که علاوه بر تسلط بر مبانی فلسفی 
و منطــق صوری بتواند بــا تهذیب نفس و 
تصفیه باطن مراتب کمالات معنوی را طی 
کرده و اســتعداد مظهریت انــوار الهی را 
پیدا نماید. خود او در کتاب هایش تاکید 
می‌کند فلسفه اش برای کسانی است که 
علاوه بر حکمت بحثی و استدلالی دنبال 
شهود حقایق عالم بالا نیز هستند و شرط 
فهم فلســفه خود را تابــش بارقه الهی بر 
قلب خواننده می‌دانــد و تاکید می‌نماید 
کســانی که فقــط طالب بحث فلســفی 
صرف هســتند و دنبال تاله و کشف الهی 
نمی‌باشند بهتر است سراغ فلسفه 
مشاء بروند. به اعتقاد شیخ 
اشراق کار اشراقیون جز 
با سوانح نوری سامان 

نمی‌یابد.
موفــق  ســهروردی 
در  اســت  شــده 
میانــه قــرن ششــم 
هجری و در زمانه‌ای 
اندیشــه‌های  کــه 
دگماتیــک، رادیــکال و 
مرتجعانه در عالم اســام 
بــود،  توســعه  حــال  در 
بیــن  زیبــا  پیونــدی 
فلســفه و عرفــان 
برقرار کند و عقل 
را در کنار کشف 
و شهود، تبدیل به 
براقی برای عروج به 

عوالم معرفتی نماید.

ســهروردی ۹۰۰ ســال پیــش دقیقــاً در 
همیــن  کــه  می‌کــرده  زندگــی  دوره‌ای 
دعواهای عرب و عجم، اسلام و مسیحیت 
و شــیعه و سنی درســت مانند امروز رواج 

داشته است.
 در آن دوره کــه همزمــان بــا جنگ‌هــای 
صلیبــی بوده نــرد تفکر غرب‌ســتیزی و 
اسلام‌ستیزی وجود داشته و در این میانه، 
سهروردی راه آشتی و ایجاد زیرساخت‌های 
گفت‌وگو بین فرهنگ‌ها را برگزیده است. 
در دوره‌ای کــه غرب آشــنایی چندانی با 
اسلام و فلسفه اسلامی نداشت، سهروردی 
در پــی این بوده که بین فلســفه یونانی و 
فلســفه اسلامی آشــتی ایجاد کند. شیخ 
اشراق باور داشت که می‌شود نبردها را که 
حاصل جهل انســان‌ها نسبت به یکدیگر 
اســت تبدیل به گفت و گــوی معرفت‌ها و 

فرهنگ‌ها کرد.
در دوره‌ای که فارســی نوشــن دونِ شأن 
اهل علم و فلســفه بــود، آن حکیم فرزانه 
آثــاری را بــه زبان فارســی نوشــت تا هم 
پاســخی به دوســتدارانش در ایران باشد 
و هــم ثابت کند که فیلســوفان ایرانی در 
فلسفه اسلامی ســهمی به مراتب بزرگتر 
از آن چیــزی کــه تصــور می‌شــد، دارند 
وی همچنیــن در مکتب فلســفی خویش 
بیــن حکمت خسروانــی ایرانی و حکمت 

اسلامی آشتی داد.
مکتب فلســفی اشراق به عنوان پیوندگاه 
اندیشه ایرانی ـ اسلامی یکی از مهمترین 
خاســتگاههای فکری می‌باشد که دارای 
مبانی انسان‌شناسی است. انسان‌شناسی 
اشراقی بــا رویکرد کمالگرا و عدم محصور 
شدن به مفهوم زیســتی انسان، می‌تواند 
تمهیدگر حقوق انســانی بــا ویژگی‌های 
متفــاوت از تعبیــر معــاصر بــر باشــد. 
انســان اشراقی بــا ویژگــی کمالگرایی و 
تعالی‌پذیری خود به رهایی از قیود مادی 
دعوت شــود و کمال او نه فقط در تمتع از 
دنیاســت بلکه با ریاضت و عدم وابستگی 
بــه دنیای مــادی بــرای دریافتن حکمت 
باید بکوشد. این نگاه حداکثری به انسان 
می‌تواند مبنایــی برای ارتقای حقوق بشر 
فعلی و ارائه تفســیری نوین از آن کارساز 

باشد.

انسان‌شناسی و حقوق بشر از منظر فلسفه اشراق

Suhrawardi
Shahab ad-Din Yahya 
Suhrawardi (587-549 AH), 
known as Shaikh al-Ishraq 
(Master of Illumination), 
is one of the renowned 
Iranian philosophers 
and the founder of the 
philosophical school of 
Ishraq. Ishraq, which 
literally means radiance 
of light, is a philosophical 
school based on a mixture 
of Plato and Aristotle, Neo-
Platonists, Zoroastrian 
doctrines, ancient Iranian 
wisdom, and Islamic 
Sufism and mysticism. 
And epistemologically, 
apart from reason, it relies 
on intuitive knowledge 
and revelation. The 
philosophical school of 
Ishraq, as the fusion of 
Iranian-Islamic thought, is 
one of the most important 
intellectual origins that has 
humanistic foundations. 
Ishrq humanism, with its 
perfectionist approach 
and not being limited to 
the biological concept 
of mankind, can embody 
human rights with features 
that are different from 
contemporary human 
interpretation.
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شــیخ  همــه:  بــرای  صلــح  فصلنامــه 
فریدالدین محمد بن ابوبکر نیشــابوری، 
۱۲۲۱م/۶۱۸ق(،   – )۱۱۴۶م/۵۴۰ق 
مشــهور به »عطار«، از عارفان، صوفیان و 
شــاعران ایرانی ســرگ و بلندنام ادبیات 

فارسی است.
عطــار را در شــار شــاعران نواندیــش و 
آزاداندیش به شــار می‎آورنــد، چرا که نه 
تنها در عمــر خود هرگز شــاعری مداح و 
قصیــده‌سرا نبود و خود را به قدرتمندان و 
حاکمان زمانش نزدیک نکرد، بلکه اعمال 
و رفتــار آنان را نیز به باد انتقاد می‌گرفت. 
مرحــوم دکتر زرین کــوب در ایــن زمینه 
می‌نویســد: »عطــار تحت تاثیــر تمایلات 
زاهدانه خویش و به اقتضای معمول عصر، 
به شــعر و وعظ و تحقیــق گرایش یافت و 
برخلاف بسیاری از شــاعران به دربارهای 
عصر و مجالس اعیان ولایت هم علاقه‌ای 
نشــان نــداد. داروخانــه برایــش از دربار 

فرمانروایان جالب‌تر بود«.
عطار در شــار شــاعران و عارفان بزرگی 
است که تحولی شگرف در ادبیات و عرفان 
اســامی ایجاد کــرد، تأثیری کــه از نظر 
بــزرگان معرفت دینی قابل انکار نیســت، 

چنانکه مولانــا جلال‌الدین دربــاره عطار 
گفته اســت: »هفت شــهر عشــق را عطار 
گشــت/ ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم«. 
مقصود مولوی از هفت شهر عشق، هفت 
وادی عرفــان به نام‍‌های عشــق، معرفت، 
استغنا، توحید، حیرت و فنا است که عطار 
در منطق‌الطیــر خود آن‌هــا را شرح داده 

است.
اثــر عطــار،  برجســته‌ترین و مهمتریــن 
منطق‌الطیر نام دارد که اندیشــه عطار به 
صورت کامل در آن بیان شــده است و در 

اوج زیبایی قرار دارد. 
منطق‌الطیــر اثــری تمثیلــی اســت کــه 
مسائل عرفانی را در قالب حکایت از زبان 
پرندگانی که برای رســیدن به ســیمرغ به 
سیر و سلوک می‌پردازند، بیان کرده است، 
داســتانی کــه سرانجــام تجلــی حقیقی 
ســیمرغ را در یکی‌شدن و همرنگی و یک 
صدایی مبتنی بر مسالمت، دیگرپذیری و 
کثرت باوری در عیــن تفاوت‌ها و تمایزها 
می‌دانــد. چنانکه می‌سرایــد: »چون نگه 
کردنــد آن ســی مــرغ زود// بی شــک آن 
ســیمرغ آن ســی مرغ بــود... خویش را 
دیدند ســی مرغ تمام// بود خود سیمرغ 

سی مرغ تمام«
آنچه از اندیشه عطار می‌تواند برای انسان 
عصر کنونی اهمیت باشد، نگاه انسانی و 
اخلاق‌مدار اســت. عطار انســان را اشرف 
مخلوقات و شاهکار عالم هستی می‌بیند 
و انســان بما هو انســان مدنظر او است، 
جدا از مســائلی که انسان‌ها را از یکدیگر 

متمایز می‌کند.
 این نوع نگاه به حد اعلا در شعر عطار به 
چشــم می‌خورد و وی به خوبی آن را بیان 

کرده است.
دكترشفیعی كدكنی می‌گوید: اگر قلمرو 
شــعر فارســی را بــه گونه مثلثــی در نظر 
بگیریم، عطار یكی از ضلع‌های این مثلث 
اســت و دو ضلع دیگر عبارتند از سنایی و 

مولوی.
نخســتین شــخصیت غربی، کــه به طور 
نسبتا ً جامع و گسترده‌ای به کلیت عطار 
آلمانی،  برجسته‌ی  پرداخت، خاور‌شناس 
هلمــوت ریــر )۱۸۹۲-۱۹۷۱( بــود که 
حاصــل پژوهش‌هــای عمیق خــود را در 
بــاره‌ی وجــوه مختلف فکــری و اعتقادی 
عطــار در کتاب ارزندۀ دریای جان منتشر 

کرد.

سیمرغ دوستی

Attar
Sheikh Farid ud-Din Mohammad bin Abu Bakr of Nishabur (1221-1146 AH), known as Attar, 
is a great Iranian mystic, Sufi and poet of Persian literature. Attar is one of the greatest poets 
and mystics who made a remarkable change in Islamic literature and mysticism, an impact 
that cannot be denied by the great religious scholars, and as Mawlana Jalaluddin said about 
Attar: «Attar explored the Seven Cities of Love, yet we are just taking the first steps.” What 
can be of great significance in Attar’s thought for contemporary man is his humanistic and 
ethical view. Attar sees man as the epitome of creation and a masterpiece of the universe, 
and focuses on man as he is, apart from issues that distinguish human beings from each 
other. This outlook is most prominent in Attar›s poetry and he has expressed it well.



فصلنامه صلح برای همه  |  شماره دو  -  پائیز 1398

31 30

فصلنامه صلح برای همه  |  شماره دو  -  پائیز 1398

فصلنامه صلح بــرای همه: ابونصر محمد 
فارابی )259-339 ه.ق(، مشهور به معلم 
ثانی، از بزرگترین فلاســفه و دانشمندان 
ایران اســت کــه در اکــر علــوم زمانه از 
جمله؛ فلسفه، منطق، سیاست، پزشکی، 
ریاضیــات و موســیقی از سرآمــدان عصر 
خویش بود. فارابی را به ســبب شرح‌های 
ارزشمندی که بر آثار ارسطو نگاشته »معلم 

ثانی« خوانده‌اند. 
فارابــی بنیانگــذار فلســفه سیاســی در 
اســام و واضع پارادایم جامعه آرمانی در 
رســاله مدینه فاضله، نخستین اندیشمند 
مسلمان و ایرانی-ســت که درباره مسایل 
سیاســی‌اجتماعی، روش‌های حکومتی، 
اصــول کشــورداری و شــناخت جوامع از 
منظری مســتقل و منســجم سخن گفته 

است.
که  وی،  آرمانی  جامعه  نظری  الگوی  در 
از  و  است  متکی  عقلی  چشم‌اندازی  بر 
آراء افلاطون و ارسطو تاثیر پذیرفته است، 
به  اجتماعی  و  فــردی  مسالمت  و  صلح 
ضرورتــی  مثابه 
ــن  ــادی ــی ــن ب
ــت  ــ ــهـ ــ جـ
تـــحـــقـــق 
ــه  ــع ــام ج
ــی  ــانـ آرمـ
ــرح  ــ ــط ــ م
و  می‌شوند 
فــارابــی در 
آراء  رســالــه 
مدینه  اهل 
ــه  ــل ــاض ف
 ، یش خو
ت  تجلیا
ارکان  و 
را  آن 
تــریــح 

می‌کند.
نگرش  در 

فلسفی 

از  اقتباسی  ــه  ک فــارابــی،  حکمی  و 
انسان‌شناسی سیاسی ارسطو و آرمانشهر 
سیاسی  حیوانی  انسان  است،  افلاطون 
و  دارد  اجتماع  و  ارتباط  به  نیاز  است که 
لزوم تحقق اجتماع سالم انسانی در گرو 
لذا  همگانی‌ست،  آسایش  و  صلح  تحقق 
در نگرش وی، صلح تنها احتراز از جنگ 
نیست،  آن  متعارف   معنای  در  ــزاع  ن و 
وجود  صلح  وسیعتر  دیدگاهی  در  بلکه 
آرامش مبتنی بر اعتدال در روابط فردی 
این  تحقق  لازمــه  و  اســت،  اجتماعی  و 
آرامش، رسیدن به اعتدال متکی به پیروی 
از عقل در وجود آدمی می‌باشد. در نظر 
یا قوه عاقله، در وجود آدمی  فارابی خرد 
به منزله فرمانروایی است که پیروی از آن 
انسان  درونی  قوای  جمیع  هماهنگی  به 
او  درونــی  صلح  و  اعتدال  و  شده  منجر 
نگرش  براساس  نمود.  خواهد  فراهم  را 
ارگانیکی فارابی، در جهان اجتماعی نیز، 
صلح و ثبات مدینه بر اعتدالی اخلاقی بنا 
می‌شود که به تعبیر فارابی عامل صحت 
مدینه است و تحت رهبری رئیس مدینه 
فراهم می‌گردد. بر مبنای چنین نگرشی، 
در فلسفه فارابی، مدینه فاضله که مبتنی 
بر اعتدال، عدالت و حکمت است، مدینه 

مسالمت یا مدینه صلح نامیده می‌شود.
به تعبیر ماریام گالســتون، محور فلســفه 
سیاسی فارابی را فضیلت تشکیل می‌دهد 
که نقطه کانونی آن سعادت است. بر این 
مبنــا مدینه فاضلــه اجتماعی اســت که 
مقصود حقیقی آن تعاون بر اموری اســت 
کــه موجب حصــول و وصول به ســعادت 
آدمــی اســت. فارابی با نفــی مدینه‌های 
غیرفاضلــه تاریــخ بــر کــه بــا جهالت، 
بی‌عدالتی، نظم گریزی و امنیت ستیزی 
جامعــه را مختل ســاخته و صلح را از بین 
برده-اند، توجه به صلح و اصالت دادن به 
آن را در محــور نگرش سیاســی خود قرار 
داده اســت که مراد از آن زندگانی مبتنی 
بــر آرامش، امنیت و ســامتی اســت. در 
چنین رویکردی، منشــا و اساس صلح در 

درون آدمــی اســت و لازمــه تحقق مدینه 
صلح، رسیدن به صلح درونی افراد اجتماع 

است.
در نگرش فارابی مدینه صلح هدف غایی 
و نقطه پایانی نیست، بلکه در طرح نظری 
او، از مجموعــه مدینه‌های فاضله و صلح، 
امــت فاضله شــکل می‌گیرد کــه ضروری 
است برای حصول سعادت جمعی یکدیگر 
را همــکاری کننــد، ســپس فارابــی این 
موضوع را به جامعه جهانی بسط می‌دهد 
و ســخن از » معموره فاضله« یعنی جامعه 
جهانی فاضله‌ی مبتنــی بر صلح به میان 
مــی‌آورد، که بــر ارکان پنجگانه، عدالت، 
فضلیت، سعادت، تعاون و معرفت عمومی 

بنا شده است.
بر این اســاس، فلســفه سیاســی فارابی 
منظومــه واحــدی اســت که با نگرشــی 
ارگانیکی و بهم گره زدن صلح و آشتی در 
سطوح فردی، اجتماعی )مدنی( و جهانی 

آن، الگویی از صلح پایدار ارائه می‌کند.

صلح پایدار در اندیشه سیاسی فارابی

Abu Nasr Muhammad 
al Farabi (339-259 
AH), known as the 
Second Teacher, is one 
of the greatest Iranian 
philosophers and scholars 
who was prominent in his 
age in most of the sciences 
including: philosophy, 
logic, politics, medicine, 
mathematics and music. 
In his theoretical model 
of utopia, which is based 
on a rational perspective 
and is influenced by the 
ideas of Plato and Aristotle, 
peace and individual and 
social reconciliation are 
considered fundamental 
necessities for realization 
of the utopia. According 
to Miriam Galston, the 
basis of Farabi’s political 
philosophy is virtue, which 
is focused on welfare and 
happiness. Thus, the utopia 
is a society whose real 
purpose is cooperation 
in issues that lead to 
realization of human 
welfare and happiness.
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فصلنامــه صلــح برای همــه: ابوالقاســم 
ه.ق(   416-329( طوســی  فردوســی 
مشهور به حکیم ســخن، بزرگترین شاعر 
حماسی پارسی زبان و سراینده شاهنامه، 
حماسه ملی ایران اســت. خرد و دانایی، 
داستان‌های اسطوره‌ای و پهلوانی ماخوذ 
از تاریخ عصر باســتان و اساطیری ایران، 
عشــق به میهن و سرزمیــن و هویت ملی، 
مضمون‌هایی کانونی هستند که فردوسی 
آنها را مبنای حماسه‌سرایی مملو از کارزار 
رزم و بــزم خود قرار داده اســت، از این رو 
تامل در افکار و آراء شاعری حماسه‌سرا از 
منظر صلح جویی و آشــتی طلبی در نگاه 
نخســت امری متناقض به نظر می‌رســد. 
اما تدقیق در شــاکله اندیشــه و ایده‌های 
بنیادی این ســخن‌سرای بزرگ نشــان از 
وفــاداری او بــه آرمان‌هــای صلح‌طلبانه و 
تســاهل و رواداری دارد. صیانت از جان و 
هستیِ نه تنها انسان، بلکه سایر موجودات 
زنده، در بیت سهل الممتنع«میازار موری 
که دانه کش اســت// که جان دارد و جان 
شیرین خوش است« نمونه گویایی در این  

زمینه است. 
در واقــع رزم‌جویی، پهلوانــی و دلاوری به 
عنوان پیرنگ اصلی شــاهنامه فردوســی 
تنهــا یک داســتان منظــوم کارزار جنگ 
و دفاع نیســت بلکــه حکایــت دور و دراز 
آرمان‌ها و دســتاوردهای مــادی و معنوی 
یک فرهنگ و تمدن است از این رو تدقیق 
در ســطور این شــاهکار ســرگ، توام با 
حماسه کارزارهای پرتنش دارای رگه‌های 
عمیقی از باورمندی به ضرورت پاسداشت 
کرامت انسانی و تمهید شرایط یک حیات 

مبتنی بر صلح و آرامش، تســاهل و پرهیز 
از خشونت و خصومت است، از این روست 
که فردوســی از زبان قهرمانانش به بانگ 
صریح می‌گوید: » که خون ریختن نیست 
آیین من// نه بد کردن اندر خور دین من« 
و حتی در بطن کاراز جنگ نیز بر پایبندی 
به ارزشهای والای انسانی تاکید می‌ورزد و 
می‌گوید: » چو چیره شــدی بی گنه خون 
مریــز// مکن چنگ گــردون گردنده تیز«، 
در چنیــن گزاره‌هایی فردوســی حتی در 
نگاهــی وســیعتر و کیهان‌باورانه  تاثیرات 
پدیده شــوم جنگ و خونریزی را در ابعاد 
گردونــی و جهانی می-بینــد و بر ضرورت 
احــراز از آن تاکیــد مــی ورزد. چنان که 
در مصادیق دیگری می‌گوید: »کســی کو 
به جنگت نبندد میان// چنان ســاز کز تو 
نبینــد زیــان«، »به پيش جهانــدار پيمان 
کنيــم// دل از جنگ جســن، پشــيمان 
کنيم«، »مرا سیر شد دل ز جنگ و بدی// 
همی جست خواهم ره ایزدی«، »ترا آشتی 
بهــر آید ز جنــگ// فراخی مکــن بر دل 
خویش تنگ«، »کسی کو به جنگت نبندد 
میان// چنان ساز کز تو نبیند زیان«. ابیات 
مذکور تنها گزاره‌های پراکنده‌ای در میان 
هزاران بیت شاهکار فردوسی نیستند بلکه 
قرائت مضمون-کاوانه این اثر نشــان از آن 
دارد که این موارد مانیفیست آشکار صلح 
طلبی و مسالمت‌جویی شاهنامه هستند و 
تنها بیانی از منویات حکیم سخن نیستند 
بلکــه در لابــای ابیــات و گفتگوهای آن 
نماینــدگان فرهنگ و تمــدن کهن ایران 
هســتند که داد سخن می‌دهند و افکار و 

باورهای خود را عیان می‌سازند.

ــایــی و خــردَســتــایــی، و دادگـــری و  دان
یک  ضروریــات  بعنوان  عدالت‌خواهی 
مضامین  دیگر  از  پویا  و  مدنی  جامعه 
پرکشش شاهنامه هستند که فردوسی در 
آنها سخن گفته، و همگان  از  بیانی رسا 
را نیز به آن فراخوانده است. شاهنامه با 
هستی  پدیده  برترین  بعنوان  خرد  مدح 
آغاز می‌شود: » بنام خداوند جان و خرد// 
کزین برتر اندیشه برنگذرد«، این بیت نیز 
شاهد آشکاری بر اهمیت داد و عدل در 
منظومه فکری فردوسی است: » فریدون 
فرخ فرشته نبود// ز مشک و ز عنبر سرشته 
نبود// به داد و دهش یافت این نیکویی// 

تو داد و دهش کن فریدون تویی«
از منظر شخصیت شناسی، حتی قهرمان 
سیاوش،  مانند:  شاهنامه  پهلوانان  و 
ایرج، کیخسرو و رستم در اکثر گفتارهای 
و  دوستی  و  صلح  ارجحیت  از  خویش 
خردمندی بر جنگ و کین توزی و جهالت 

سخن می‌رانند.

به نام خداوند جان و خرد// کزین برتر اندیشه برنگذرد

Abul-Qasem Ferdowsi Tusi
(416-329 AH), known as the Master of Speech, was 
the Persian-speaking greatest epic poet and the 
writer of Shahnameh (Book of Kings), the national 
epic of Iran.  Exaltation of knowledge and wisdom, 
fairness and seeking justice as the necessities of a 
dynamic civil society are among other themes of 
Shahnameh of which Ferdowsi eloquently speaks and 
calls people to observe them. Shahnameh begins with 
praise for wisdom as the most sublime phenomenon in 
the universe: “In the name of God of Life and Wisdom, 
Who is higher than human conception.”
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فصلنامه صلح برای همه: جلال‌الدين محمد 

بلخــى )604- 672ق(، معــروف بــه مولانا، 

مولوی و رومی، از بزرگان اندیشه، ادب و عرفان 

ایران است که آثار و اشعارش در ساحتی ورای 

مرزبندیهای زبانی، اعتقــادی و نژادی تجلی 

یافته اند. مولوی در بلخ، از شهرهای خراسان 

بزرگ در ایران آن دوران چشم به جهان گشود 

و پــس از مهاجرت اجباری خانــواده به قونیه 

در روم، در آن دیــار بالید و به اوج شــکوفایی 

فکری و ادبی رســید. مولانا از شــاخص ترین 

چهرهــای جهان در ادبیات عرفانی اســت که 

جانمایه‌های عمیق عرفانی از قبیل: عشــق، 

رواداری، کرامت انســان، تســامح و تساهل و 

صلح دوستی و آشتی طلبی در آثار او نمودی 

ژرف و آشکار دارند.

مولانــا در عصری از آشــفتگی‌ها و هرج و مرج 

هــای تاریخی غــرق در جنــگ و خونریزی و 

منازعات پرتنــش و خصمانه اعتقادی و دینی 

ـ مذهبی بزرگ شد و بعنوان یکی از سرآمدان 

شریعت و طریقت عصر خویش، کوشــید تا در 

پرتو نگاهی دیگرگون به تفسیر جهان هستی 

و پدیدارهای انســانی و اعتقــادی آن بپردازد. 

از ایــن رو آثار وی مملو از جانمایه‌های عمیق 

عرفانی مبتنی بر خوانش جدیدی از مقوله‌های 

انســانی و ایمانی اســت که در ساحت نگرش 

وحــدت وجودی متکــی بر عشــق و یگانگی 

اجزای هســتی که در اشــعار فراوانی مانند: » 

دور گردون‌ها ز موج عشــق‌ دان / 

گر نبودی عشق بفسردی 

جهان«، 

 «

اگر نبودی عشــق هســتی کی بــدی؟ / کی 

زدی نان بر تو و تو کی شــدی؟ »و « مثنوی ما 

دکان وحدت است/ غیر وحدت هرچه بینی آن 

بت اســت« و »ما همه اجزای آدم بوده ایم/ در 

بهشت آن لحهن‌ها بشنوده‌ایم« تبلور یافته‌اند، 

پیام آور آشــتی جویی، مدارا، صلح خواهی و 

عبور از نگرش‌های فروبســته قشری و ظاهری 

می‌باشند. 

صلح به عنوان یکی از مضامین اصلی اندیشه 

مولانــا، در قالــب واژگان متعــدد و معانــی 

مختلف، نمود یافته و ارتباط وثیقی با ســتون 

اندیشــه او یعنی عشق و وحدت پیدا می‌کند، 

چنانکه می‌گوید: » گر تو خواهی که شــقاوت 

کم شــود/ جهد کن تا عشــق افزون تر شود« 

بنابراین در نگاه مولانا رســیدن به آرمانشــهر 

انســانی و کمال بــری، نیازمند بســری از 

صلــح و دوســتی در ابعــاد مختلــف فــردی، 

درونی، اجتماعی و اعتقادی است.

تجلی ابعاد مفهوم صلــح در بنیش مولانا، در 

وصول به آرامش و ســلم درونی، زیست جهان 

شهودی، گفت وگومندی و مدارا‌جویی، کثرت 

باوری، عبور از خود و منیّت، نگاه عاشــقانه و 

همذات پنداری بــا كیهان و طبیعت، و پرهیز 

از تعصــب، خشــونت و تخاصــم طبقه‌بندی 

می‌شــود. که مصادیق آن را می‌توان در اشعار 

و رهنمودهای مولانا به وضوح دید:

سخت‌گیری و تعصب خامی است// تا جنینی 

کار خون آشامی است

تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه 

آید //تو یکی نه‌ای هزاری تو چراغ خود 

برافروز

با سیاســتهای جاهل صبر کن// خوش مدارا 

کن به عقل من لدن

ای خنک جانی که عیب خویش دید// هر که 

عیبی گفت آن بر خود خرید

صد هزاران کیمیا حق آفرید// کیمیایی همچو 

صبر آدم ندید

من ندیدم در جهانِ جست‌وجو// هیچ اهلیت 

به از خویِ نکو

خشم و شهوت مرد را احََول کند// ز استقامت 

روح را مُبَدل کند

اگر مـــر تـــرا صلح آهنگ نیست// مرا با توای 

جان سَِ جنگ نیست

آنه‌ماری شیمل، استاد برجسته عرفان اسلامی 

و مولوی‌پژوه آلمانی درباره مولانا نوشته است:

»من معتقدم کــه آثار مولانا جلال‌الدین رومی 

می‌تواند مــا را به راه رهایی رهنمون شــده به 

سرچشــمه‌های حقیقت هدایت کنــد. تاریخ 

حقیقت ســاده‌ای را به ما می‌آمــوزد و آن این 

اســت که اگر به اصول معنوی و انسانی تکیه 

داشــته باشــیم، می‌توانیــم از دشــواری‌ها و 

مضایق آن بگذریم.«

محمدجعفر مصفا، نویسنده، مترجم و مولوی 

شــناس ایرانــی در کتــاب »با پیر بلــخ« خود 

نوشــته است: »مولوی تمام توان خود را به کار 

گرفته اســت تا بلکه به طریقی ما را بیدار کند 

و به حرکت وادارد. گاهی فریاد می‌زند؛ گاهی 

التماس می‌کند؛ گاهــی دعا می‌کند؛ گاهی 

اندرز می‌دهد؛ گاهی حتی ناســزا می‌گوید تا 

شاید ما را از این خواب سنگین، از خواب مرگ 

بیدار کند و متوجه وخامت مساله‌ خانمانسوز 

»نفس« گرداند.«

پیــام مولانا، نمونــه گویایی از اعجاز انســانی 

است که از خلال قرن‌ها هنوز جان‌های شنوا 

را تسکین می‌دهد و با وجود این حجم از تغییر 

و تحــول در جهان فکر و دانش بشری، همواره 

جاذبه‌هــای کم نظیر خــود را حفظ کرده و در 

هر عصری درسی برای تعالی نوع بشر و صلح 

و آشــتی دارد. چنان که در عصر کنونی کتاب 

هــای و از جمله مثنوی معنــوی، که با عنوان 

»بیانیــه صلــح« از آن یــاد می-شــود، در زمره 

پرفروش‌ترین کتاب‌هــا در جهان غرب به ویژه 

آمریکا قرار دارند.

مولانا مصلحی برای همه فصول

Jalal ad-Din Muhammad Balkhi 
(672-604 AH), also known as Mawlana, Mawlawi and 
Rumi, is one of the most prominent thinkers, literary 
men and mystics of Iran whose works and poems have 
transcended the boundaries of language, belief and 
race. Peace as one of the main themes in Mawlana’s 
thought has been manifested in a variety of words 
and expressions and has a collateral relationship with 
his pillar of thought, that is, love and unity, and as he 
says: “If you wish to eliminate evil, seek to promote 
love.” Annemarie Schimmel, the distinguished German 
scholar of Islamic mysticism and researcher on 
Mawlawi, writes: “I believe that the works of Mawlana 
Jalal ad-Din Rumi can guide us to the origins of truth. 
History teaches us a simple truth, that is, if we adhere 
to spiritual and humanistic principles, we will be able 
to overcome difficulties.”
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فصلنامــه صلح بــرای همــه: صدرالدین 
ه.ق(   1405-979( شــیرازی  محمــد 
معــروف بــه ملاصــدرا و صدرالمتالهین، 
متاله و فیلسوف ایرانی و بنیانگذار حکت 
متعالیه اســت. نظــام فلســفی ملاصدرا 
تلفیقی است از چهار جریان فکری، کلام، 
عرفان، فلسفه ارســطو و فلسفه افلاطون، 
که بر اصــل تمایز وجــود از ماهیت نظام 

یافته است.
در دســتگاه فلســفی حکمــت متعالیــه، 
چهــار منبع عقــل، وحی، شــهود و حس 
به رســمیت شناخته شده اســت، و از این 
حیث مکتــب ملاصدرا رویکــردی وحدت 
گــرا دارد. ایــن رویکرد تنها یــک ویژگی 
شناختی نیست بلکه مبدایی است که در 
ابعاد هستی شــناختی و انسان شناختی 
حکمت متعالیــه نیز وجــود دارد و از این 
منظر ضرورت تحقق آن امریست که ناگزیر 
راه ورود به مقولات انســانی و اجتماعی را 
نیز می‌گشاید. در واقع فلسفه متعالیه یه 
عنوان یک مکتب فلســفی غیراجتماعی،  
که بیشتر بر مباحث وجودشناسی متمرکز 
اســت، طرح منظمی در فلسفه سیاست و 
اجتماع ندارد که بتوان مستقیماً ذیل آن به 
ارزیابی مفاهیمی مانند: صلح، مسالمت، 
آشتی و ابعاد مختلف آنها پرداخت، با این 
وجود مبانی و فرعیات هستی شناختی و 
انسانشناختی این مکتب چارچوبی فراهم 
می‌کند که ذیل آن می‌توان به شناســایی 

این مقولات پرداخت.
ملاصــدرا در آثار خــود، مباحثی را مطرح 
نموده کــه می‌توانــد بعنــوان چارچوب و 
مبنایی برای صلح‌اندیشی و تحقق »صلح 
متعالیه« تفسیر شود. ملاصدرا در جایگاه 
یک متاله، با خوانشــی دینــی ـ اخلاقی، 
موانع تحقق صلح را در زمره گناهان کبیره 
بر می‌شــارد و آنها را بر ســه نوع تقسیم 
می‌کند. نخست: مانع معرفتی و فرهنگی، 

وی معرفــت توحیــدی را رکن 
خشــونت،  از  عبــور  ضروری 
و...  عنــاد، جهــل  ناآگاهــی، 

می‌داند که همه از موانع تحقق 
صلح به حســاب می‌آینــد. دوم: 

ســلب حیــات و زندگــی: حکمت 
متعالیه انســان را تجلی صورت خدا 

می‌داند و ســلب هر نــوع حق حیات و 
زندگــی از آدمــی را در زمرگناهی کبیره 

می‌آورد، براین اســاس حفظ جسم و جان 
انسانها لازم اســت و هرگونه تعدی به آن، 
به معنای برهم زدن صلح و آرامش اســت. 
سوم: ممانعت از معیشت مردم، ملاصدرا 
معتقد اســت انســانها برای تامین معاش 
خود نیازمند امنیت هستند، و باید اموال 
آنان که وســیله معیشت اســت مصون از 
تعــرض باشــد، از این نظر تلــف و غصب 
امــوال مردم به ســلب آرامــش و صلح در 

جامعه می‌انجامد.
به نظر می‌رسد صدرالمتالهین شیرازی با 
ذکر این موارد در زمره گناهان کبیره به 
عنوان چارچوبی فارغ از تمایز مذهبی و 

نژادی، بر لزوم تحقق صلح و همزیســتی 
مسالمت آمیز تاکید دارد.

چنــان کــه از کلیــت دســتگاه فکــری و 
فلسفی حکمت متعالیه می‌توان دریافت، 
صلح متعالی بر حقیقت و عدالت اســتوار 
اســت. بر این مبنا، صلــح متعالی با دارا 
بودن وجوه ســه گانــه، معرفت و فرهنگ، 
حیــات و امنیت  و معیشــت و زندگی، بر 
ضرورت صلح در ابعاد سیاســی، فرهنگی 

و اقتصادی تاکید دارد.
در فلســفه صدرایــی، جنگ و بــه تعبیر 
صحیح‌تر جهاد، نیز نسبت وثیقی با صلح 
دارد و تنها وقتی مجاز شمرده می‌شود که 
در راستای تامین ارکان سه گانه معرفتی، 
امنیتی و معیشــتی زندگی مسالمت‌آمیز 
باشد و کارکردی صلح‌طلبانه داشته بیابد.

اندیشه صلح در حکمت متعالیه

Sadr ad-Din Muaammad Shirazi
(1405-979 AH), known as Mulla Sadra, is the Iranian 
theologian and philosopher and founder of transcendent 
theosophy. Mulla Sadra’s philosophical system is a 
combination of four intellectual movements, namely, 
theology, mysticism, philosophy of Aristotle and 
philosophy of Plato, which is organized based on the 
principle of distinction of existence from essence. In Mulla 
Sadra’s philosophy, war or in other words, jihad, has a 
collateral relationship with peace and is permitted only 
when it ensures the fulfillment of the three principles 
of peaceful existence, that is, knowledge, security and 
welfare and has a peaceful function.
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ضیاءالدین مولانا خالد نقشبندی از سلیمانیه تا دمشق
احمد  فرزند  برای همه: خالد  فصلنامه صلح 

اندیشمند،  عالم،  شهرزوری،  حسین  فرزند 

شیخ و عارف بزرگ شافعی مذهب، از مشایخ 

معروف نقشبندیه و حلقه وصل میان طریقت 

و کردستان است. وی  نقشبندیه هندوستان 

و  کردستان  در  نقشبندی  مشایخ  سرسلسله 

متولد 1192 هـ.ق و به قولی 1193 هـ.ق در 

منطقه قره داغ و چند فرهنگی شهر سلیمانیه 

و مرکز حکمرانی خاندان بابان دیده به جهان 

گشود. نسب وی از طریق پدر به پیرمیکائیل 

معروف  صوفیان  از  انگشت  شش  به  مشهور 

روزگار خود و از عشیره جاف می‌رسد.

وی تحصیلات ابتدایی خود را در محضر پدر و 

در زادگاه خویش آغاز و همانجا قرآن، مقدمات 

کلاسیک  نثر  و  نظم  و  عربی  نحو  و  صرف 

فارسی و فقه شافعی را فرا گرفت. سپس برای 

ادامه تحصیل رهسپار سلیمانیه گردید و فقه، 

حدیث، تفسیر و ادب، لغت، اصول و منطق، 

تصوف، ریاضیات و هندسه و دیگر علوم رایج 

روزگار خود را از محضر استادان بنام آن دوره 

انوار  فراگرفت، و برای فراگیری علوم و شوق 

معرفت و دانش از سلیمانیه به کوی سنجاق و 

از آنجا به بغداد و سرانجام راه کردستان ایران و 

مرکز علوم و فقاهت در آن روزگار درزبرگرفته و 

در محضر شیخ قسیم سنندجی پس از تکمیل 

داشته‌های علمی خود در حوزه‌های مربوط به 

علوم ریاضی و هندسه اجازه تدریس و به زبان 

امروزی به مقام استادی رسید.

سال  در  تدریس  اجــازه  دریافت  از  پس  وی 

به  و  بازگشت  سلیمانیه  به  هجری   1213

مدت هفت سال در مدرسه شیخ عبدالکریم 

برزنجی استادش که به دلیل ابتلاء به طاعون 

دارفانی را وداع گفته بود مسندنشین تدریس 

و تعلیم گردید. سپس در سال 1220 هجری 

از راه موصل و شام عزم حجاز و مکه نمود و در 

مسیر خود از محضر اساتیدی همچون شیخ 

محمد کزبری )متوفی 1221 هجری( و شیخ 

مصطفی کردی به تکمیل دانش خود در حوزه 

به  هم  سفر  همین  در  و  پرداخت  حدیث 

واسطه شیخ کردی از طریقت قادری 

اجازه تعلیم یافت.

عظیم‌آبادی  رحیم‌الله  میرزا  با  وی  آشنایی 

معروف به درویش محمد که اهل هندوستان 

بود نقطه عطف زندگی وی بشمار می‌آید. این 

آشنایی موجب دلدادگی کامل مولانا خالد به 

این درویش گردید و به همین دلیل در معیت 

وی از طریق ایران عزم سفر به هندوستان نمود. 

در مسیر خود با تعدادی از علمای جعفری هم 

بارگاه  از زیارت  گفتگو و مباحثه نمود و پس 

دهلی  عازم  افغانستان  طریق  از  رضا،  امام 

شد و در بدو ورود قصیده مفصلی در ستایش 

1240هجری(  )متوفی  دهلوی  عبدالله  شاه 

و  تلمذ نموده  در محضر وی  یکسال  و  سرود 

اجازه ارشاد طریقت های نقشبندیه، قادریه، 

کبردیه، چشتیه و سهروردی را دریافت نمود. 

مجموعه این تجارب و سفرهای فراوان و کسب 

دانش و معرفت در علوم مختلف روزگار خود، 

از وی شخصیتی توانمند و تاثیرگذار ساخت. 

جغرافیایی  مرزهای  او  معرفت  و  دانش  آوازه 

و  مریدان  برشمار  و  درنوردید  را  زادگاهش 

به  البته  ــزود.  اف شاگردانش  و  علاقه‌مندان 

مانند هر آدم برجسته دیگری برایش مخالفان 

آنان  از  آورد که برخی  نیز بوجود  و دشمنانی 

استادان سابق وی بودند. که از آن جمله می 

توان به ملامحمد بالکی و شیخ معروف نودهی 

وی  تکفیر  در  رساله‌ای  دومی  که  کرد  اشاره 

نگاشت و بر اثر مخالفت‌ها و فشارهای ایشان 

مجبور  هجری   1228 سال  در  خالد  مولانا 

بغداد شد. در  اقامت در  و  به ترک سلیمانیه 

تدریس  به  احسانیه مشغول  مدرسه  در  ابتدا 

شد و دو سال بعد تکیه و کتابخانه‌ای در سال 

1230 به نام وی در بغداد ایجاد شد.

تا  شد  سبب  بغداد  به  وی  اجباری  مهاجرت 

حلقه درس و بحث و ارشاد وی بیش از بیش 

و  مریدان  تعداد  همچنین  و  یافته  توسعه 

آن  از رجال  بسیاری  و  یافته  فزونی  شاگردان 

روزگار به حلقه مریدان وی پیوستند. در همین 

بغداد  به  بابان  والی  پاشا  عبدالرحمن  زمان 

آمد و پس از مشاهده اوضاع و احوال و رونق 

درس و مدرسه مولانا از وی برای مراجعت به 

و  پذیرفت  مولانا هم  و  سلیمانیه دعوت نمود 

خانقاهی هم در سلیمانیه به نام وی احداث 

گردید. 

ســفرهای فــراوان وی کــه در مرحلــه اول به 

دلخواه خود برای کســب علم و معارف و درک 

محضر علــا و اولیــا روزگار وی از ســلیمانیه 

تــا بغداد و ایران و مشــهد و هنــد و در مرحله 

دوم بــه ناچار و گاه به اجبــار برای نشر علم و 

پرورش شاگردان و ارشــاد مریدان بود شهرت 

و آوازه وی را در بخــش وســیعی از جغرافیای 

جهان اسلام تثبیت نمود و مریدان و شاگردان 

و خلفای بسیاری برایش فراهم نمود برخی از 

خلفاء مشــهور وی عبارتند از شــیخ خالد کُرد 

در مدینه، شیخ احمد عزیوری در ازمیر، شیخ 

خالــد جزیری در دیاربکر، شــیخ محمود بین 

عمر در عمادیه، شــیخ عثمان سراج الدین در 

کردستان عراق.

آثار و تالیفات

آثــار و تالیفــات متعــدد به ســه زبــان عربی، 

فارســی و کُــردی پدید آمده اند کــه برخی از 

آنها عبارتند از: 1- مجموعه مکاتبات به عربی 

و فارســی 2- رســاله العقد جوهــری فی بیان 

بیــن – الماتردی و الاشــعری در کلام و جبر و 

اختیــار  3- رســاله‌های در عبــادات 4- فرائد 

الفوائــد شرح حدیــث جبرئیل به فارســی 5- 

شرحی فارسی بر اطباق مذاهب 6- حاشیه‌ای 

بر النهایه رملی و ... علاوه بر اینها دیوان اشعار 

وی که در برگیرنــده غزل‌ها و قصاید، قطعات 

و مثنوی‌هایــی بــه زبان های کُردی، فارســی 

و عربــی اســت. و سروده هایــش را با اشــعار 

ســعدی، حافظ، مولانا، جامی و دیگر شاعران 

بزرگ ایران آراسته است و دلبستگی و آشنایی 

کامل وی به آثار بــزرگان حوزه فرهنگ و ادب 

کلاســیک ایرانی در این اشعار کاملا مشخص 

و هویدا است.

وی پس از یک دوره زندگی پربار و پرماجرا با 

تاثیرات و اثرگذاری شگرف و ماندگار و تالیف 

ده‌ها اثر و رساله و تربیت هزاران شاگرد و مرید 

و چندین خلفه مشهور و توسعه فراوان طریقت 

نقشبندیه از مرزهای حجاز تا دیاربکر، سنندج 

و ترکمن صحرا و ... در سال 1242 در دمشق 

بر اثر ابتلاء به طاعون بدرود حیات گفت و در 

کوه قاسبون به خاک سپرده شد.

Mawlana Khalid Naqshbandi
the great Shafi›i scholar, thinker, Sheikh and mystic, is one 
of the most prominent sheikhs of Naqshbandiyya and 
the linking chain between the Naqshbandiyya of India 
and Kurdistan. He is the head of Naqshbandiyya sheikhs 
in Kurdistan and was born in 1192 AH or, according to 
some sources, 1193 AH in the multicultural Qaradagh 
region and city of Sulaymaniyah, the capital of Baban 
dynasty.
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پرونده سوم

همزیستی هزاران ساله پیروان ادیان و 
مذاهب مختلف در جهانی بنام ایران

3
 Thousands of years of coexistence
 between the followers of various religions
and sects in a land called Iran
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فصلنامه صلح برای همه: آیت الله طالقانی به 

عنوان یكی از پرچمداران نواندیشــی دینی و 

از چهره های بارز نهضت بازگشــت به قرآن به 

شــار می‌رود كه عدالت خواهی را مهمترین 

رسالت اســام می‌دانست. مبارزی نستوه كه 

همواره در اندیشه اتحاد مسلمانان بود و عمری 

در این مسیر به تلاش و كوشش پرداخت. وی 

در 13 اســفند 1290 خورشیدی در طالقان 

چشم به جهان گشود و در زادگاهش خواندن 

و نوشتن مقدمات علوم اسلامی را فراگرفت و 

پــس از مدتی به همراه خانــواده راهی تهران 

شــد و برای فراگیری دقیق‌تر علوم اسلامی به 

حوزه علمیــه قم رفت و در محضر اســتادانی 

همچون آیت عظام محمد حجت كوه كمری و 

احمد خوانساری بهره های فراوانی برد.

پرچم‌دار رواداری

رواداری، تســاهل، تســامح و مدارا یا هر واژه 

دیگری كه بتواند وسعت فكری این اندیشمند 

را نشــان بدهــد یكــی از ویژگی‌هــای اصلی 

اندیشــه سیاســی و حــوزه عملكــرد آیت‌الله 

طالقانی است. وی به لحاظ تاریخی محصول 

شرایط متشنج و جامعه ناپایدار پس از مشروطه 

اســت. طالقانی در سال‌هایی متولد می‌شود 

كه جامعه ایران دستخوش بحران‌هایی بزرگ 

اســت؛ ناامنی بیــداد می‌كند و كشــور دچار 

قطحی و شرایط جنگی شــده است. بنابراین 

اگــر بخواهیم منشــا و مبدا چنــان ایده‌های 

مداراجویانه‌ای را جســت‌وجو كنیم باید چند 

عامل را در نظر بگیریم؛ نخست همین تجربه 

زیسته‌ای اســت كه از آن صحبت كردم یعنی 

زندگــی در جامعــه‌ای بحــران‌زده، جنگ‌زده 

قطحی‌زده و متشنج و در عین حال جامعه‌ای 

دســتخوش اســتبداد سیاســی و بحران‌های 

ناشــی از خودكامگی. عامل دیگر برمی‌گردد 

به تجربه محیط خانوادگی و پرورش 

فكری و تربیت دینی طالقانی. 

در نشســت ‌هایی كه در خانه پدری طالقانی 

برگزار می‌شــد علاوه بر پیروان ادیان مختلف 

بعضا شــخصیت‌های سیاســی هــم دور هم 

جمــع می‌شــدند و دربــاره مســائل مختلف 

سیاســی و اجتماعــی روز بحــث می‌كردند. 

بنابرایــن یك فضــای تعاطی افــكار و فضای 

گفتمانی متنوعی شــكل گرفته بود كه در آن 

مسائل روز مورد بحث قرار می‌گرفت. این هم 

به طالقانی یك وســعت نظر داده بــود و او را 

متوجه كرده بود كه در سیاســت هم می‌توان 

راه‌هــای متفاوتی داشــت. من ایــن اتفاق را 

ناشــی از فضای ایجاد شــده پــس از جنبش 

مشروطیــت می‌دانم. همچنان كــه در دوران 

مشروطه ایران تجربه شــده بــود و روحانیون 

نواندیــش، روحانیــون ســنت‌گرا، روحانیون 

مشروطه‌خواه، روشنفكران دینی، روشنفكران 

ســكولار، سیاســتمداران متعــدد و مجموعه 

نخبــگان هر كدام بــا نگاه خاص خودشــان 

توانســتند در جریان مشروطه حضور داشــته 

باشــند. بنابراین اگر بخواهم جمع‌بندی كنم 

باید بگویم اندیشــیدن بــه مشروطه و در نگاه 

كلان‌تر اندیشیدن به سیاست و لزوم استفاده 

از اندیشــه‌های مختلف یكــی از عوامل دیگر 

بود كه در ذهن و ضمیــر طالقانی پا گرفت و 

ماندگار شد.

عامل دیگــر رواداری طالقانی مربوط اســت 

به تجربــه‌ای كه او هــم در دوران مشروطیت 

و هم در دوران اســتبداد داشــت. او در طول 

زندگی خود هم دوران مشروطه را تجربه كرد، 

هم دوران اســتبداد رضاشــاه را، هم دوره بعد 

از شــهریور ١٣٢٠ را، هم نهضت ملی شــدن 

نفــت را و هم دوره بعد از كودتــای ٢٨ مرداد 

را. در پایــان هــم كه دوره انقلاب اســامی را 

تجربه كرد. تجربه طولانی مشاهده فضاهای 

مختلــف سیاســی طبیعتــا متفكــر را وادار 

می‌كند به این تجربه‌های متفاوت بیندیشد. 

آیــت ‌اللــه طالقانی بــه دلیل این مشــاهده 

طولانی به این نتیجه رســید كــه مشروطیت 

دموكراتیك‌ترین نوع نظام سیاســی است كه 

اندیشــه رواداری در آن در بالاتریــن ســاحت 

می‌تواند حفظ شــود. وقتی به بعد از شهریور 

٢٠برمی‌گردیــم كــه طالقانــی وارد فعالیــت 

سیاســی می‌شود می‌بینیم دلیل این فعالیت 

سیاسی این اســت كه می‌بیند بخش مهمی 

از آرمان‌های مشروطیت دچار فراموشی شده 

اســت. بنابراین به پشــتیبانی از این جنبش 

برمی‌خیزد.

عامــل بعــدی دیگر نیــز وجود انــواع جریان 

‌های سیاســی و فكری در تاریخ معاصر ایران 

است كه طالقانی در دوران پرتلاطم سیاست 

ایران خواسته یا ناخواســته با بسیاری از این 

جریان‌هــا نشســت و برخاســت داشــت و با 

بسیاری از آنها تعامل برقرار كرد؛ از روحانیون 

مشروطه‌خواه و روحانیــون دگراندیش گرفته 

تا جریان‌های چپ. بعــد از ورود او به نهضت 

آزادی این تعاملات توسعه پیدا می‌كند و وقتی 

مبارزات انقلابی علیه پهلوی شروع می‌شود به 

دلیل جایگاه طالقانی، او نوعی مرجعیت پیدا 

می‌كند كــه همین مرجعیت باعث می‌شــود 

انبوه جریان‌های سیاســی به سمت او بیایند 

و او بــه نحوی برای پیشــرد مبــارزات از این 

تعاملات استفاده كند.

بنابرایــن تجربــه تاریخی طالقانــی در پیوند 

بــا جریان‌های مختلف سیاســی و فكری او را 

به این جمع‌بندی رســانده بود كه پیشــرد و 

ساماندهی سیاســت در ایران بدون مشاركت 

و بــدون مداخلــه همه جریان‌های سیاســی 

امكان‌پذیر نیست و به همین دلیل وقتی پس 

از انقلاب، روحانیت به ســمت تشــكیل حزب 

جمهوری اســامی مــی‌رود، او تلاش می‌كند 

خود را از این قالب حزبی دور كند و همچنان 

بــر این بــاور بماند كــه عقل جمعــی باید در 

جریــان امــور دخیل باشــد و در ایــن زمینه 

روحانیت باید نقشی پدرانه داشته باشد.

دغدغه اتحاد جهان اسلام

آیت الله طالقانــی از جمله متفكرانی بود كه 

فعالیت‌های بزرگی برای اتحاد جهان اســام 

انجام داد. 

او در كنفرانس‌هــای متعــددی بــه عنــوان 

نماینده شخصیت‌های بزرگی چون آیت عظام 

ابوالقاســم كاشانی و سید حســن بروجردی 

شركــت كــرد و گاهی به طور مســتقل نیز در 

آنهــا حضور می‌یافت. وی معتقــد بود كه »راه 

تقریــب كه جمعی از علمای بیــدار و مجاهد 

پیش گرفته‌اند همین اســت كه بــا نور تفكر، 

محیط ارتباط اسلامی را روشن سازند و با نوك 

قلم، باقی مانده ابرهای تاریك را از افق فكری 

مســلمانان زایل گردانند تا وحدت واقعی پایه 

گیرد، نه اتحاد صوری و قراردادی.«

از رواداری تا اتحاد جهان اسلام
مروری بر اندیشه‌های آیت الله طالقانی

Ayatollah Taleghani, the 
great Shiite Mujtahid: 
justice-seeking is the 
most important mission 
of Islam. We should act 
with tolerance, indulgence 
and patience, whether 
in the social or political 
sphere. Besides, Muslims 
should put aside their 
differences and stress 
their commonalities in 
line with the unity of the 
Muslim world.
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فصلنامه صلح برای همه: شایســته است این 

بحــث را از دیــدگاه علّمه طباطبایــی در دو 

مقام مورد توجه قرار دهیم: نخســت اینکه آیا 

بــه لحاظ نظری از نظــر علّمه چنین وحدتی 

امــکان دارد یا خیــر؟ دوم اینکــه اگر چنین 

وحدتی به لحاظ نظری ممکن اســت، تحقّق 

خارجی آن چگونه است؟

مقام نخست: امکان وحدت جهانیِ 

جوامع انسانی

همانطور که پیش از ایــن در مبحث رابطه‌ی 

فــرد و جامعه اشــاره کردیــم؛ از نظــر علّمه، 

انسان‌ها علیرغم کثرتشان دارای نوع واحدند 

و اگرچــه رفتارهای انســانی متفاوت‌اند، ولی 

وحدت نوعــی دارند. یعنی دارای خاســتگاه 

واحدی هستند. پس اختلاف آن‌ها جوهری و 

ذاتی نیســت. اگر چنین است پس به لحاظ 

نظری وحدت جهانی جامعه‌ها امری شــدنی 

است.

همچنین ایشــان در ذیل آیه‌ی ۲۱۳ سوره‌ی 

واحــدهً  أمّــهً  إلّ  النــاس  کان  مــا  »و  بقــره: 

فاختلفوا«، به این نکته اشاره دارد که انسانها 

با وجود اختلافــات جغرافیایی، که اختلافات 

نژادی و میهنی را پدید آورده‌اند، دارای صورت 

انســانی واحــدی هســتند. و وحــدت نوعی 

انسانها، ســبب نوعی وحدت فکری و رفتاری 

می‌شود؛ که تحقق وحدت جهانی جامعه‌ها را 

امکانپذیر می‌کند.

 مقام دوم: تحقّق خارجی وحدت جهانیِ 

جوامع انسانی

ایشان در تبیین این مقام می‌نویسد: »کاوش 

عمیــق در احــوال کائنات نشــان میدهد که 

انسان نیز به عنوان جزئی از کائنات در آینده 

به غایت و کمال خود خواهد رســید.« سپس 

در ادامه بیان می‌دارد که این کمال با استقرار 

کامل اسلام در جهان حاصل خواهد شد. آنگاه 

به آیات ذیل استشهاد می‌کند: »فسوف یأتی 

الله بقوم یحبّهم و یحبّونه أذلهّ علی المؤمنین 

أعزهّ علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله و 

لا یخافون فی الله لومه لائم«. )المائده: ۵۴( 

»وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات 

لیستخلفنّهم فی الأرض کما استخلف الذّین 

من قبلهم و لیمکّننّ لهــم دینهم و لیبدّلنّهم 

من بعد خوفهم أمناً یعبدوننی و لا یشرکون بی 

شــیئاً«. )النور: ۵۵( »أنّ الأرض یرثها عبادی 

الصالحون«. )الانبیاء: ۱۰۵(

همچنین ایشان در ذیل آیه‌ی ۲۰۰ سوره‌ی آل 

عمران، تحت چنین عنوانی که »ثغُرُ المملکهِ 

الإســامیّهِ هو الإعتقادُ دونَ الحدودِ الطبیعیهِ 

أو الإصطلاحیــهِ« یعنی مرز کشــور اســامی 

‌اعتقــاد اســت و نــه مرزهــای جغرافیایــی یا 

قراردادی، به مسئله‌ی وحدت جهانی جوامع 

می‌پردازد و می‌نویسد: »اسلام اصل انشعابات 

قومــی‌ را از اینکه در تکوینِ جامعه نقش مؤثر 

داشته باشند ملغی ساخت. عامل اصلی این 

انشعابات دو چیز است؛ یکی زندگی ابتدایی 

قبیله‌ای که بر اســاس رابطه‌ی نســلی است 

و دیگــر اختلاف منطقــه‌ی جغرافیایی. اینها 

عوامل اصلی انشعاب نوع انسانی به ملیت‌ها 

و قبیله‌ها و منشــأ اختــاف زبان‌ها و رنگ‌ها 

است. همین دو عامل ســبب شده‌اند که هر 

قومــی ‌سرزمینی را به خــود اختصاص دهد و 

نام میهن روی آن نهد و به دفاع از آن برخیزد. 

این انشعابات اگر چه به خاطر نیازمندی‌های 

طبیعی انســان پدیــد آمده‌انــد؛ ولی خلاف 

مقتضای فطرت انســانی هستند. فطرتی که 

مســتدعی حیات نــوع انســان در جامعه‌ای 

واحد است. قانون طبیعت بر اساس گردآوری 

پراکنده‌ها و یگانه ساختن چندگانه‌ها است؛ و 

به این وسیله است که طبیعت به غایات خود 

نائل می‌آید. این امری اســت کــه در پهنه‌ی 

وســیع طبیعت به وضوح مشاهده می‌شود که 

چگونه ماده‌ی اصلی به صورت عناصر و سپس 

بــه صورت گیاه و ســپس به صــورت حیوان و 

سپس انسان در می‌آیند.

انشعابات میهنی و قبیله‌ای اگر چه افراد یک 

میهن را در یک وحدت گرد می‌آورد؛ و به آن‌ها 

وحدت می‌بخشــد؛ ولی آن‌ها را در برابر واحد 

دیگــر قرار می‌دهد. به گونــه‌ای که افراد یک 

قوم یکدیگر را برادر و انســان‌های دیگر را در 

برابر خود قرار می‌دهنــد و به آن‌ها به آن دید 

نــگاه می‌کنند که به اشــیاء؛ یعنی به چشــم 

یک وســیله که فقط ارزش بهره‌کشی را دارد. 

این اســت علت آن که اسلام انشعابات قومی‌ 

و قبیلــه‌ای را ملغی ســاخته و مبنای اجتماع 

انسانی را بر عقیده یعنی کشف حق که برای 

همه یکســان اســت و گرایش به آن قرار داده 

است نه بر جنسیت یا نژاد یا ملیت یا میهن و 

حتی در رابطه‌ی زوجیت و میراث نیز ملاک را 

مشارکت در عقیده قرار داده است.        

اسلام، تحقّق‌بخش وحدت جهانی جوامع 

انسانی

علّمــه طباطبایــی وحــدت جهانــی جوامع 

انسانی را امری یقینی الوقوع دانسته که تنها 

با اســام می‌تواند تحقق یابد. ایشــان تحت 

عنــوان »الدّینُ الحقُّ هو الغالــب علی الدنیا 

بالأخــره« می‌نویســد: »نــوع انســان به حکم 

فطرتی که در او به ودیعت نهاده شــده طالب 

کمال و ســعادت حقیقی خود یعنی استیلاء 

بــر عالی‌ترین مراتب زندگی مــادی و معنوی 

به صــورت اجتماعی می‌باشــد و روزی به آن 

خواهد رســید. اســام که دین توحید اســت 

برنامه‌ی چنین ســعادتی است. انحرافاتی که 

در طی پیمودن این راه طولانی نصیب انسان 

می‌گردد نباید به حساب بطلان فطرت انسانی 

و مرگ آن گذاشته شود. همواره حاکم اصلی 

بر انسان همان فطرت است و بس. انحرافات 

و اشــتباهات از نوع خطای در تطبیق است. 

آن غایــت و کمالی که انســان به حکم فطرت 

جســتجو  را  آن  خــود  کمال‌جــوی  بی‌قــرار 

می‌کند؛ روزی دیر یا زود به آن خواهد رســید. 

آیات ســوره‌ی روم از آیه‌ی ۳۰ که با جمله‌ی: 

»فأقم وجهــک للدین حنیفاً فطــره الله التّی 

فطر الناس علیها« آغاز می‌شــود و با جمله‌ی 

»لعلهّم یرجعون« پایان می‌یابد؛ همین معنا را 

می‌رساند که حکم فطرت در نهایت امر تخلفّ

ناپذیر اســت و انسان پس از یک سلسله چپ 

و راست رفتنها و تجربه‌ها راه خویش را می‌یابد 

و آن را رها نمی‌کند. بنابراین به سخن آن کس 

نبایــد گوش فرا داد که اســام را همانند یک 

مرحلــه از فرهنــگ بشری که رســالت خود را 

انجــام داده و به تاریخ تعلـّـق دارد، می‌نگرند. 

اســام به آن معنا که ما می‌شناســیم و بحث 

می‌کنیــم، عبارت اســت از انســان در کمال 

نهایــی خودش که بــه ضرورت ناموس خلقت 

روزی به آن خواهد رسید.«

اسلام وحدت‌بخش جهانی جوامع
گذری بر آرای علّمه سیدمحمد حسین طباطبایی

Allameh Tabatabai, the 
Shiite philosopher: The 
universal unity of human 
societies is an imminent 
certainty that can only be 
achieved through Islam. 
Human beings, due to 
their innate nature, seek 
their true perfection 
and happiness, that is, 
the highest degree of 
material and spiritual 
life as a society, and one 
day they will achieve this 
goal. Islam, the religion of 
monotheism, is the plan 
for such bliss.
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مولوی عبدالرحمن چابهاری، 

فصلنامه صلــح برای همه: 
امــروزه در جهــان اســام، 
ایــام ولادت  مســلمین در 
حضرت رسول )ص( اظهار 
شــادمانی و مراسم جشن 
برگــزار می‌کنند. در جهان 
اسلام نام پیامبر اکرم )ص( 
تداعی کننده اذهان است 
و سینه‌ها را مواج می‌کند از 
دریای محبت پیامبر و اهل 
طاهرینش-علیهــم  بیــت 
الســام. اگر ما آمار عقاید 
اسلامی بین مذاهب را بررســی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که 
در جهان اســام، »وحدت« به عنوان یک عمل عبادی محســوب 
می‌شــود، نه یک عمل دنیوی و مــادی. اگر برخی هم برای حفظ 
منافع مادی و دنیوی خود، وحدت را رعایت می‌کنند، اما برای ما 

»وحدت«، زندگی است و به حیات‌مان بستگی دارد.
قــرآن هم آیات بســیاری در مــورد وحدت بیان فرموده اســت: »و 
اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا« و ... . مســئله وحدت، یک 
مســئله ارزشــی، دینی، ایمانی و حیاتی برای ملت مســلمان ما 
است. ما باید روش برخورد حضرت رسول را با کفار در نظر بگیریم 

و اخلاق حضرت را الگوی خویش قرار دهیم.
البته برخی تهمت‌هایی زدند که اســام به زور شمشــیر گسترش 
یافته، اما باید گفت که عدالت گســری اســام، باعث گســرش 
آن شــده است. مثل جریان صلح حدیبیه. این صلحِ 10 ساله در 

عرض 2 سال با اعمال سوء خود مشرکین شکسته شد.
پیش از انقلاب اسلامی ایران که قدرت‌های غیر دینی حاکم بودند 
و سیاســت تفرقه افکنی داشــتند، راضی نبودند که شیعه و سنی 
کنار هم باشند و مجامع مشترکی داشته باشند، ولی مشیت الهی 
چنین شــد که ما با پیروزی انقلاب اســامی، به وحدت برســیم. 
بــرای زدودن تفرقه و وحدت هر چه بیشــر، باید تعصبات را کنار 
بگذاریم و در مقابل آن صلابت داشــته باشــیم. باید ســعی کنیم 
با همگرایی، جلوی فرقه گرایی را بگیریم. ما مشــرکات بسیاری 
داریــم، از جمله ایمان به خدای واحد، ایمان به انبیاء و پیامبران، 
و ایمان به خاتمیت پیامبر اســام، و داشــن کتــاب واحد: قرآن. 
قرآن محافظ و مصدق تمام کتب گذشته است وجامع ترین منشور 
بشریت می باشد، و تا امروز هم دانشمندان به کشفیات جدیدی 

از قرآن دست می یابند.

عبور از تعصب برای رسیدن به وحدت

الله قلی آخوند توماج
بــرای همه:  فصلنامه صلح 
عوامــل  از  یکــی  وحــدت 
قرآنی اســت و قــرآن کتاب 
وحــدت اســت پس هــرگاه 
امــت اســامی از وحــدت 
دور شــدند، در حقیقــت از 
تمدن خــود دور افتاده اند. 
راه نجات و ســعادت جامعه 
اســامی در وحدت اســت 
اختلافــات فکری در تمامی 
امــا  دارد  وجــود  مذاهــب 
مشترکات فراوانی نیز میان مذاهب شیعه و سنی وجود دارد که باید 
به آنها تمسک جست و آنها را تقویت کرد. امروز امت اسلامی بیش از 
پیش نیاز به وحدت دارد وحدت موجب افزایش مقاومت ملت در برابر 
ســختی ها و مشکلات و نیز موجب اقتدار و عزت جامعه و در نتیجه 

حرکت بسوی پیشرفت است.
بعد از انقلاب اســامی خدمــات زیادی از لحــاظ دینی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی به اهل ســنت ارائه و عدالــت در خدمات بین 
برادران ســنی و شــیعه رعایت شــده اســت. در نتیجه این خدمات 
امــروزه در كنار هم در وحدت و انســجام و آرامش زندگی می كنیم. 
تحصیل دانشجویان و طلاب اهل سنت در جامعه المصطفی گرگان 
نمونه بارز وحدت و همدلی در این اســتان اســت. از جمله كارهای 
نظام مقدس ایران اسلامی، استقلال حوزه های علمیه اهل سنت و 

خواندن نمازهای جمعه و عیدین است.
مســلمانان اگر شــیرینی وحدت را دریابند قطعاً امت واحد اسلامی 

تشکیل خواهد شــد و هیچ عاملی به اندازه وحدت نتوانسته قدرت، 
شــوکت، پیشرفت و ... را به ملت‌ها هدیه کند. خداوند می‌توانست 
بگوید هر مســلمانی هر زمانی که خواســت می‌توانــد اعمال حج را 
به جا آورد اما اینکه یک تاریخ مشــخص برای آن انتخاب شده است 
نشانه وحدت مسلمانان است. اینکه حج برای مسلمانان عزت است 
اما برای مشرکین ذلت است، تصریح کرد: بنا به فرموده رهبری یکی 

از مهمات حج تحکیم وحدت و برادری مسلمانان است.
این موضوع از قبل به ما ثابت شــده بود که اتحاد بین اهل تســنن 
و تشــیع شعار نیســت، بلکه یک اصل اســت. اما برادران شیعه در 
ماجرای حتی سیل آق‌قلا، این موضوع را بیشتر از قبل ثابت کردند. 
ممکن اســت سیل یک مصیبت باشد اما در همین مصیبت هم یک 
حکمــت و یک نعمت بزرگی نهفته که همان اتحاد، اخوت و برادری 

است. سیل اخیر این وحدت را بیش از گذشته تحکیم کرد.

اختلاف و تفرقه بزرگ‌ترین مانع رشد ملت‌هاست

Mawlawi Abdul Rahman Chabahari, Sunni cleric 
from Sistan and Baluchistan: In the Muslim world, 
«unity» is regarded as an act of worship, not a worldly 
and material act. Maybe some are observing unity to 
protect their material and temporal interests, but for 
us «unity» is life and our lives depend on it.

Akhund Tumaj, Sunni Iranian Turkmen cleric: Unity is one of 

the Qur›anic elements, and the Qur›an is the book of unity, 

so when the Islamic Ummah depart from unity, in fact, they 

distance from their civilization. The path to salvation and 

happiness in Islamic society is unity. There are intellectual 

differences in all religions, but there are also many 

commonalities between Shiite and Sunni religions that need 

to be addressed and strengthened.
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ملا‌قــادر قــادری - امام 

ســنت  اهــل  جمعــه 

شهرستان پاوه

ماهنامه صلح برای همه: 

در حدیــث نبــوی شریف 

اســت كه »اختلاف امتی 

رحمــة« یعنــی اختــاف 

احــكام  و  اســتنباط  در 

دین برای مردم مســلمان 

معجــزات  از  و  رحمــت 

اســام  بزرگــوار  پیامــر 

تردیــد،  دون‌  اســت. 

بــه  مذاهــب  اختــاف 

علــم و دانــش و معرفــت 

غنا بخشــیده اســت و اگر نبود وجود مذاهب 

فقهــی، امــروز به جــای این همه مــدارس و 

كتابخانه‌ها، فقط یك مدرســه و یك كتابخانه 

داشتیم كه این نعمتی بیش نخواهد بود؛ ولی 

خوشبختانه مذاهب به جامعه غنای معرفت و 

دانش بخشــیده‌اند و امیدواریم بتوانیم از این 

نعمت به نفع جامعه اســامی بهره‌مند شویم؛ 

چیزی كه امروز كمتر به آن توجه داریم. وجود 

مذاهب برای جامعه اسلامی نعمت است و تا 

مردم شاكر این نعمت بوده‌اند، همواره موفق، 

پیروز، سربلند و باعزت زیســته‌اند و زمانی كه 

كفران نعمت كردند و استنباط فقهای بزرگوار 

و ســلف صالــح و اختــاف فقهی را وســیله 

نزاع و ریاســت و بقای افــراد و نفی دیگران و 

در خدمت سیاســت‌بازی قــرار دادند، جامعه 

اســامی دچار تشــتت و فرقه‌گرایی گردید و 

تاریخ گذشته مسلمانان در زمان عثمانی‌ها و 

صفوی‌ها شاهد این مدعاست.

بهتریــن و بالاتریــن راهكار، توجــه و اطاعت 

از امر خداوند و شــیوه‌ای كه پروردگار متعال 

فرمان داده اســت كه اهل ایمان را مانند امر 

بــه اقامه نمــاز و انجام فریضــه روزه و حج، به 

وحدت و اتحاد نیز امر فرموده و مســلمانان را 

از تفرقه برحذر داشــته است. خداوند در قرآن 

كریم می‌فرماید: »واعتصموا بحبل‌الله جمیعا 

و لاتفرقــوا«. راهكار دوم نیز توجه به دســتور 

رسول‌الله)ص( است كه در خطبه حجة‌الوداع 

فرمودند: »لاترجعوا بعدی كفارا یضرب بعضكم 

رقاب بعض« بعد از من راه كفار را پیشه نكنید 

و در اثــر توطئه كفار در میــان خود، اختلاف 

دشــمن ‌شــادكن ایجاد نكنید و با هم درگیر 

نشوید. متأسفانه آنچه امروز در عراق، سومالی، 

افغانستان، پاكستان و غیره شاهد آن هستیم 

درســت برخلاف این فرمایشات است و از این 

رو، ضرورت دارد كه همه مســلمانان و به‌ویژه، 

رهبران سیاسی، علما، اندیشمندان و نخبگان 

جهان اســام، یك‌بار دیگر خطبه حجة‌الوداع 

پیامبر را خوانده و به یاد آورند.

روحانیت اهل ســنت اســتان کرمانشــاه که 

همــراه انقــاب اســامی بودنــد در ابتدای 

نهضت همگــی جوان و با لباس عزت و همراه 

جوانان عزیز و روحانیت آگاه، با دســت‌خالی 

و با همت بلند و آگاهانه جلو آمده و در ســایۀ 

لطــف خداوند تا به امروز به عهد و پیمان خود 

وفادار بوده و علی‌رغم فراز و نشیب‌های عدیده 

عقب‌نشــینی نکرده‌ایم. در یازده استان کشور 

اهل سنت حضور دارند، هر استانی مشکلات 

خــاص خــود را دارد اما هیچ‌یک از اســتان‌ها 

به‌اندازۀ مناطق کردنشــین مشــکلات ندارند؛ 

مســائل مذهبی مناطق کردنشــین با ســایر 

اســتان‌ها و مناطق سنی‌نشین متفاوت است 

که اگر به فکر نباشیم و با حکمت و هوشیارانه 

حرکت نکنیم قطعاً لطمه خواهیم خورد.

این عصر، عصرانفجاردانش و اندیشــه اســت 

و در کنــار ظهــور عقایــد و مکاتــب و افــکار 

متنوع شــاهد تحولات چشــمگیری در ابواب 

مختلف هســتیم، بر اعزۀ علــا و فقهای دین 

لازم و ضروری اســت مســائل مستحدثۀ روز را 

شناسایی و سپس حساب‌شده با چالش‌های 

دنیــای معــاصر برخورد و مشــکلات مــردم و 

سؤالات آن‌ها را جواب دهیم.

باید قبول کنیم امروزه در جامعۀ ما مســائل نو 

و مســتحدثه ای در مقابل علــای ما قد علم 

کــرده و نیــاز به پاســخگویی دیــن و شریعت 

دارد؛ مــا نمی‌توانیم ســاکت باشــیم تا مردم 

مــا از طریق غربی‌ها، علمانی ها و ســکولارها 

مسائل خودشــان را حل ‌و فصل کنند چرا که 

اگر ما جواب ندهیم مسلمانان جواب خود را از 

دیگران خواهند گرفت.

خداوند متعال ما را بــه وحدت دعوت فرموده 

است و پیامبر اکرم)ص( هم ما را به ید واحده 

بودن دعوت فرموده و ذات این جلســه مبارک 

است. آنچه دنیای اسلام منتظر آن است، عمل 

است. مسائلی که در کنفرانس وحدت مطرح 

مــی شــود همگی خیر اســت، اما بایــد توده 

های مردم شــیعه و ســنی آثار این جلسات را 

در اعمال ما روحانیون ببینند و تاثیر بپذیرند.

بــاور ما همان حــرف امام خمینــی بنیانگذار 

جمهوری اســامی اســت کــه فرمودنــد: هر 

شــیعه‌ای کــه علیه ســنی حــرف بزنــد و هر 

سنی‌ای که علیه شیعه 

بزنــد، هیچ‌کدام  حرف 

دلســوز اسلام نیستند! 

ما در جمهوری اسلامی 

ایران بیش از 40 سال 

اســت کــه در کنار هم 

هســتیم و بــه خوبــی 

بــا انســجام و وحــدت 

زندگی می‌کنیم. من 4 

مســئله را در حفظ این 

موثر می‌دانم:  موقعیت 

عقاید  اصول  نخســت: 

اســامی است که همه 

پایبندیــم،  آن  بــه  مــا 

دوم: وجــود رهبری حکیم و آگاه در جمهوری 

اســامی، سوم: ملت بیدار و هوشیار، چهارم: 

تعامــل همراه با عقلانیت کانــون فریقین. در 

ایــران هم علــای اهل تســنن و هم علمای 

شــیعه دارای تعامل عقلانی و منصفانه با هم 

هستند. 

باور ما به عنوان افرادی از جامعه اهل سنت، 

این اســت که تا ایــن چهار اصــل را مد نظر 

داشــته باشــیم، انشــاء الله همیشــه وحدت 

خواهیم داشــت. متاسفانه جهان اسلام امروز 

در حــال درگیــری داخلی اســت و داعش و 

طالبــان و امثالهم شــیعه را تکفیر می‌کنند و 

در بین شــیعیان هم عــده‌ای که خلاف خط 

رهبری معظم انقلاب اسلامی عمل می‌کنند و 

ضد اهل سنت موضع می‌گیرند و شبکه‌های 

ماهــواره‌ای در انگلســتان راه انداخته‌اند. اما 

ما با وحدت خود همواره هوشــیار بوده‌ایم و از 

این پس نیز باید هوشیار باشیم. طبق فرموده 

و توصیــه بنیانگــذار کبیر انقلاب اســامی و 

خطابه‌های زنــده مقام معظم رهبری )مدظله 

العالی( ما 40 ســال اســت کــه در کنار هم 

بودیم و به این نتیجه رسیده‌ایم که این وحدت 

و در کنار هم بودن به نفع همه ما است.

جهان اسلام و ضرورت جدی‌تر وحدت شیعه و سنی

Mulla Ghader Ghaderi, the Sunni Imam 

of Friday Prayer of Paveh: Differences 

in the perceptions of religion rules 

is a blessing for the Muslim people 

and one of the miracles of the great 

Prophet of Islam. The differences 

between religions has enriched science 

and knowledge, and if there were no 

jurisprudential religions, today we 

would have had only one school and 

one library instead of so many schools 

and libraries, which would have been 

very harmful; but fortunately, religions 

have enriched society in terms of 

knowledge and wisdom, and we hope 

we can use this blessing to benefit the 

Islamic society.
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فصلنامه صلح بــرای همه: ایران دارای جامعه 

های‌ چند قومیتــی )نژادی( و چند مذهبی با 

بیش از 49 زبان و گویش مختلف می‌باشد. با 

این وصف، زبان رسمی کشور فارسی و مذهب 

اکثریت شــیعه‌ی اسلام می‌باشــد که مذهب 

رسمی کشــور هم محسوب می‌شــود و قانون 

اساســی بر اســاس اصول و تعالیم تشــیع بنا 

نهاده شــده است. اما در عین حال و براساس 

اصــول 12، 13 و 14 قانــون اساســی حقوق 

مدنی مســلمان اهل ســنت و جماعت و بقیه 

ادیان به رسمیت شناخته شــده است. قانون 

اساســی اظهار مــی‌دارد که همه شــهروندان 

بــدون در نظر گرفتن پیشــینه هــای قومیتی 

یکســان و برابرند. اهل سنت و جماعت بیشتر 

در مناطق مرزی سکونت دارند و اکثریت مردم 

کُرد، بلوچ و ترکمان سنی مذهب هستند. 

گوناگونی نشــانه حضور همــه جانبه و فراگیر 

خدا در جهان اســت. تمدن اســامی، چنان 

كــه »فولــر« تأیید می‌كنــد، تصدیق رســمی 

این مدعاســت: »اســام در واقع گســرش و 

اســتیلایی وســیع تر، طولانی تــر، و حاكم بر 

فرهنگ هایی گوناگون تــر از هر دین دیگری 

داشته اســت.« گوناگونی مذاهب از آن جا كه 

طیــف گســرده ای از مذهب های اســامی 

در جهان اســام وجود دارد یك واقعیت انكار 

ناپذیر اســت. این مذاهب را می‌توان در چهار 

گروه عمده به شرح ذیل دسته بندی كرد:

1.مذاهــب فقهــی )ماننــد حنفی، شــافعی، 

حنبلی، مالكی، جعفری و غیره(؛

2.مذاهب عقیدتی )مانند تشیع، اهل سنت و 

جماعت، معتزله، و غیره(؛

3.مكاتبی با ابعاد روشن فكری )عقاید مكاتب 

گوناگون فلسفی اسلامی(؛

4.مكاتب اخلاقــی و روحانی )مانند تصوف و 

عرفان(.

میراثــی آشــكار از تفاوت‌های »فرقــه گرایانه« 

طی تاریخ بین مسلمانان وجود داشته و دارد. 

استاد »غریب« از وجود »200 مذهب اسلامی« 

ســخن می‌گوید. گرایشات نسبت به برچسب 

انحرافی زدن به پیروان دیگر مذاهب در میان 

بســیاری از این مذاهب قابل تشخیص است، 

شــامل: »گرایــش به برچســب ارتــداد زدن«؛ 

»گرایش به برچســب كفــر زدن« و »گرایش به 

انتســاب دیگران بــه فرقه‌های ضالــه در برابر 

فرقه‌ ناجیه«

در سطح جهانی و کشوری تلاش‌هایی جهت 

نزدیكــی هر چــه بیش‌تــر مذاهب اســامی 

مختلف به یكدیگر است. در مقیاسی جهانی، 

كنفرانس‌هــای بین ادیان برگزار می‌شــوند تا 

مشــوق حســن هم‌جواری و هماهنگی میان 

پیروان ادیان مختلف باشند. به هر تقدیر، این 

گفت‌وگوها، همایش‌هــا، و مجامع، محدود به 

طبقات بالای علما و نخبگان بوده است و بطن 

جامعــه از بیش‌تر فعالیت‌های بــه عمل آمده 

در قلمــروی روشــنفكری ناآگاه مانده اســت. 

تصدیق شــده اســت كه شــكاف‌هایی عمیق 

وجود دارد و آشــتی فراتــر از حوزه قدرت علما 

یا نخبگان می‌باشــد. البته انسجام اجتماعی 

مستلزم تشکیل جامعه مدنی مترقی است که 

تمام اقشار و اقلیت‌ها به عنوان هولن‌های در 

سیســتم پیچده اجتماعــی اکولوژیک بتوانند 

نقش خود را ایفا کنند.  

آنچه مهم است که در قرآن کریم مفهوم تنوع و 

تکثرگرایی مشهود است: »لو شاء ربک لجعلکم 

امه واحده« اگر خداوند اراده میکرد همه شما 

را یــک امت قرار مــی‌داد. »و لقــد کرمنا بنی 

ادم«: به همه بنی آدم کرامت بخشیده‌ایم. 

بنابراین حفظ کرامت همه انسان‌ها در جامعه 

اســامی با هر گرایش دینی- فکری فلسفی- 

سیاسی- اقتصادی- فرهنگی یک مفهوم قرآنی 

است. 

وضعیت و چالش های  اهل سنت در ایران

اهل ســنت غالبــا در مناطــق پیرامونی ایران 

زندگــی می‌کننــد. کُردها در غــرب، ترکمان 

و تالشــی در شــال، بلــوچ در جنوب شرقی 

و مناطــق حاشــیه خلیج فارس )اهل ســنت 

در جنوب در شــهرهای بندر عباس، بوشــهر، 

عســلویه و کیش و قشم و غیره که بعضا از قوم 

عرب می باشــند(. طی سال‌های اخیر تلاش 

شده اســت تا در حوزه‌های مختلفی از جمله 

در ســاختار نظام سیاســی و اداری از مدیران 

و نخبگان اهل سنت بیشــری استفاده شود 

از جمله انتخاب دو معاون وزیر در این راســتا 

بوده است، این امر و فکری خوب و موثر است 

اما طبیعتاً کافی نیست و امیدواریم روندهای 

اینچنینی در سطح کشور افزایش یابد.

تمرکز بر مقصد بجای متن!

بطور کلی برای اینکه از تنوعات موجود قومی 

و بخصــوص مذهبی و فکــری بتوانیم در یک 

راســتای خوب بهره مند شــویم و جامعه را نیز 

از آن برخــوردار کنیــم باید گفــت تمركز روی 

الگوی مقاصد در تفســیر متــون دینی )قرآن، 

ســنت، فتاوی، و غیره( موجب ارتقای ســطح 

اختلاف نظر ها بین مذاهب مختلف به سطح 

روشــن فكری می شــود، ضمن آن كه به طور 

هم زمان موجب تمركــز روی اهداف دین می 

گردد: توســعه انسانی، دســت یابی به رونق و 

شكوفایی، و رفاه و آسایش جوامع. 

فرقــه گرایی تنها در صورتی قابل ریشــه كنی 

خواهد بود كه مدل مقاصد مورد بررســی قرار 

بگیرد همانطور  پرفسور چاپرا اذعان می کند: 

تأكیــد بر مقاصد به جای اتكای صرف بر خود 

متون در تفســیر آثار دینی نه تنها به بازسازی 

شــكوه و جلال واقعی تعلیمات اسلامی كمك 

خواهد كــرد، بلكه همچنیــن موجب كاهش 

اختــاف نظر ها، بحران هــا، تعصبات و كوته 

فكری ها، فقدان سعه صدر و تأكیدات نا به جا 

بر ظواهر خواهد شد.

نفوذ اسلام در طیف گسترده‌ای از فرهنگ‌های 

مختلف نشان دهنده پویائی رسالت آن است. 

این امر نشان می‌دهد كه نیرومندی اخلاقیات 

و فرهنگ اســامی قــدرت پایــداری در برابر 

نیروهای تحولات جهانی را به اسلام می‌دهد. 

ایران بوته آزمایشــی برای به مورد اجرا گزاردن 

حکمرانــی خــوب اســامی براســاس قانون 

اساسی می‌باشد. لذا، توسعه ظرفیت انسانی 

)بــر مبنای الگوی مقاصــد( و عناصر اخلاقی 

تئوری حقوقی اسلامی )اصول الفقه( می‌تواند 

مبنایی مهم برای پایه‌ریــزی امنیت پایدار در 

ایــران و ضمانتی برای حقوق اهل ســنت در 

ایران باشد.

لزوم تاکید بر مقصد بجای تمرکز بر روی متن!
نگاهی به اهل سنت در ایران: توسعه انسانی برای امنیت پایدار

دکتر سيد مختار هاشمی - مدرس دانشگاه از علما اهل سنت 

Dr. Mokhtar Hashemi, one of 
the Sunni leaders of Iran: Iran 
has a multi-ethnic and multi-
religious community. There are 
over 49 languages and dialects. 
Nevertheless, the official language 
is Persian. The majority of the 
population are followers of Shiite 
Islam, which is also the official 
religion of the country, and the 
constitution is based on the Shiite 
doctrine, but the civil rights of 
Sunni Muslims and other religions 
communities are recognized. 
The constitution states that all 
citizens, regardless of their ethnic 
backgrounds, are equal. Most 
Sunnis and congregants live in the 
border areas and the majority of 
the Kurdish, Baluchi and Turkish 
people are Sunnis.
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فصلنامــه صلح بــرای همه: با شــنیدن کلمه 

صلــح، بلافاصلــه کلماتی چون جنــگ، نزاع، 

اختلاف، قهــر و ... تداعی می‌شــود. انگار تا 

جنگــی و قهری روی نداده باشــد صلحی هم 

در کار نخواهــد بود. به عبارتی ابتدا اختلافی 

رخ می‌دهد بعد با وساطت شخص ثالث، نزاع 

میان طرفین دعوا به صلح ختم می‌شود. حتی 

عقد صلح در قانون مدنی هم نظر به این نوع از 

صلح است. مادە ٧٥٢ قانون مدنی می‌گوید: 

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود 

و یــا جلوگیــری از تنازع احتمالی یــا در مورد 

معامله و غیر آن واقع شــود. صلح اینچنینی، 

رویدادی است که معمولا طی قرارداد مکتوب، 

مستند می‌شود.

اما صلح به مثابه وضعیت، نظر به صلح پایدار 

دارد. یعنی ایجاد وضعیتی که همگان در صلح 

و صفــا با هم زندگی می‌کننــد. صلح پایدار را 

هم می‌توان بــه صلح داخلی یــا ملی و صلح 

خارجی یا بین المللی تقسیم نمود.

صلح داخلی یا ملی

صلح ملی به وضعیتی گفته می‌شود که میان 

دستجات داخلی یک کشــور اعم از اشخاص 

سیاســی موثر، احزاب، حاکمان و مســئولان، 

جریانات سیاســی، جنبش‌هــای اجتماعی و 

کلا اعضا و ســاکنان یک کشور صلح و آشتی 

برقرار اســت. فیلســوفان و روشــنفکران حوزه 

علــوم اجتماعی رســیدن به چنیــن وضعیتی 

)صلح پایدار( را منوط به ایجاد بسترهای لازم 

و پیش شرط‌هــای ضروری دیگری می‌دانند. 

سوسیالیســت‌ها شرط لازم بــرای رســیدن به 

صلح پایدار را تقســیم عادلانه ثروت می‌دانند 

چون معتقدند عمده منازاعــات بشر در طول 

تاریخ بر سر کســب بیشتر ثروت و محافظت از 

آن اســت. لذا اگر بتوانیم فرمولی برای تقسیم 

عادلانه ثروت بیابیــم منازعات هم به کمترین 

حد ممکن خواهند رسید.

دموکراتها هم رســیدن به صلح پایدار را منوط 

به تقســیم عادلانه قدرت می‌دانند و معتقدند 

تمرکــز قــدرت، عامــل و بانی اصلی فســاد و 

نابرابــری اســت. حتی تقســیم عادلانه ثروت 

منــوط به تقســیم عادلانه قدرت اســت چون 

تا قدرت تقســیم نشــود امکان توزیع عادلانه 

ثــروت هم ممکــن نخواهــد بود چــون منابع 

تولید ثروت اعــم از منابع زیرزمینی، صادرات 

و واردات، بــازار، نظــام بانکی، مالیــات و ... 

در انحصــار قدرت اســت و قــدرت متمرکز به 

صورت انحصاری مالک و صاحب تمامی منابع 

تولیــد ثروت اســت. سوســیال دموکرات‌ها با 

انگیزه تقســیم عادلانه ثروت و قدرت، طرفدار 

دولت‌هــای رفــاه و حاکمیــت قانون شــدند. 

دولتی که همزمان با پذیرش گردش مسالمت 

آمیز قدرت )دموکراسی( به تقسیم قدرت گردن 

نهــد و همزمان هم بــا اعمال سیاســت‌های 

اقتصادی عادلانه مثل بیمه و تامین اجتماعی 

همگانــی )جهــت تامین حداقلاهــی زندگی 

برای طبقات پایین( و نظام مالیاتی دقیق )به 

منظور جلوگیری از رشــد بی حســاب و کتاب 

سرمایه‌داری( به تقسیم ثروت هم گردن نهد.

اما لیبرال‌ها داستان کاملا متفاوتی دارند. آنها 

معتقدند با تامین آزادی‌هــای فردی و مصون 

سازی حقوق بشر، اساسا امکان تمرکز قدرت و 

ثروت به وجود نخواهد آمد و البته نئولیبرال‌ها 

هم نگاه و برنامه متفاوتی دارند. به هر جهت، 

صلــح پایــدار فراتر از صلح بــه مثابه حل نزاع 

اســت و نیازمند برنامــه و اســراتژی دقیق و 

کارشناسانه است و البته دغدغه صلح طلبان 

لازم است اما کافی نیست.

و اما صلح در نظام بین الملل؛

روابط بین‌الملل متفاوت و مســتقل از قوانین 

داخلــی و سیاســت‌های داخلی یک کشــور 

اســت. دولتمردان یک کشــور تمام هنرشان 

توزیع عادلانه ثروت و قدرت میان شــهروندان 

اســت تــا شــکاف‌های اجتماعــی برآمــده از 

نابرابری‌های اقتصادی و سیاسی موجب تنش 

و اعتراض و نهایتا آشوب و جنگ داخلی نشود. 

لذا دولتمردان برای رســیدن بــه صلح پایدار 

داخلی یا ملــی راهی ندارند جــز پایبندی به 

دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و عدالت.

اما همیــن دولتمردان برای رســیدن به صلح 

پایــدار در روابــط خــود با دیگر کشــورها اعم 

از همســایگان و بیگانگان، راهــی ندارند جز 

تقویت بنیه‌های دفاعی کافی در برابر هر نوع 

خطر احتمالی. اتفاقا بســیاری از تمدن‌های 

باشکوه تاریخی به دســت متوحشان خارجی 

نابود و منقرض شــده‌اند. هرچنــد نمونه‌های 

تاریخــی آنچنان زیاد هســتند کــه اظهر من 

الشــمس اســت اما نمونه دانمارک در جنگ 

جهانی دوم که بلافاصله تســلیم شد و بیچاره 

ســتوان چانــگ و سربازانــش هم بــا آن همه 

روحیه میهن‌پرســتی و جان فدایی نتوانستند 

بیشــر از چند ســاعت در مقابل ارتش مقتدر 

آلمان نازی مقاومت کنند. همچنین شکســت 

مفتضحانه کشورهای عربی در مقابل اسرائیل 

فقط در شش روز!

روابط بین الملل متاســفانه فراتر از دغدغه‌ها 

روشــنفکران،  فیلســوفان،  اندیشــه‌های  و 

دموکراســی خواهان، عدالــت طلبان، فعالان 

حقوق بشر و طرفداران محیط زیســت است. 

فقط کافی است در طول یک صده اسکندری، 

چنگیــزی، هیتلری، ترامپی ظهور کند تا تمام 

فلسفه و هنر و دموکراسی و علم و نهایتا صلح 

پایدار را به مسلخ ببرد.

نتیجه

صلح به مثابه رویداد )آتش بس( با میانجیگری 

افــراد صلح طلــب و نیکخواه میــر می‌گردد 

امــا صلح به مثابــه وضعیت )پایــدار( نیازمند 

حاکمیــت دموکراتیک و قــدرت دفاعی کافی 

است. کره‌شــالی قدرت دفاعی کافی و بلکه 

بیشتر هم دارد اما دریغ از حداقل‌های رفاهی 

برای شهروندان. هیتلر دموکراسی را به سخره 

گرفت امــا تاوانش را دانمــارک دموکراتیک و 

ستوان چانگ دادند.

صلح به مثابه رویداد؛ صلح به مثابه وضعیت
مختار زارعی - حقوقدان و فعال مدنی

Mokhtar Zarei: National peace 
is defined as a state of peace 
and reconciliation between 
the internal constituencies of 
a country, including influential 
political figures, parties, rulers 
and officials, political movements, 
social movements, and all 
members and residents of a state. 
Philosophers and intellectuals in 
the field of social sciences consider 
such a situation (lasting peace) 
to be subject to the creation of 
the necessary contexts and other 
preconditions.



فصلنامه صلح برای همه  |  شماره دو  -  پائیز 1398

43 42

فصلنامه صلح برای همه  |  شماره دو  -  پائیز 1398

آزادی اقلیت‌های دینی در اسلام

خاخام »یونس حمامی لاله زار« رهبر دینی کلیمیان 

ایران

فصلنامــه صلح بــرای همه: گفت‌وگو بین اســام و 

یهودیت با توجه به اشــراکات فــراوان و جنبه‌های 

اعتقادی و اخلاقی آن را ارزشــمند اســت و این نوع 

گفت‌وگوها زمینه خوبی برای اطلاع‌رسانی به جامعه 

علمی کشــور و آحاد مردم است. دستورات دینی ما 

در تورات آمده است و به منظور اجرای این دستورات 

می‌بایســت به »تلمود« مراجعه شود که نحوه اجرای 

آن دســتور دینی در آن شرح داده شده است. برای 

مثال در »تــورات« آمده که نمــاز بخوانید؛ اما نحوه 

خواندن آن را ما از »تلمود« استخراج می‌کنیم. زبان 

»تلمود« آرامی و خط آن عبری اســت. دانش‌آموزان 

یهــودی در سراسر ایــران در زنــگ تعلیمات دینی، 

آموزش دینی خود را دارند و همچنین غیر از آموزش 

در مــدارس، آموزش دینی به زبان عبری و به صورت 

سنتی در کنیسه‌ها انجام می‌شود.

در اندیشــه امام خمینــی )ره( اقلیت های دینی در 

نظام اســامی ایران به مانند دیگر مــردم از احترام 

و حقــوق برابــر برخوردار هســتند. وی ضمن تاکید 

بر حفظ امنیت، اموال، آبــرو و ناموس یهودیان می 

فرماید: »کســی حق نــدارد به یهودیــان حاضر در 

ایران تعرض کند، این ها در پناه اســام و مسلمین 

هستند.«

همچنین ایشــان معتقد اســت: »تمــام اقلیت‌های 

دینی در ایــران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی 

خود آزادند و حکومت اســامی، خود را موظف می 

‏دانــد تا از حقوق و امنیــت آنان دفاع کند و آنان هم 

مثل ســایر مردم مســلمان ایــران، ایرانــی و محترم 

هســتند.« وی دربــاره این مهم ضمــن تایید آزادی 

شــعائر و آداب دینــی و اجتماعی بــرای اقلیت ها، 

دولت اســامی را نیز موظف می داند از حقوق آنان 

پاسداری و امنیت آنان را تامین کند.

وحــدت و همدلــی پیــروان ادیــان و مذاهب در 

ایران

آشَــوریان رهــر  بنیامیــن  مارنرســی  اســقف 

فصلنامــه صلح بــرای همه: امام خمینــی )ره( تنها 

رهبر مســلمانان نبود بلكه امام تمام پیروان ادیان و 

مذاهب و از جمله پیشــوای زرتشــتیان، مسیحیان، 

كلیمیان و سایر ادیان و مذاهب بود. 

در مبــارزه با رژیم طاغوت پیروان تمام ادیان به امام 

راحــل اقتــدا كــرده و از او تبعیت كردنــد. توكل به 

خداوند، رهبری داهیانه امام راحل و پشتیبانی مردم 

باعث پیروزی انقلاب اســامی شــد. این سه عامل 

یعنی رهبری معمار كبیر انقلاب، توكل به خداوند و 

همراهی مردم توانست در هشت سال دفاع مقدس 

ایران اســامی را از گزند جهان ســلطه در امان نگه 

دارد.

امروز پس از گذشــت 40 ســال از پیــروزی انقلاب 

در ســایه هدایت رهبری زندگی می‌كنیم كه تفاوتی 

بین قومیت‌ها نمی‌گذارد چنان كه دیدار از خانواده 

شــهدای مســیحی و ارمنی در ایام سال نو میلادی 

گواه روشنی بر این مدعاست.

 حضــور رهــر انقلاب در منزل شــهدای مســیحی 

و ارمنــی پر بركت اســت.  این حضور بــرای جامعه 

آشــوری خیر و بركت به همراه داشــته و مایه افتخار 

بود.

 امــروز می‌بینیم ادیــان و مذاهب مختلف زیر پرچم 

جمهوری اســامی ایران به زندگی خود ادامه داده 

و بــه هر روشــی كه مــی خواهنــد خــدا را عبادت 

می‌كننــد. انقــاب اســامی ثابت كرد می‌شــود با 

وحــدت و همدلــی در كنار هم زندگی كــرد و امروز 

ایران اســامی در ســایه همین همدلی و هم زبانی 

می تواند به قله ترقی برسد.

مسیح )ع( می‌گوید؛ خوشا به حال صلح‌گرایان

سیبوه سرکیسیان )اسقف کلیسای ارامنه تهران(

فصلنامه صلح برای همه: مطران سیبوه سرکیسیان 

با اشاره به اینکه هدف اصلی ادیان در جهان ترسیم 

صلح در بین پیروان و همزیســتی با دیگران اســت، 

گفت: حضرت مســیح )ع( می‌گوید؛ خوشا به حال 

صلح‌گرایــان. در ایــن‌ بــاره حــرت علــی )ع( نیز 

می‌گوید؛ مردم دو نوع هستند، یکی برادر تو در دین 

است و دیگری مثل تو در خلقت. 

با اینکه این منطقه مهد تمدن و ادیان الهی اســت؛ 

ولی برپایی حکومت عبری، باعث تفکیک منطقه و 

باعث تفرقه بین ادیان و مذاهب شده است.

ســیبوه سرکیســیان در ادامه با اشــاره به اینکه در 

ایران مســیحیان حقوق ویژه‌ای دارنــد و این امر در 

قانون اساســی ایران آمده اســت، افزود: مسیحیان 

و اقلیت‌هــای دینی دیگر در ایران آزادند تا مراســم 

دینی خود را به‌طور کامل اجرا کنند.

وی گفــت: »میهــن خانــواده بــزرگ ماســت در ما 

درون خانــواده و میهن خود هســتیم. هر چقدر که 

یکدیگر را دریابیم و در کنار یکدیگر باشــیم دشمن 

قادر نخواهد بود ســنگرهای ما را بشکند. ما تلاش 

خودمــان را خواهیــم کــرد تا بــا وحــدت و در کنار 

یکدیگر بودن به کار ها قوام ببخشــیم و از مشکلات 

جلوگیری کنیم. در حال حاضر دنیا دچار شر شــده 

و ترامپ دیوانه برای کشــور مــا محدودیت‌هایی در 

حوزه اقتصادی ایجاد کرده است. هر زمان که مردم 

ایــران مورد هجوم بیگانگان قرار می گیرند، در کنار 

یکدیگر از کشور دفاع می کنند و این فضلیت بزرگی 

است.«

ایران مهد همیشگی اعتدال و همزیستی

گنزورا نجاح چحیلی )رهــر دینی صابئین مندائی 

ایران(

فصلنامه صلح بــرای همه: دنیا بدانــد اقلیت های 

دینــی در ایران با كــال احترام با تمام بــرادران و 

خواهــران هموطن خود زندگی آرام و بدون تنشــی 

دارند. اعتدال، دوستی، برابری، برادری و همزیستی 

اقلیت ها و قومیت ها در ایران همواره وجود داشــته 

است. اقلیت صابئین مندائی از بدو پیروزی انقلاب 

و سپس در دوران جنگ تحمیلی و در همه زمینه ها 

خود را همراه و همگام كشــور و انقلاب دانسته و در 

تمام عرصه ها مشــاركت كرده اند. برادران مسلمان 

مــا در ایــران دارای فرهنگ غنی ایرانی و اســامی 

هستند و همبستگی ما با سایر هموطنان با هر دین 

و مذهبی، پابرجا و ابدی خواهد بود.

لباســی که منداییان هنگام مراسم به تن می‌کنند 

از کتان خالص اســت و هیچ پلاستیکی در آن بکار 

برده نمی‌شود. سفیدی نشانه پاکی است و به همین 

خاطر شریعت‌شان این رنگ را برای برگزاری مراسم 

مذهبی برای آنها انتخاب کرده است. 

لباس پیروان حضرت یحیی از 5تکه تشــکیل شده 

که در مراســم تعمید استفاده می‌شود. پیراهن بلند 

یا همان رســته، شلوار، کمربند یا همیان که از پشم 

گوســفند اســت، حمایل و دســتار بلندی که آن را 

هماننــد عمامــه می‌پیچنــد و روی سر می‌گذارند و 

زن‌ها هم به عنوان روسری از آن استفاده می‌کنند.

Rabbai Younes Homami Lalezar, 
the religious leader of Iranian Jews: 
Dialogue between Islam and Judaism 
is valuable due to the numerous 
commonalities of these two religions 
and its religious and moral aspects, 
and this type of dialogue especially 
exists freely in Iran between Jews 
and Muslims and adherents of other 
religions and has contributed to 
further growth of our community.
Bishop Mar Narsai Benyamin, the 
leader of Iranian Assyrians: Various 
religions and sects continue to live 
under the banner of the Islamic 
Republic of Iran and worship God 
in any way they wish. The Islamic 
Revolution proved that we can live 
together in unity and empathy, and 
today Islamic Iran can reach the 
summit of progress with the same 
empathy and compassion.
Sebuh Sarkisian, Bishop of the 
Armenian Church of Tehran: Iran is 
our homeland and Iranians are our 
big family. We are among our family 
members and in our homeland. 
The more we support each other 
and stand side by side, the less the 
enemy will be able to break through 
our trenches. We will do our best to 
unite and work together to prevent 
problems.
Ganzura Najah Chahili, religious 
leader of Mandaean Sabians of Iran: 
Religious minorities in Iran are living 
in a calm, respectful and stress-free 
way with all their fellow brothers 
and sisters. There has always been 
moderation, friendship, equality, 
brotherhood and coexistence among 
minorities and ethnicities in Iran.
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پرونده چهارم

زنان تاریخ‌ساز ایرانی

4
 Iranian women
who made history
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فصلنامه صلح برای همه: ادبیات و به خصوص 

آئینه تمام نمای فرهنگ و جامعه است  شعر 

تاریخی.  بستر  هر  در  و  زمانی  دوره  هر  در 

کارهای مخصوص  و  ساز  و سیاست  قدرت 

از  درجــه‌ای  همواره  و  دارند  را  خود  به 

در  و  نمادین  نظم  و  سازمان‌دهی 

تحمیل  را  یا رشد  هم شکستن 

تثبیت  خواهان  و  کرده‌اند 

ــودن خــود  ــ ب مــطــلــق  و 

در  ادبیات  هستند. 

مقابل سیاست قرار 

خود  و  می‌گیرد 

تمــام  راوی 

ی  بخش‌ها

ــنــهــان  پ

وجود فردی می‌شود که در این جامعه تن به 

همرنگی و پذیرش تفکر کلیشه‌‌ای نمی‌دهد. 

به  آنچه  زنان می‌نویسند،  آنچه  میان  این  در 

آن می‌اندیشند و آنچه با آن زندگی می‌کنند 

شرایط  یک  در  است،  بوده  خطر  در  همواره 

اضطراری به دنیا آمده است و رشد کرده و یا 

سقط شده است. شرایط زیست این ادبیات، 

برآیند شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، 

فرهنگی و روانشناختی خود زنان بوده است 

از انکار و نفی بودنشان تا سانسور و ویرایش 

به سختی  و  زیستن  به دشواری  زدن  و خط 

ــدن نــوشــن  ــان م خــطــر  در  و 

زنانه  نوشتار  خصلت 

ــت. نــوشــتــاری  اسـ

کــه مــی‌خــواهــد 

سیاه  مناسبات 

و سفید، روشن 

و  تاریک  و 

ستی  د فرا

و فرودستی 

هم  در  را 

و  بشکند 

صدای  با 

خــــــــود 

ــن  ــخـ سـ

بگوید.

لالایی‌ها 

مویه‌ها  و 

آوازهایی  و 

از  کـــــــه 

مــــــــادران 

به  زنــــان  و 

دخـــــــــران 

است،  رسیده 

در  و  ــی  ــایـ جـ

به  تبدیل  زمانی 

می‌شوند.  کلمات 

در هیاهوی کر کننده 

و  طلب  جنگ  مردان  وگلوله‌های  شمشیرها 

و  شهرها  میان  در  روان  خون  جوی  پس  در 

روستاها، این زنان بوده‌اند که دانه کاشته‌اند 

صلح  بخشیده‌اند.  زندگی  و  ــد  داده‌ان نان  و 

برای آنان زندگی در میان آتش جنگ گذشته 

تجربیات  این  و تمام  بوده  آینده  آتشفشان  و 

روزی  تا  کرده‌اند  ثبت  حافظه  در  را  زیسته 

نوشته شود چه توسط خودشان و چه توسط 

زنی دیگر.

هرجــا که مردی قلم به دســت گرفته، روایتی 

مخدوش یا ناکافی از این زیست ویژه به دست 

آمده اســت. نوشتار زنانه ایســتادگی در برابر 

تسلط و نظم آهنین مردانه است، نوشتن از تن 

و ذهن خود، رفتن به میان تونلی تاریک است 

و ناپیدا. زنان نویســنده ابتدا بــه اثبات بودن 

خود و ســپس یافتن جایــگاه اجتماعی خود 

پرداخته‌اند، سپس به  دنبال  قلمی گشته‌اند 

تا بنویســند و پس از آن از خود در برابر هجمه 

یا سواســتفاده دفاع کرده‌اند. زنان در ادبیات 

در جســتجوی مامــن و دیگر بودگــی و خانه 

زبانی هســتند که در آن بتوانند در صلح 

باشند. صلحی باخود، با دیگری 

و بــا همــه آن دشــمنانی که 

قرن‌ها او را به مسلخ برده‌اند. 

ایــن مجموعه کوتــاه و معرفی 

این چهار زن شــاعر مولف، تنها 

نمادی اســت از صدهــا و هزاران 

نوشــتار زنانه که دیده نشــده‌اند، به 

فراموشــی ســپرده شــده‌اند و یا به نام 

دیگری مرد، ثبت شده‌اند. این مجال کم و 

فرصت کوتاه ادای دینی است به تمام کلمات 

روشن زنان.

کلمات زنان به صلح می رسند

Bayan Azizi: The lullabies, 
and moaning and singing that 

has passed on from mothers and 
wives to daughters are trans-
formed into words somewhere 
and sometime. In the deafening 
noise of the swords and bullets 
of belligerent men, and in the 
backdrop of the bloodshed in 
cities and villages, it was wom-
en who planted seeds, offered 
bread and gave life. For them, 
peace has been a life between 
past warfare and future volca-
noes, and they have recorded all 
these lived experiences in mem-
ory to be written down one day 
by themselves or by another 
woman.

بیان عزیزی – پژوهشگر حوزه زنان
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زیب النســاء با تخلصّ »مخفــی« در دهم 

شــوال سال ١٠٤٨ هجری قمری در هند 

متولد شد. پدرش اورنگ‌زیب از پادشاهان 

بزرگ سلســله گورگانی هند است و چون 

دختر بزرگ خانواده بود مورد توجه و علاقه 

پدر قرار گرفــت. پدرش از آن رو که مردی 

مذهبــی، ســختگیر و متعصب بــود برای 

تربیت او اســاتید زبده و باتقوایی انتخاب 

کرد. اشــعار او نکتــه ســنجی و ظرافتی 

خاص دارد. یکی از ویژگی‌های زیب‌النسا، 

توانایی او در بدیهه سرایی است؛ مهارتی 

که در هر شاعری یافت نمی‌شود.

او دروس فارسی، عربی، صرف و نحو، فقه 

و دیگر علوم اسلامی معمول دوران خویش 

را فرا گرفت. علاوه بر شــعر در تصویرگری 

و خــط نیز مهــارت لازم را کســب کرد. از 

استادان برجســته روزگار خویش بهره برد 

و در ضمــن تحصیــل علم، قــرآن را حفظ 

کرد. پــدرش اموال فراوانی به او بخشــید 

و بــا در اختیار گذاشــن مســتخدمان و 

کارگزاران زیادی به زندگی پر ناز و نعمت 

بخشــید.  رونــق  او 

زیــب النســا دارای 

باشکوهی  کتابخانه 

بوده اســت. او میل 

مفرطــی به شــعر و 

ادبیات و مجالســت‏ 

و  شــعراء  و  فضــاء 

ادباء داشت چنان‏که 

بــه جمع زیــادی از 

و  و حکــاء  علــاء 

ارباب  و  دانشمندان‏ 

قلم جیــره و مواجب 

که  مــی‌داد  کافــی 

در  مرفــه  و  آســوده 

او  عنایــت  ســایه‏ 

و  کننــد  زندگــی 

مجلسش  همیشــه  

و  فضــاء  از  پــر 

ارباب  و  دانشمندان 

هنر بود. او در ســن 

٦٥ ســالگی در شاه 

جهان آبــاد )دهلی( 

وفات كرده است.

محتوای  و  ســبک 

اشعار  

اشــعار  در  مخفــی 

خویــش از شــعرای 

متعــددی پیــروی نمــوده، ولــی از همه 

بیشــر به حافظ تمایل و گرایش بیشــر 

نشــان داده اســت. او در اشــعار خود به 

داســتان‌های عاشقانه »لیلی و مجنون« و 

»فرهاد و شیرین« اشاره‌های مكرر داشته و 

از داستان »یوسف و زلیخا« بارها در اشعار 

خود یاد كرده اســت. اشــعار زیب النســا 

بیشــر جنبه عاشــقانه داشــته و توامان 

صورت و رنگ عارفانه را هم به خود گرفته 

است.

دیوانش بالغ بر پانزده هزار بیت مشــتمل 

بر غزلیات و قصاید و مخمسات و رباعیات 

و ترجیع‌بند و ترکیب بند اســت. از سبک 

عرفــی پیروی کــرده و برای شــوخی‌های 

شاعرانه شــهرت خاصی دارد. زیب النسا 

در زمینه انتقاد از زاهدان دین فروش و 

دین فروشــان زاهدنما که در بند خور و 

خواب و شهوت گرفتارند، اشعاری سروده 

است به عنوان مثال:

دین اگر این است و ایمان این و اهل قبله 

این / رشــته تســبیح را زنار خواهم کرد و 

رفت

در مــورد تخلص زیب النســا نیز اختلاف 

اســت. برخی اساســا تخلص او را »زیب« 

می‌دانند نه مخفی؛ ولی به اعتقاد بسیاری 

از مورخــان تخلــص او »مخفــی« بــوده و 

منافاتی با تخلص احتمالی دیگرش یعنی 

»زیب« ندارد؛ چه آنکه شــعرایی هســتند 

کــه چندین تخلص دارند. برخی از تذکره 

نویسان ضمن بیان شرح حال او، به غزلی 

اســتناد کرده اند کــه در آن به صراحت، 

تخلــص خود را »مخفی« یاد کرده اســت. 

مطلع آن غزل چنین است:

خیز و کرشمه ریز کن نرگس نیم مست را 

/ از ته جام جرعه ده ساقی می پرست را

جمعی از مورخان و تذكره نگاران از تعداد 

اشــعار او در دیوان شــعر زیب‏النســا یاد 

نموده‌انــد. محمود میرازی قاجار )1214 

ـ بعــد از 1271( دربــاره حجــم دیوان او 

چنیــن می‏نویســد: پانــزده ســال پیش 

دیوانــی از مخفی دیدم دارای پانزده هزار 

بیت شــعر بود. »مشیر ســلیمی« به نقل 

از كتاب »مجمع محمود« نوشــته محمود 

میرزا چنین آورده اســت: این شاهزاده كه 

فروغ جهان، بلكه نور زنان بوده، دیوانی به 

اندازه پانزده هزار شعر از او در پانزده سال 

سروده شده است.

صورت مخفی  شعر ایران

Zeb al-Nesa: With the pen-
name of “Makhfi”, she was 

born in India on tenth of Shaw-
wal, 1048 AH. Her father was 
Aurangzeb, one of the greatest 
kings of the Gurkani dynasty in 
India. Her poems are character-
ized by a peculiar wit and deli-
cacy. One of the features of Zeb 
al-Nesa was her ability to im-
provise; a skill not found in any 
poet. He learned Persian, Arabic, 
syntax, jurisprudence, and other 
common Islamic sciences of her 
time. In addition to poetry, she 
also acquired the skills of 
painting and writing.
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فصلنامه صلح برای همه: ماه شرف خانم 
یا مســتوره اردلان شاعر، نویسنده و تاریخ 
‌نــگار کُرد ایرانی در ســال ١١٨٤ هجری 
شمســی در ســنندج بــه دنیــا آمــد و در 
سال ١٢٢٧ چشــم از جهان فروبست. او 
نخســتین زن تاریخ نگار در جهان است. 
خانــواده‌ او از دیربــاز در بطــن حــوادث 
سیاسی كردستان بودند و خود او هم ناظر 
بســیاری از وقایع آن روزگار بود به همین 
خاطر توانست تاریخی به مراتب دقیق‌تر و 

واضح‌تر از دیگران بنویسد.
مســتوره در خانــواده‌ای متمــول پرورش 
یافته و بر خلاف جامعه مردسالار آن زمان 
که فرزند ذکور را وارث ارزش‌های خانواده 
می‌دانستند و آموزش دختر را کاری عبث 
می‌دانســتند، پدر او از اســاتید مختلفی 
بــرای آمــوزش مســتوره دعوت نمــود. او 
علاوه بر زبان فارســی بر زبــان عربی نیز 
تســلط کامــل داشــته اســت. او صاحب 
چندین تالیف و اثر است. کتابی در عقاید 
اسلامی که نســخه آن نایاب است، کتاب 

مجمع الدبــا‌ء، کتاب تاریخ اردلان، کتاب 
منشــات و همچنین دیوان اشعار مستوره 
)بخشــی از سروده‌هــا(. این اثر به ســال 
1304 شمســی، به اهتــام مرحوم حاج 
شــیخ یحیی معرفت )اعتضاد الاسلام( به 

چاپ رسیده است. 
مســتوره به منابع ســنگین فقهی به زبان 
كتــاب  در  و  داشــته  عربــی دسترســی 
شرعیاتش، خلاصه‌ای از این منابع فقهی 
را بــه زبــان فارســی تنظیم كرده اســت. 
مســتوره در مقدمه‌ كتــاب شرعیات خود 
می‌نویســد: در مجلســی متوجه شدم كه 
میزان اطــاع زنان آن مجلس از مســائل 

فقهی و شرعی دقیق و كافی نیست لذا 
این رســاله را برای آنان نوشــته‌ام. از این 
مقدمه می‌توان دریافــت كه مخاطبان او 
یعنی همان زنان اطرافش سواد خواندن و 
نوشتن داشته‌اند كه مستوره این كتاب را 

برای آنان نوشته است.
پیدا و پنهان اشعار

 اشعار مســتوره سرشــار از صنایع ادبی، 
آرایه‌هــای لفظــی و 
معنوی و استعاره‌های 

زیبا است. 
او پیرو سبک عراقی 
بــوده اســت. دیوان 
مستوره اردلان حدود 
بیســت هــزار بیــت 
بــوده كــه بســیاری 
شــده  نابــود  آن  از 
و فقــط قســمتی از 
اشــعار وی در حدود 
در  بیــت  هــزار  دو 
ه.ش   1304 ســال 
بــه همت شــادروان 
حــاج شــیخ یحیــی 
كردســتانی  معرفت 
)رئیــس معارف وقت 
كردســتان( به چاپ 

رسیده است.
 مستوره با جمعی از 
شــعرای معاصر خود 
ارتباط شــعری  نیــز 
داشته كه از آن جمله 
یغــای جندقــی از 
شــعرای فارسی گو و 
ملاخضر نالی )شاعر 
كُــرد( را می‌توان نام 

برد.
ویژگی اصلی شعری 

او این اســت كــه در دیوان شــعرش 
با وجود اینكــه زنان شــاعر در تاریخ 
ادبیات فارســی جرات صحبــت مداوم از 
عشــق زمینی را نداشــته‌اند، اما مستوره 
بــه راحتی عشــق و احساســات خــود را 
بیــان كــرده و ابایــی از قضــاوت دیگران 
نداشته است او با احساسات خود صادق 
بوده است. شــعرهای عاشقانه خطاب به 
معشــوق زمینی می‌سرود كه برای جامعه 
آن زمــان امــری غیرعادی و نوعی ســنت 

شكنی بود.
ایــن در حالی اســت کــه زنان شــاعر در 
ادبیات فارســی تنهــا به سرایش اشــعار 
عارفانــه اكتفــا كرده‌انــد. حتــی در دوره 
معاصر بــه عنوان مثــال پروین اعتصامی 
برای سرایش یا انتشار اشعار عاشقانه‌اش 
اهتمامی نداشــته اســت. فروغ فرخزاد و 
ســیمین بهبهانی بعد از مســتوره، اولین 
شــاعران زن ایرانی هستند كه این تابو را 

شكسته‌اند.
دوران خوشبختی و آرامش روحی مستوره 
اردلان چنــدان طولانی نبــود، زیرا خسرو 
خان همسر او و والی کردستان درگذشت. 
مرگ همــر و داغ از دســت ‌دادن برادر 
جوان ناکامش ابوالمحمد که در بیست ‌و 
دو ســالگی درگذشته بود، ضربات روحی 
جبران ناپذیری بــه وی وارد کرد و او را به 
انــزوا و عزلــت و مطالعه‌ی کتــب دینی و 

تألیف کتاب عقاید کشانید.
در ســال١٨٤٦ امارت اردلان مورد هجوم 
نیروهای قاجار قرار می‌گیرد و مســتوره به 
همراه خانواده به کردستان عراق پناهنده 
می‌شوند. و سرانجام بســیار زود در سال 
١٨٤٧ میلادی در سن ٤٣ سالگی بر اثر 

بیماری چشم از جهان فرو می‌بندد.

مستوره کردستانی، شرع‌نویس و مورخ
Mah Sharaf Khanom or Mas-

toureh Ardalan Kurdestani, 
Iranian Kurdish poet, writer and 

historian, was born in Sanandaj in 
1184 AH and died in 1227 AH. She 
was the first female historian in the 
world. For a long time, her family 
were active in the political develop-
ments of Kurdistan and she herself 
witnessed many of the events of 
the day. Therefore, she was able to 
write a more vivid and accurate his-
tory than others.
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رخشــنده اعتصامــی معــروف بــه پرویــن 
اعتصامی )زاده ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ در تبریز 
- درگذشته ۱۵ فروردین ۱۳۲۰ در تهران( 
شــاعر زن ایرانی اســت کــه از او با عنوان 
»مشهورترین شاعر زن ایران« یاد می‌شود. 
پروین از کودکی فارسی، انگلیسی و عربی 
را نزد پدرش آموخت که ادیب و مترجم بود و 
از همان کودکی سرودن شعر را آغاز کرد. با 
مشروطه ‌خواهان و چهره‌های فرهنگی آشنا 
شــد و ادبیات را در کنار پدر و از استادانی 
چون دهخدا و ملک‌ الشعرای بهار آموخت.

مناظره و گفتگو در اشعار 
شامل  اعتصامی،  پروین  دیوان   
آن  از  که  است  قطعه شعر   ۲۳۸
میان ۶۵  قطعه به صورت مناظره 
اعتصامی  پروین  اشعار  اســت. 
ادبی  قطعات  قالب  در  بیشتر 
اجتماعی  مضامین  کــه  ــت  اس
تصویر  به  انتقادی  دیده‌ی  با  را 
ویژگی‏های  از  ــت.  اس کشیده‌ 

پروین  شعری 
ــی  ــام ــص ــت اع
از  ــاده  ــف ــت اس
فــن ‏مــنــاظــره 
با  اشیاء  بیان 
یکدیگر است. 
استفاده  با  او 
ــر  ــوی ــص ت از 
ــای  ــازی‏هـ سـ
ذهنی متعارف 
بـــراســـاس  و 
ــز و  ــ خـــلـــق ت
آنتی‏تز مناظره 
و  گسترش  را 
می‏دهد  ادامه 
سرانـــجـــام  و 
ــان  ــای پ در  و 
نقطه  ــحــث  ب
‏نــظــر خـــود را 
در قالب سنتز 
می‏کند.  ارائه 
ــا و  ــورهـ ــحـ مـ
مــوضــوعــات 
شعر  ــی  ــل اص
یا  جبر  پروین 
بیان  تقدیر، 
حــــال تـــوده 
برابر  در  مردم 
استثمارگرایی 
بهتر  طبقات 
بیوه‏ها،  کودکان،  زنان،  نابسامان  وضع  و 

سالخوردگان و تهی‏دستان جامعه است. 
روح انتقادی 

بی‌شــک مهمتریــن عنــر معنایی شــعر 
پروین، روح انتقادی آن اســت. شعر پروین 
متاثر از ساختار اجتماعی ایران پیش و پس 
از مشروطه اســت. او در حجم وســیعی از 
اشعار با نگرش سلبی، وضع موجود جامعه 
خــود را مورد نقد و داوری قرار داده و در به 
جلــوه درآوردن زیبا شــناختی و هنرمندانه 
اندیشه‌های انتقادی تلاش و کوشش کرده 

وخد  ااعشر  از  ایسبري  در  رپونی  اســت.  
و  ااعبد  همه  اب  را  رحموتیم  و  رقف  رهچه 
و  هب ریوصت دشک‌یم  آن  و وجابن  واهیگژی 
اب ریبای‌هشی و لیلعت  در یخرب شیاهرعش 
انی دیدپه، شقن اهنن و آاکشر رقف آانیرفن 
و وسد ایوجن را در رهچه اهی  فلتخم و 

اگه مقبول آشکار می کند.
نویسندگان درباره پروین گفته‌اند

»مهدی اخــوان ثالث« شــاعر سرشــناس 
معــاصر درباره پروین مــی گوید: »از جمله 
دلایل عزیز و ارجمند بودن پروین اعتصامی 
مثلا همین است که این آزاده زن بزرگوار با 
آن‌ همه شعر و ســخن که دارد، در دیوانی 
بــا پنج‌ هــزار بیت فقط یک یا دو جاســت 
کــه از خودش حرف زده و »منِ شــخصی و 
خصوصی« او از پسِ پشــت شــعرش خود 

می‌نماید و جلوه می‌کند.«
دانشــگاه  اســتاد  دیؤم«  »دترکحشــمت 
از  وخربردار  رعاشی  را  رپونی  شــیکاگو، 
حماست و افرغ از ابصعتت دینی ای رپداتنخ 
‌یمدادن  اخص  وهفمم  هب  یبهذم  رعش  هب 
هک انی ابلته اب ااقتعدات اینمای او یتافانم 
دنارد هکلب از اتمیــازات شنم یبهذم وی 
وسحمب یمشــود و معتقد است که او در 
سرودن مناظره از حیث کیفیت و کمیت از 

همه پیشینیان خود فراتر رفته است.
»دکتر شــفیعی کدکنی« از ظهور ناگهانی 
پرویــن اعتصامی در شــعر پــس از دوران 
مشروطیت به عنوان یک واقعۀ بزرگ ادبی 
نام می‌برد و می‌گوید که نشــانه‌های تأثیر 
چشــمگیر پرویــن را بر مجموعۀ شــاعران 
هم‌نســل خودش و شــاعرانی که چندین 
ســال از او مســن‌تر بوده‌انــد، به‌راحتــی 

می‌توان مشاهده کرد. 
حتی شاعر نوآوری همچون نیما یوشیج‌ ـ که 
پیشاهنگ شعر مدرن قرن ماست و چندین 
سال عمرش از پروین بیشتر بوده است ‌ـ به 
گواهی دیوان اشــعارش سال‌ها و سال‌ها، 
پس از نشر »افســانه«، باز در پی اســلوب 
پروین حرکت می‌کرده و می‌کوشیده است 
تا به شیوۀ او شعرهایی بسراید. 
در میان شــعرهای سال‌های 
1306ـ 1316 نیــا یوشــیج 
شعرهایی از نوع خروس ساده، 
کــرم ابریشــم، اســب‌ دوانی و 
چند شــعر دیگر همه با نگاهی 
به شــعرهای پروین سروده شده 
اســت و ناقــدان، ایــن نکته را 

کمتر مورد توجه قرار داده‌اند.

پروین ادب ایران 

Rakhshanda E’tesami, known as Parvin E’tesami 
(born on 25 of Esfand, 1285 AH in Tabriz-died on 15 of 

Farvardin, 1320 AH in Tehran), is a female Iranian poet 
who is referred to as the “most famous female poet of 
Iran”. Parvin learned Persian, English, and Arabic from 
her father, who was a literary man and translator and 
began writing poetry from an early age. She became 
acquainted with Constitutionalists and cultural figures 
and learned literature with her father and professors 
such as Dehkhoda and Malek o-Sho’ara Bahar.
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فصلنامــه صلح برای همه: فــروغ فرخزاد 
میــان  در  و  تهــران  در   )١٣٤٥-١٣١٣(
خانــواده‌ای متوســط چشــم بــه جهــان 
گشود. پدرش شخصیتی دو سویه داشت. 
یــك افسر ارتش مســتبد كــه در كودتای 
رضاخان نقش داشــت و یك عاشــق شعر 
كه در می‌بست و با اشعار حافظ و سعدی 
راز و نیاز می‌كرد. فروغ از نوجوانی شــعر 
می‌سرود و نقاشی می‌كرد پس از گذراندن 
دوره‌های آموزشی دبستانی و دبیرستانی 
برای آموزش نقاشــی به هنرستان نقاشی 
رفــت. در شركت »گلســتان فیلم«  شروع 
بــه کارکرد و طی فعالیت ســینمایی خود 
چندین فیلم ســاخت و در یك فیلم و یک 
نمایش بازی كرد. فیلم »خانه سیاه« است 
كه دربــاره جذامیان جذام‌خانه‌ای اطراف 
تبریز ســاخته شده اســت، برنده بهترین 
فیلم مســتند آلمان غربی در سال 1342 

شد.

مدرن ترین شاعر ایرانی 
فروغ شــاعری شهرنشین اســت، شهری 
كــه بــه دنیای نــو و عــر تجــدد تعلق 
دارد. شــاعران پیش از او به طبیعت پناه 
می‌بردند و در عالم خیال، ذهن خویش را 
پرواز می‌دادند. فروغ اما به زمین بازگشت، 
كلمات كهنــه شــعر را به تاریــخ ادبیات 
سپرد ومفاهیم و واژه‌های نو انتخاب کرد. 
آثار فروغ تاریخ معاصر انســان ایرانی نیز 
هست، او در سال ١٣٣٤ حضور زن را در 
جامعه‌ای اعلام کرد که در آن، انسان تنها 
با نمایی مردانه توصیف می‌شد. هنوز شعر 
ایران به عنوان‌ عکس‌ برگردانی از ماهیت 
اجتــاع مــرد محــور، خــود را موجودی 
از پیــش معرفی شــده‌ می‌دانســت و این 
فروغ اســت که گریزی از ســلطه و اقتدار 
مردانه می‌زند و بر جنسیت‌ خود پافشاری 
می‌کند. خواســت رهایی در سه دفتر اول 
شعری، »اسیر«، »دیوار« و »عصیان« فروغ 
فرخزاد به صورت عصیان در برابر معشوق 

و ارزش‌های جامعه مردسالار است. 
فــروغ فرخــزاد در دفتر »تولــدی دیگر«، 
ازتسلط مردســالاری بر جامعه گذشته و 
شروع به انتقاد صریح و در عین حال 
شاعرانه از تمام ارزش‌های مسلط بر 

جامعه می‌کند.
فروغ از پیشتازان تجدد در ایران 
اســت. هر چند نیما یوشــیج در 
شعر فارســی صاحب این مقام 
است، ولی شــعر فروغ با حضور 
زن دنیــای معــاصر در آن، بــا 
تمامی وجود و فردیت این زمانی 

خویش، تازگی دارد.
 او خود را در شعر خویش به جامعه 
مردسالار ایران تحمیل كرد. فروغ آن 
چیزی را می‌دید كه مردان نمی‌دیدند، 
جامعه نمی‌دید و اصلا از نظر فكری با آن 

فاصله داشت. 
پرداختن بــه تن و بها دادن به جســم در 
مفاهیم شعری فروغ  ارزش‌های شعری 
او تلقی می‌شــود که در فرهنگ ادبی 
ایرانی بی‌ســابقه بوده است، چراکه 

همواره تن در سنت ایرانی خوار 
و ناچیز شــمرده شده، به‌گونه‌ای 
که بســیاری از جنبه‌هــای این 

جســم، تابو و ناگفتنی تصور شده و حتی 
پنهــان کردن جســم و تنهــا پرداختن به 
ذهن بیشترین بخش‌های تاریخ و فرهنگ 

ایرانی را ساخته است. 
 »راض رباینه« در ابره او دیوگ‌یم: »رفوغ 
آدمه  گنت  هب  و  دردانك  دقعه  ااجفنر 
دبون  رهتان  اتس،  اریاین  زن  وکست 
زخرفاد یلاح و متام زده و یبروح هب رظن 

یمردس.«
عصیــان شــعری او در واقــع عصیــان و 
اعتراضی اجتماعی، مبتنی بر احساس و 
عاطفه است؛ اعتراض از موضع یك زن در 
برابر ستمی كه بر زنان می رفت. »مهدی 

اخوان ثالث« در این ‌باره گفته است: 
»او زنــی معترض به ســتمی كه بــر زنان 
می‌رفت، بود و می‌خواســت به ظلمی كه 
به نیمی از افراد جامعه می‌شــد، اعتراض 

كند.«
اشــعار فــروغ فرخــزاد بــه بیــش از ۱۵ 
زبان ترجمه شــده و گزیده شــعرهایی از 
چهار مجموعه شــعر فروغ، بــه زبان‌های 
انگلیســی، آلمانی، کُردی، عربی، ترکی، 
چینی، ســوئدی، اســپانیایی، فرانسوی، 
لیتوانیایــی،  ایتالیایــی،  اســرالیایی، 
آلبانیایــی و دانمارکــی ترجمــه و منتشر 
شــده اســت. هنوز بســیاری از زنــان در 
ایران، افغانستان و تاجیکستان، خودشان 
را »زنی تنها« می‌دانند »در آســتانه فصلی 

سرد.«

فروغ ادب

Forough Farrokhzad (1934-
1967), a prominent, twenti-

eth-century Iranian poet who 
was somehow an anarchist and 
is now the symbol of many Ira-
nian women. Reza Baraheni 
says about her that: “Forough 
represents the explosion of the 
painful suppression of desper-
ate Iranian woman; without Far-
rokhzad, Tehran appears to be 
empty, gloomy and soulless.”
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پرونده پنجم

هنرمندان جهانی ایرانی

5
International 
Iranian artists
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فصلنامه صلح برای همه: ســخن ‌گفتن از 
چیستی هنر اقلیت، در همان آغاز ظرافتی 
را می‌طلبــد که هرلحظــه باید بدان گوش 
ســپرد. زیرا در باب مفهــوم »اقلیت« دائماً 
باید پرســید که چــه چیز اثر هــری را در 
مقولۀ اقلیت قــرار می‌دهد و وجه تمایز آن 
از هنر متداول و اکثریت چیست؟ در وهلۀ 
نخســت، اثــری جزء هنر اقلیت محســوب 
می‌شــود کــه پدیدآورندگان آن در ســپهر 
اجتماعی، سیاســی، زبانی، قومی، دینی 
و فرهنگــی در زمرۀ جمعیــتِ قلیل جامعه 
باشند. به عبارت دیگر، اقلیت در این وهله، 
مفهومی عددی و کمّی اســت که می‌توان 
خاســتگاه‌های آن را به‌راحتی مکان‌نگاری 
و واکاویِ جغرافیایی کرد. سرشــتِ اقلیتیِ 
گــروه اقلیت، باعث می‌شــود هرآنچه خلق 

می‌کند در زمرۀ هنر اقلیت قرار گیرد.

در وهلــۀ دوم، آثــاری در زمــرۀ هنر اقلیت 
قرار می‌گیرند که در برابر »تفسیر« مقاومت 

می‌کنند. 
به عبارت دیگر، آثار هنری در این ساحت، 
و  هــری  غالــب  جریان‌هــای  برابــر  در 
اجتماعی ایســتادگی و مقاومت می‌کنند 
و بــه ‌نوعی از تفســیرِ مخاطب می‌گریزند. 
مکاتــب هــری در این خصــوص تأملات 

عمیقی داشته‌اند.
اگــر بخواهیــم با تلفیــق ایــن دو رویکرد، 
تعریفــی از هــر اقلیــت ارائه دهیــم باید 
گفت هنر اقلیت در عیــن حال که متعلق 
بــه گروهی کوچک از یک سرزمین اســت، 
از آنجا که در فضایی درونی زیســته است، 
خود را از جریان‌های غالب و همگانی جدا 

می‌کند. 
ایــن تمایز و جدایی محصــول هیچ تصنع 
یا قصدی از پیش‎ دانســته‌ای نیست. بلکه 
بایــد آن را نتیجه و محصول زیســتِ ذاتی 

اقلیت دانست.
این گفته بدان معنا نیست که اقلیت خود 
را از کل جــدا می‌کند. بلکه باید دانســت 
این تمایز همچون ناخودآگاه عمل می‌کند. 
گویی تمایز گروه اقلیت، وضعیتی از پیش‌ 
حاضر اســت که خود را در ســطح آگاهی 

بروز می‌دهد و متجلی می‌کند.
از همیــن رو اســت که آثار هــریِ اقلیت، 
اینچنیــن تأثیرگــذار، چشــم‌نواز و حتــی 
دوران‌ســاز اســت. آنچه این آثــار را چنین 
خــاص  می‌کنــد،  هویت‌منــد  و  جــذاب 

بودن آنهاســت. بنایراین می‌تــوان یکی از 
درونمایه‌هــای هنر اقلیــت را حول خاص 

‌بودن دانست. 
هــر اقلیــت در معنایــی کــه از مفهــوم 
خاص‌بودن درنظر داریم، هنری اســت که 
در عین حال که در زمانی خاص پدید آمده 
اســت از زمان و تاریــخ فراتر می‌رود و خود 
را هر لحظه و بی‌وقفــه در زمرۀ »معاصران« 
قرار می‌دهد. بنابرایــن اگر آن را در دوران 
گذشــته بررســی کنیم، همچنــان معنای 
خاص‌بودن و اقلیت را در خود حفظ خواهد 

کرد. 
در آخــر باید پرسشــی دیگــر را نیز در نظر 
داشــت و آن اینکه چه چیــز اثری هنری را 

زیبا می‌کند؟
 آیــا زیبایی اثــر هنری، فی‎نفســه متعلق 
بــه خود آن اســت یا زیبایــیِ آن متعلق به 
حــوزه‌ای ورای خــود اثر اســت و از بیرون 

ناشی می‌شود؟ 
و در ادامه، آیا زیبایی اثر هنریِ گروه اقلیت، 
چیزی اســت کــه از خــود آن اثــر منبعث 
می‌شــود یا اینکه مبنای زیبا دانســنِ آن، 
تعلق به گروه اقلیت اســت؟ پرســش‌هایی 
از ایــن دســت را نمی‌تــوان به ‌ســادگی و 
یک ‌ســویه پاســخ داد زیرا هر پاسخی که 
دعــوی بینندگــی کند، لاجرم بــر مبنایی 
تئوریک استوار است که از همان آغاز، باید 

جهت‌گیری خاصی را انتخاب کند.

هنرمندان ایرانی در 
پهنه جهانی

هدی مظفری بایعکلایی – پژوهشگر هنر و دانش آموخته روابط بین الملل
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فصلنامــه صلح بــرای همه: سیســتان‌ و 

بلوچستان در جنوب شرقی ایران، یکی از 

دیرینه‌ترین و بکرترین مناطق ایران است. 

یکــی از دلایلی کــه باعث می‌شــود هنر 

این خطــه از ایران را در زمــرۀ هنر اقلیت 

در نظــر بگیریم، بکر بودن آن اســت. در 

کتاب تاریخ سیســتان، با چنان سیمایی 

از سیســتان‌ و بلوچستان مواجه می‌شویم 

که برای خوانندۀ امروزی بســیار آموزنده و 

حتی خیره ‌کننده است. آنجا که نویسندۀ 

کتاب، وجه تمایز سیستان را از کل جهانِ 

آن روزگار ترسیم می‌کند.

 به همین ترتیب، هنر سیســتان هم‌نوا با 

مردمــان و جغرافیــای آن منطقــه، چنان 

»خاص« و منحصر به ‎فرد است که زیبایی 

خــود را بر مخاطــب تحمیــل می‌کند به 

‌خصوص در موســیقی. موسیقی محلی و 

بومی سیســتان‌ و بلوچســتان، چه از نظر 

تعداد آلات موســیقی و چه از نظر کیفیت 

آوایی، بسیار منحصر به ‌فرد است.

مهبد مکی دانش‌ آموختۀ هنرســتان صدا 

و ســیما در رشــتۀ هنرهــای دراماتیک با 

گرایش فن بیــان و دانش ‌آموختۀ الهیات 

با گرایش فلسفه و کلام است. او زبان‌های 

پشتو، اردو )زبان رسمی کشور پاکستان(، 

پارســی سره، ترکمنــی، کُــردی، لــری و 

بلوچــی می‌دانــد. مهبد مکی موســیقی‌ 

شناس اقوام و شاگرد مکتب دف عندلیبی 

کردســتان و شاگرد موســیقی‌دان منطقه 

سیستان و بلوچستان، استاد دین محمد 

زنگشاهی است.

او در نوازندگــی ســازهای فلــوت بوهــم، 

تنبــک، دایــره، کاخــن پرویــی، بونگوی 

کوبایــی، تامبــورای هنــدی، اودو، فرودو 

)ســازهای جادوگــران کشــور نیجریــه(، 

سُمَندل هنــدی، آلات افکتیو مانند واوا، 

مثلث، شکره برزیلی سررشته‌ دارد. نوازندۀ 

حرفــه‌ای ارغنــون )هارمونیــوم( و مجری 

شــیوۀ موســیقیایی بیدل‌خوانــی و عضو 

گروه‌های موسیقی نواحی است.

او بــا وجودی کــه جزو بزرگان موســیقی 

سیستان ‌و بلوچستان است و از این رو در 

زمرۀ هنرمندان اقلیت محســوب می‌شود، 

ولی مرزهای تعلق به اقلیت را در نوردیده 

و هــری ملی و حتــی فرامرزی را پیشــه 

می‌کند. 

هرچنــد موســیقی محلی و نواحــی او از 

دل سیســتان برمی‎خیزد ولی او با کاربرد 

مفهــوم رنگین‌کمان، از این محدوده عبور 

می‌کند و به همۀ موسیقی نواحی و محلی 

سرک می‌کشد و در آنها تحقیق و تفحص 

می‌کند. 

پژوهشگر موســیقی اقوام، دوستی غریب 

و گاه عجیب است. کوچه‌ای پرپیچ‌ و‌خم، 

که بــه راحتی نمی‌شــود از آن گــذر کرد 

و به ‌آســانی بــه سرمنزل مقصود رســید. 

زبان، شــیوۀ بیان و اخلاق خاص خودش 

را دارد. ایــن دوســتی و گــپ ‌و گفت هر 

بار شــیرین؛ گاه به جدالــی از سر تفاوت 

درک منظــور طرفیــن می‌رســد. بــا این 

حال شــنیدن تجارب و نگاه ویژۀ مهبد به 

پژوهــش موســیقی اقوام و شــناخت او از 

چهره‌های نام‌آشــنای دیروز و دل‌شکستۀ 

امروز قابل احترام و ســتایش است. مهبد 

دایره ‌المعارف نام‌هایی است که در گوشه 

و کنــار این شــهر نفس می‌کشــند و ما یا 

نامشــان را نشــنیده‌ایم و یا از حضورشان 

بی‌خبریم اما جهانی به وجود و هنرشــان 

افتخار می‌کند.

او درســت همچــون نکاتی کــه در کتاب 

تاریــخ سیســتان آورده شــده، بــادی که 

در سیســتان مــی‌وزد را در بردارندۀ راز و 

رمزی عجیب می‎داند که انســان را با روح 

طبیعت یکی می‎کند. همین‌جاســت که 

مهبد موســیقی را یــک »آن« یــا »دقیقه« 

می‎دانــد که که نصیب هر کــس و در هر 

زمان نمی‌شود.

مهبد مکی؛ موسیقیدانی از دیار سیستان و بلوچستان

Mahbod Makki is a graduate 
of School of Broadcasting in 
dramatic arts with a major 
in rhetoric and has studied 
divinity with a major in 
philosophy and theology. He 
speaks Pashto, Urdu (the 
official language of Pakistan), 
Farsi, Turkmen, Kurdish, Luri 
and Balochi. Mahbod Makki is 
a Kurdish ethnomusicologist 
and student of the Andalibi 
Daf School of Kurdistan and 
a disciple of the Sistan and 
Baluchistan region musician, 
Maestro Din Mohammad 
Zangshahi.
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فصلنامه صلح برای همه: موسیقی و شعر 
با جان همۀ مردم ایران گره خورده اســت. 
از این میان در برخی شهرهای ایران، این 
گرایش شــدیدتر و پررنگ است. به نحوی 
که برخی شــهرها به خصلت موسیقایی یا 
ادبی اشــتهار یافته‌اند. خراسان از جمله 
شهرهایی اســت که خصلتی چندوجهی 
دارد؛ چه در عرصۀ شــعر و چــه در عرصۀ 

موسیقی.
عثــان محمددوســت یکــی از بــرزگان 
موســیقی محلی و دوتار ســبک خراسان 
اســت که جایگاهی والا و ارزنده در میان 
علاقمندان موسیقی دارد. او زادۀ »خواف« 
خراســان رضوی اســت و در 10 ســالگی 
بدون آنکه اســتادی را تجربــه کند شروع 
به تمریــن و نواختن دوتار کــرد. جهان و 
زیست دوتار آنچنان با عرفان و تجربه‌های 
رازورزانه گره خورده اســت که وقتی کسی 
چون عثمان محمددوست دل به جهانِ آن 
می‌زند، آن جهان عرفانی نیز درهای خود 
را به روی او می‌گشــاید. به گفتۀ خود او: 
»از دوازده یا سیزده سالگی با دوتار هم نواز 
شدم و روزها و شب‌ها بعد از فراغت از کار 
که جوهر هر مرد خوافی اســت، به سماع 
روحانی با خویشتن خویش می‌پرداختم و 
هیچ گاه اســتادی در این زمینه نداشتم. 

دوتــار یعنی عشــق، »دوتــار« ســاز آرام و 
ملایمی اســت که هــم نوازنــده را آرامش 
می‌دهد و هم مردمی را که علاقمند به این 
ساز هستند.« عثمان محمددوست در راه 

موسیقی، سختی‌های زیاد کشید.
اگر بخواهیم درخصوص خاســتگاه ســاز 
دوتار ســخن بگوییم، باید آن را زادۀ ســه 
شــهر خواف، تایباد و تربت‌جام بدانیم. با 
وجود ایــن، در خطه‌های اطراف نیز انواع 
مختلف نواخت ترکمنی و کردی و قوچانی 

و شیروانی و بجنوردی اجرا می‌شود.
او نخســتین کســی اســت کــه قطعــۀ 
»نوایی‌نوایــی« را اجــرا کــرد. ایــن قطعه 
چنان در ضمیــر مردم ایران نشســت که 
به‌قطــع می‎توان گفت همۀ مردم ایران آن 
را شنیده و زمزمه می‌کنند. خصلت آواییِ 
موســیقی او، در جان می‎نشــیند. عثمان 
محمدپرســت آثار مطــرح و معروفی دارد 
کــه از »چاوشــی« و »سرحــدی« گرفته تا 
دیگر مقام‌های این دیار، ضمن اجراهای 
گوناگــون، درعین وحدت آفریده ‌اســت. 
موســیقی و اجراهای دوتار او در موسیقی 
ملل، به خارج از مرزهای ایران نیز راه یافته 
اســت. باید به این نکته نیز اشاره کرد که 
در چنــد فیلم هنری نیز ایفای نقش کرده 

است.

 او در صحنــه‌ای از فیلــم »فردا« ســاختۀ 
سســتو ناکایاما، کارگــردان ژاپن، با دوتار 
خود هنرنمایی کرده است. همین اجرای 
کوتاه کافی بود تا او را برای سخن‎رانی به 
دانشــگاه‎های ژاپن دعــوت کنند. جهان 

موسیقی مرز نمی‌شناسد.

عثمان محمددوست؛ موسیقیدانی از خراسان

Osman Mohammad Doost 
is one of the greatest local 
musicians and Dutar players in 
the Khorasani School, who has a 
high status among music lovers. 
He was born in Khavaf, Razavi 
Khorasan and at the age of 10 
without learning from a teacher, 
he began to play the Dutar. The 
world of Dutar is so interwoven 
with mysticism and occult 
experiences that when someone 
like Osman Mohammad Doost 
plunges into it, that mystical 
world also opens its doors to 
him. In a scene of the movie 
Tomorrow by Sesto Nakayama, 
the Japanese director, he 
masterfully plays his Dutar.

نوای نوایی!
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فصلنامــه صلح بــرای همه: کردســتان و 
به‌طــور کلی خطــۀ غرب ایــران، خطه‎ای 
پررمز و راز و از لحاظ فرهنگی عمیقاً پربار 
اســت. یکی از دلایل این امــر را می‌توان 
کوه‎هــای زاگــرس و طبیعــت آن نســبت 
داد. وجــود تنوعات قومــی و فرهنگی در 
ایــن خطه باعث شــده هر بیننــده‎ای در 
کوتاه‌ترین فواصل مکانی، شاهد تنوعات 

زیادی باشد. 
هــادی ضیاءالدینی، یکــی از هنرمندان 
فعــال‌ و شناخته‌شــدۀ عرصــۀ هنرهــای 
محلــۀ  در   ۱۳۳۵ ســال  در  تجســمی، 
جورآباد ســنندج و در خانواده‌ای روحانی 
و اهل شــعر و عرفان به دنیــا آمد. قبل از 
ورود به دبســتان به نقاشی پرداخت و بعد 
از اتمــام دورۀ ابتدایی اولیــن گام‌ها را در 
مجسمه‌ســازی برداشــت و به گفتۀ خود 
وی، ایــن دو هنر را با رنج فــراوان و بدون 
دسترســی به آموزش و کلاسی آکادمیک 

به‌طور هم‌زمان پیش برده ‌است. 
وارد   ۱۳۵۶ ســال  در  ضیاءالدینــی 

دانشــکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
شد و مبانی هنرهای تجسمی را به‌صورت 
آکادمیــک نزد اســاتیدی چــون هانیبال 
الخاص فرا گرفت که خود ایشــان یکی از 
چهره‌های مهم هنر تجسمی است که آن 
را از قالب رســمی به ‌سوی هنر اجتماعی 
پیــش بـُـرد. آمــوزش هــر در نزد اســتاد 
هانیبال برای هادی ضیاءالدینی اتفاقی 
بــود که بــرای او تحول بزرگی محســوب 
می‌شد زیرا زمینه‌های پختگی فکری او را 
مهیا کرد. به خاطر سبک خاص هنری او، 
نمایشگاه‌های بسیاری از آثار او در داخل 
و خارج از ایران برگزار شده است، به‌طوری 
که آثار او با اســتقبال زیادی مواجه شده 
اســت.خلاقیت هنری برای این هنرمند 

کــرد، یــک گرایــش عمومــی ذهن 
بشری‌ است. او به این نکتۀ مذکور 
اعتقــاد دارد، زیــرا نمی‌خواهــد 
خلاقیــت را به امــری غیرمعمول 
و تنــگ، محــدود کنــد. او درآثار 
هنری خود، از قواعد و سبک‌های 
مختلف هــری بهره می‌برد. اما 
ایــن ســبک‌های مختلــف را 
وقتی بــه اثری واحــد تبدیل 
شد، می‌توان در هیئتی واحد 
خلاصه و ترجمه کرد. به این 
ترتیب که آثــار این هنرمند، 
اجتماعی  زندگی  روایت‌گر 

به‌گونه‌ای  اســت؛  مردم 
تاریخی  لحظات  که 

مهمی را، همچون جنگ، در مجسمه‌های 
خود خلق و ثبت کرده است.

پیکره‌های بسیاری ازجمله پیکرۀ تمام‌قد 
»گانــدی« )در انــدازۀ طبیعــی(، پیکــرۀ 
»چوپــان« در پارک آبیدر ســنندج، پیکرۀ 
»آزادی« با ارتفاع شش متر در میدان آزادی 
ســنندج، پیکــرۀ »لذت رهایی« بــا ارتفاع 
۳ مــر در میدان پارک کــودک اصفهان، 
پیکرۀ »شــیخ حســن‌علی« )جگپ خون( 
در اربیــل عراق، پیکرۀ »مســتوره اردلان« 
بــا ارتفــاع ۴ مــر در پارک اربیــل عراق، 
پیکرۀ »شــیخ محمود برزنجــه« با ارتفاع ۸ 
متر در میدان شــیخ محمد در 
به  عراق،  ســلیمانیۀ 
دســت او ساخته 
و نصــب شــده 
است. با توجه‌ 
بــه جایــگاه 
او،  هــری 
نــی  با خیا
در ســنندج 
بــه نــام این 
منــد  هنر
نامگــذاری 
شده است.

مجسمه ساز کُرد: هادی ضیاء الدینی

Hadi Zia al-Dini, one of the 
well-known and prolific Kurdish 

artists in the field of fine arts, 
was born in 1956 in Jowrabad 
neighborhood, Sanandaj and in a 
clerical family of poets and mystics. 
Prior to primary school, he painted 
and after graduating from primary 
school, he took the first steps in 
sculpting and, in his own words, he 
made progress simultaneously in 
these two art forms by taking great 
pain and without access to any 
classes or academic training.
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فصلنامــه صلح برای همه: شــواهد تاریخی گویای 
این واقعیت است كه ارامنۀ ایران از دیرباز، آفرینندۀ 
ارزش‌هــای فرهنگــی و هــری بســیاری بوده‌اند. 
همچنــان کــه از مفهــوم »اقلیــت« برمی‌آیــد، آنان 
رابطه‎ای دوگانه با وطن خود داشته‌اند. این ویژگی 
به خصوص در مورد ارامنه بســیار جایز اســت. آنان 
بخشی از هنر خود را از ارمنستان به ایرانیان عرضه 
کردنــد و بخشــی دیگــر را از دل مــراودات خود با 

ایرانیان در هنر خود به کار گرفتند. 
اهمیت هــر ارامنه و به‌طور کلی هــر ارامنه از آن 
روست که آنان به‌خاطر نزدیکی فرهنگی و دینی به 
غــرب، راه ورود و گاه تعامل فکــری ایرانیان با غرب 
بودند. نقاشــی به‌عنــوان یكی از هنرهــای رایج در 
قــرون هفدهم و هجدهم، در شــكل‌گیری تعاملات 
اقوام ارمنیِ ایرانی و ایرانیان غیرارمنی نقش بسزایی 
داشته است. یکی از ویژگی‌های بارز دوران صفویه 
را می‌توان حضور و نقش پررنگ ارامنه در اقتصاد و 

هنر ایران، خلاصه کرد. در قرون هفدهم و هجدهم میلادی، جلفای اصفهان مهد علم‌ و دانش ارامنۀ ایران بود و در آنجا، جمع كثیری از 
هنرمندان و دانش‌پژوهان گردهم جمع می‌شدند و به فعالیت‌های هنری و فرهنگی می‌پرداختند.

نقــش تجــار و بازرگانان ارمنی در ایجاد ارتباط با ســایر كشــورها و به تبع آن ایجــاد زمینه‌های تاثیرگذاری و ارتباطات هنری در ســدۀ 
هفدهم، نكتۀ حائز اهمیتی اســت. آنان ضمن آنکه کالاهایی ایرانی را صادر می‌کردند، در کار واردات نیز دســت داشــتند. یکی از این 
کالاهــا، پرده‌های روغنی بود که بر روی آن نقاشــی 

می‌کشیدند.
میناس زهرابیان )زاغگوق(، مشهور به میناسِ نقاش، 
یكی از نقاشان برجستۀ قرن هفدهم است كه آثارش 
گویــای تأكید بــر ویژگی‌های ســنتی و شرقی و در 
عین حال با گرایش به نقاشــی اروپایی است. او در 
مقــام عضوی از جامعۀ اقلیت، با ســبک خاص خود 
که گونه‌ای رئالیســم بــود، جهان جدیــدی به روی 

هنرمندان ایرانی گشود. 
مینــاس علاوه‌بــر نقاشــی‌های متعــددی كــه در 
خانه‌های خواجه‌های ارمنی و كلیســاهای مختلف 
برجای گذاشــت، شــاگردانی را نیــز تربیت کرد كه 
برخــی از آنها خود در نقاشــی ایران بســیار اثرگذار 
بودند. ازجمله رضا عباسی که دستیار میناس بوده و 
یکی از نقاشان مهم عصر صفوی به‌شمار می‌رود. از 
ابداعات و تاثیرگذاری‌های میناس در نقاشــی ایران 
قرن هفدهم، گذر از مینیاتور به نقاشــی روی پارچه 

)بوم( است.
باری، درهم‌تنیدگی هنر اقلیت در پهنۀ وسیع‌تر ملی و تعامل مشترک و بده‌بستان‎های فکری، باعث شد که نقاشی ایرانی گامی به پیش 

برود. یکی از ویژگی‌ها و نتایج این تعاملات، تأثیر و تأثر از دیگر فرهنگ‎های بومی و غیربومی است.

میناس زهرابیان؛ نقاش ارمنی دورۀ صفویه

Minas Zahrabian (Zaqgoogh), known as 
Minas the Painter, is one of the distinguished 
painters of the seventeenth century whose 
works emphasize the traditional, Eastern 
characteristics and at the same time, has a 
tendency toward Western style of painting. 
As a member of a minority community, he 
used his style, which was a kind of realism, 
to open doors to a new world for Iranian 
artists.
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منداییان که با نام صابئیان نیز شــناخته 
می‌شــوند، اقلیتی دینی در جنوب ایران 
هســتند کــه در کنــار رود کارون زندگی 
می‌کننــد. آنــان پیــروان حــرت یحیی 
هســتند و به همین دلیل آنــان را به فرقۀ 
»مغتسله« نیز منتســب کرده‌اند. در قرآن 
نیز از آنان نام‌ برده شده است. اما باید در 
نظر داشت که بخشی دیگر از این اقلیت، 
درکنــار رودهــای دجلــه و فــرات زندگی 
می‌کنند. اساســی‌ترین رکن دینی آنان، 
غســل در روز‎های یکشــنبه در رود کارون 
اســت. جمعیت این اقلیــت دینی حدود 

هشتاد هزار نفر تخمین شده است.
کتاب مقــدس منداییان گنزاربا یا صحف 
آدم،  منداییــان،  پیامــران  اســت.  آدم 
شــیتل، نوح، ســام و یحیی است و اصول 
دین آنان مبتنی بــر توحید، معاد و نبوت 
اســت. کســی که به مراتب بــالای دینی 
دست می‎یابد و بر متون دینی احاطه پیدا 
می‌کند »گنزورا« )شیخ( می‌نامند. گنزورا 
به مســائل دینی و معنــوی پیروان نظارت 

دارد. او در امور دیگر دخالتی ندارد.
پیروان حضرت یحیی رســوم و سنت‌های 
خاصی دارند که با آیین هزاران ساله، آنها 
را به جای می‌آورند. در دین مندایی طلاق 
وجــود نــدارد، فقط از گوشــت گوســفند 
نر اســتفاده می‌کننــد، نمازشــان را کنار 
رودخانــه می‌خوانند، زبان و خطی خاص 
دارند، دروغ را بشدت نهی می‌کنند، آب را 
مقــدس می‌دانند و معتقدند آب به فرمان 

خــدا و از عــالم نور برای حیــات و زندگی 
به زمین فرســتاده شده است. منداییان را 
با لباس‌های خاص ســفید رنگ می‌شود 
صبح‌های زود و پیــش از غروب آفتاب در 
کنــار رود کارون در حال اجرای مناســک 
دینــی دیــد. یکــی از ویژگی‌هــای بــارز 
منداییــان، صلح‌طلبــی و آرام‌خویی آنان 
است که این خصیصه باعث شده مردم به 
آنان احترام بگذارند. پوشش سفید آنان را 

نیز می‌توان در همین راستا تفسیر کرد.
همچنان‎که ذکر شــد، منداییان از جمله 
اقلیت‌هایی به‌شــار می‌آیند که در ایران 
مــورد احترام هســتند و حتی کتاب‌هایی 
در خصوص خاستگاه فکری، باورهایشان 
و مناســک دینی آنان نگاشته شده‌ است. 
فعالیت اقتصادی آنها بیشتر در حوزه‌های 
صنایع دستی است. شغل بیشتر صابئین 
مندایی طلاســازی و میناكاری است و با 
وجود آنکه به لحاظ مالی متمکن به‌حساب 
می‌آیند، به لحاظ پوشش و سبک زندگی 

بسیار ساده و بی‌آلایش هستند. 
هنر میناکاری منداییان دارای نشانه‎هایی 
بــا  به‌شــدت  کــه  اســت  منحصربه‌فــرد 
جغرافیــای زیســتی آنــان مرتبط اســت. 
برای مثــال، طرح نخل به‌عنوان نمادی از 
خوزستان بر آثار هنری آنان حک می‌شود. 
نخل نشــانی از مقاومت دربرابر سختی و 
در عین‌حال، نماد زندگی است. منداییان 
نخــل را مادر تمــام روییدنی‌ها می‌دانند. 
مثال دیگر طرح‎های میناکاری منداییان، 

شتر است. شتر نمادی از فروتنی و پرباری 
اســت. طرح دیگــر آنان، قایق اســت که 
ضمن پیمودن مســیر در آب، نشان صبر 
و بردباری اســت. مینــاکاری منداییان به 
لحاظ کیفیــت و تنوع، مثال‌زدنی و نمونه 

هستند.
آنــان گرچــه از آمیخــن در میــان مردم 
تاحــدودی پرهیز می‌کنند، ولی نباید این 
مسئله را نوعی انزوای منفی درنظر گرفت. 
آنچــه باعــث ایــن ناآمیختگی شــده، به 
خصلت دینی و آیینی آنان بازمی‌گردد. به 
‌عبارت دیگر آز آنجا که این اقلیت دینی در 
نوعی خودبسندگی به سر می‌برند و حتی 
نمی‎تــوان از بیرون، به دیــن آنان گروید، 
همین مســئله موجی شده اســت آنان از 

جمع تاحدودی کناره بگیرند.

منداییان سفیدپوش

Mandaeans are among minorities that are 
respected in Iran and even some books 
have been written about the origin of their 
ideas, beliefs and religious rituals. Their 
economic activity is mostly in the field of 
handicrafts. Most Mandaean Sabians are 
goldsmiths and enamel producers, and 
although they are financially affluent, they 
wear simple clothes and have a simple 
lifestyle.
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»کیهان کلهر« یک پدیده اســت؛ نه ‌تنها در موسیقی ایران که در 

عالِم موســیقی در کلِ گیتی. او به اندازه‌ای با سازش عجین شده 

که نمی‌توان گفت کلهر کمانچه می‌نوازد، این سازِ کلهر است، بلکه 

باید گفت: »این ساز؛ کلهر است.

نادر مشایخی – آهنگساز و رهبر ارکستر

کیهــان کلهر بــه تاریخ ۳ آذرمــاه ۱۳۴۲ در خانــواده ای اصیل در 

شــهر اسلام آباد غرب استان کرمانشاه چشم به جهان گشود. وی 

همواره از اینکه کُرد کرمانشــاه اســت به مبــالات و نیکی یاد کرده 

است. درحالی که طفلی ۵ ساله بود، ندای نوای موسیقی درونش را 

شنید و از همان هنگام شروع به پیمودن راه پر پیچ و خم رسیدن 

به دریای بیکران موســیقی نمود و هیچ گاه 

به قطره بودن در این دریا اکتفا نکرد. 

وی از دوازده ســالگی موسیقی را 

حرفــه خویش قــرار داد و هدف 

والایــش را در هــان نوجوانــی 

بــرای خویش مشــخص نمود. 

ممارست او در هدف به حدی 

بود که یکسال بعد، همکاری 

اولیه خود را با گروه ارکستر 

آن زمان در رادیو تلویزیون 

کرمانشاه آغاز کرد. پس از 

مــدت  کوتاهــی را در هنرخانــه آن 

چــاووش با گروه شــیدا 

همکاری کــرد و بعد از 

آن بود که پیشرفت 

خود را منوط به 

با  آشنایی 

فرهنگ موســیقی ملل مختلف دید و در هفده ســالگی به ایتالیا 

رفت و پس از آن رهسپار کانادا شد. در آنجا موفق شد مدرک معتبر 

آهنگسازی را از دانشگاه کارلتن اتاوا به دست آورد. حسین علیزاده 

هنرمند برجســته موســیقی ایران كه در آلبوم‌هایــی چون »سرود 

مهر«، »ساز خاموش«، »زمستان است« و… با كلهر همكاری داشته، 

او را »هنرمندی شوریده« لقب داده است. 

کلهر در زمینه آهنگســازی برای موســیقی متن فیلم هم فعالیت 

داشته‌اســت، او بــا هنرمنــدان مختلــف از فرهنگ‌هــای دیگــر 

همکاری‌هایی داشته‌است. همکاری هنری کلهر با اردال ارزنجان از 

ترکیه، شجاعت حسین خان از هند، یویوما از چین، ژائو ژیپینگ، 

عالیم قاســمف از جمهــوری آذربایجان، بروکلین رایــدر از آمریکا، 

ارکســر فیلارمونیک نیویورک، کوارتت کرونوس، و گروه ســازهای 

بــادی هلنــد، او را به هنرمنــدی بین‌المللــی تبدیل کرده‌ اســت. 

کلهــر با هنرمندان ایرانی از جمله محمدرضا شــجریان، علی اکبر 

مرادی، شهرام ناظری، حسین علیزاده و گروه دستان هم به اجرای 

موسیقی پرداخته‌است. کیهان کلهر با آلبوم‌های بی تو به سر نمی 

شــود، فریاد، باران و فراتر از نقشــه جغرافیا کــه در آن‌ها به‌عنوان 

آهنگ‌ساز و نوازنده نقش داشته، نامزد جایزه گرمی نیز شده‌است. 

در پنجاه و نهمین مراسم جایزه گرمی، کیهان کلهر به همراه گروه 

  sing me home جاده ابریشــم به رهبری یویوما توانستند با آلبوم

موفق به کسب جایزه گرمی بهترین موسیقی جهانی شوند.

در چهارمین جشن سالانه موسیقی ما که در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 

در تــالار وحدت تهــران برگزار شــد، از کیهان کلهر بــه پاس یک 

عمر فعالیت هنری تقدیر به عمل آمد. او نخســتین نوازنده ایرانی 

است که برنده ی جایزهی معتبر جهانی »وومکس« در سال ۲۰۱۹ 

شــد. کیهان کلهر، جایزهی هنرمند برتر سال ۲۰۱۹ در فستیوال 

جهانی موسیقی وومکس را در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۸ در کشور فنلاند 

دریافت کرد. او این جایزه را به محمدرضا شجریان تقدیم نمود.

کیهان کلهر آهنگســاز و نوازنده شــناخته شده موســیقی ایرانی 

برنــده جایزه بیــن المللی فعالیت های هنری انســان دوســتانه » 

Huma Spirit  ایزاک اشترن« شد. در توضیح اهدای این جایزه به 

کیهان کلهر آمده است:

»بر اساس آنچه در نشست خبری ۲۸ اوت ۲۰۱۸ در سمفونی هال 

شانگهای به اطلاع خبرنگاران رسید، امسال برندگان جایزه معتبر 

Isaac Stern Human Spirit Award ، کیهــان کلهــر آهنگســاز و 

 Human Spirit هستند. جایزه Farmers نوازنده کمانچه و گروه کُر

ایزاک اشترن که از سال ۲۰۱۶ بنیانگذاری شده، به‌ منظور احترام 

بــه گروه‌ها یا افرادی اســت که ســهم برجســته‌ای در کمک به 

بشریت و مسایل انسانی از طریق موسیقی داشته‌اند.«
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موزیسین جهانی 

کیهان کلهر

Kayhan Kalhor born on November 
24th, 1963 in Kermanshah, is 
a renowned Iranian Kurdish 
musician. His specialized 
instrument is Kamancheh and 
plays in many international 
bands. In the area of peace 
and cooperation with 
musicians from various 
countries he is a 
pioneer Iranian artist. 
At the fifty nineth 
Grammy Awards 
ceremony, Kayhan 
Kalhor and the Silk 
Road band led by YoYo 
Ma won a Grammy for 
Best World Music for 
their album entitled Sing 
Me Home.
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اگر عکاســی را امکانــی همگانی برای 
تقلید از نقاشــی بدانیم، در آن صورت 
چشم جای دست را در نقاشی می‎گیرد. 
کودکی که در نونهالی به‌واسطۀ حضور 
در کارگاه عکاسیِ دوست پدرش موفق 
می‌شــود میل درونی‎اش به عکاسی را 
کشــف کند، ناگفته پیداست که کدام 
راه را برای بزرگســالی انتخاب می‌کند. 
عــده‌ای ایــن بخــت را دارند کــه خودِ 

هدف آنها را انتخاب کند.
نیکــول فریدنــی از خانــواده‌ای ارمنی 
در سال 1314 در شــیراز به دنیا آمد. 
دوســاله بود که خانواده‌اش در جلفای 
کارگاه  در  گزیدنــد.  اصفهــان ســکنا 
دوست پدرش دل به عکاسی می‌بندد 
و دنیایش عکاســی می‌شود. پدر که از 
این شور و شوق او آگاه می‌شود برایش 
دوربینی می‌خرد و همین می‌شود آغاز 
راهی که مایۀ افتخار است و ماندگاری. 
تــا جایــی کــه او را پدر عکاســی نوین 
ایران و ســلطان عکاسی طبیعت ایران 

می‎دانند.
شرح ماجــرای او جالــب اســت. خود 
او می‌گویــد: »پــدرم وقتــی علاقه مرا 
بــه عکاســی دیــد، یــک دوربیــن ۳۵ 
میلی‌متری آرگوس برایم خرید؛ بعدتر 
هم یک نیکون اس2. شب و روزم شده 
بود عکاســی؛ بــا چند تا از دوســتانم، 
ســوار دوچرخه می‌شــدیم و رکاب‌زنان 
فاصلــه ۶ فرســنگی کرمان‌‌ـماهــان را 

طــی می‌کردیــم. بعدازظهــر خســته 
و خاک‌آلــود بــه تاریکخانــۀ کوچکــم 
می‌رفتــم و فیلم‌ها را ظاهــر می‌کردم. 
آن تاریکخانــه را با خــون دل از مقوای 
کلفت درست کرده بودم و چند تشک 
و یــک تانــک ظهــور کوچــک و یــک 
دستگاه آگراندیســور هم برایش تهیه 

کرده بودم.«
ویژگی بــارز و متمایز‌کننــدۀ فریدنی 
تمرکز او بر عکاســی از طبیعت است. 
او به‌عنــوان یــک عــکاس حرفــه‌ای، 
عکاسی از طبیعت را امری کاملا مجزا 
از عکاســی در اســتودیو و یــا طبیعت 
به‌جان می‌دانــد. از این رو، عکاســان 
طبیعــت را بــه مطالعــه دربــاب خودِ 
طبیعت تشــویق می‌کند. بــه گونه‌ای 
که جهــانِ عــکاس طبیعت بــا جهان 
عکاســان حوزه‌هــای دیگــر، متفاوت 

است.
آثــار فریدنــی در جهــان بســیار مورد 
اســتقبال قرار گرفته اســت. او ضمن 
برگزاری نمایشگاه عکس در کشورهای 
مختلــف، موفــق بــه دریافــت جایــزۀ 
جشــنوارۀ عکس ســوئد شــد. نیکول 
در  ای  ویــژه  خصوصیــات  فریدنــی 
شناخت فلات ایران داشت و به راحتی 
راه‌ها را می‌شناخت. یکی از تجربیات 

او ایــن بــود کــه مکان‌هــای بکــر و 
دســت نخورده را بهتر از دیگران 
می‌شناخت و یک نوع حافظه و 

شناخت عمیقی از فلات ایران داشت. 
همین خصوصیات اســت که او تبدیل 
یه شوالیۀ عکاســی ایران کرده است. 
از او مجموعــۀ عکس‌هــای پــرارزش و 
زیــادی برجــای مانده اســت. او در در 
بهمــن 1386 بر اثر بیماری چشــم از 

جهان فروبست.

نیکول فریدنی؛ عکاس طبیعت

57

فصلنامه صلح برای همه  |  شماره دو  -  پائیز 1398

Nicole Fereydouni
Nicole Fereydouni is a celebrated Iranian Armenian nature 
photographer. Her works are published in prestigious 
international journals and have been displayed in famous 
galleries.
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فصلنامــه صلح بــرای همه: فــرش ایرانی 
یکی از برندهای برجسته در سطح جهانی 
اســت، برندی کــه دارای قدمتی تاریخی 
در دل خاورمیانه و سرزمین ایران اســت. 
تنــوع، رنگارنگــی و نقش‌هــای مختلــف 
و پیــچ در پیــچ گویــی نشــانی از ایران و 
ویژگی‌هــا و واقعیات آن دارد، فرش ایرانی 
به سان تابلویی از ایران است سرزمینی که 
روزگاری محل برپایی امپراتوری‌های بزرگ 
متشکل از اقوام، ملل، مذاهب و گروه‌های 
مختلفی بــوده و هم اینــک نیز همچنان 
چه در مرزهای سیاســی کنونی‌اش و چه 
در مرزهای فرهنگی گســرده‌ترش همان 
ویژگــی تنوع تــوام با صلح و همزیســتی 
مســالمت آمیز مردمان مختلف با زبان‌ها، 

باورها و هویت‌های متفاوت را حفظ کرده 
است؛ درست به مانند فرش ایرانی، که به 
رغم داشــن رنگ‌ها و نقش‌ها و طرح‌های 
مختلــف، پیچیــده و تو در تو امــا نهایتاً و 
در مجمــوع با هم یک طــرح زیبا و پرراز و 
سحر آمیز را در جلوی چشم بیننده ترسیم 

می‌کند. 
امروزه کارشناسان فرش معتقدند که قالی 
و قالی‌بافی و بافت انواع فرش خواستگاه و 
محل پیدایش آن آسیا است. پژوهشگران 
می‌گویند که ایران، ترکستان و قفقاز مهد 
اولیه هنر قالی بافی هستند. از نوشته‌های 
برخی از متون چنین برداشــت می‌شــود 
که هــر قالی‌بافی خیلی پیــش از میلاد 
مســیح وجود داشته اســت. هومر شاعر و 

حماسه‌سرای معروف یونانی در قرن هفتم 
پیش از میــاد، تختی را یــاد می‌کند که 
قالی ارغوانی رنگ آن را پوشــانده اســت. 
یک بررســی ساده به ما نشان می‌دهد که 
علاوه بر ایران، در کشورهایی مثل ترکیه، 
اسپانیا، ترکمنســتان، افغانستان، قفقاز، 
پاکســتان، هنــد، مــر، چیــن، و حتی 
کشورهای رومانی و شبه ‌جزیره بالکان نیز 
صنعت فرش و هنر قالی‌ بافی رواج داشته 
و آنها هم در این زمینه فعالیت داشته‌اند.

امــا در نهایــت این هــر خــاص ایرانیان 
بــوده و ایرانیــان اولین مردمــی بودند که 
به قالی‌بافــی و فرش روی آوردند و در این 
مورد هنرشان شهره جهان است. بر اساس 
بررسی‌های انجام شده اولین فرش موجود 

فرش ایرانی؛ آینه‌ای از تنوع، پیچیدگی، زیبایی و همزیستی ایرانیان 

در دنیا قالیچه ایرانی پازیریک است. این 
فرش در ســال ۱۹۴۹م بوسیله گروهی از 
باستان‌شناسان روس در حفاری‌هایی در 
منطقه آلتای ســیبری جنوبــی در دره‌ای 
به همین نام یعنی پازیریک کشــف شــد. 
در ادامه بایــد گفت؛ نمونه‌های ویژه‌ای از 
فرش سده‌های نخســتین دوران اسلامی 
به اعتبار نوشــته‌هایی که در دست است، 
وجــود فرش در آن موقــع به صنعت فرش 
در خوزســتان اشــاره دارد و بر »فرش‌های 
خوبی« و »عالی« در شوشــر، دارابجرد و 
فســا تأکیــد می‌کند. اوجِ شــکوفایی این 

صنعت در عصر صفویه می باشد.
فلسفه فرش ایرانی؛ مولفه‌ها و نمادها

نمادگرایی در فرش‌های ایرانی از نســلی 
به نســل دیگر منتقل می‌شود و همچون 

علامت‌های تجاری می‌باشند. این طرح‌ها 
شــامل الگوهایی متراکم، سراسری، غنی 
و با رنگــی جلب توجه‌کننــده )مخصوصا 
قرمز( به همراه یک ســوژه اصلی در قالب 
یــک متن یــا ترنج می‌باشــد. هر ســبک 
فرش ایرانی، به شــهر یا استانی و منطقه 
جغرافیایی که در آن تولید شــده اســت، 
منصــوب می‌شــود و دارای ویژگی‌هــای 
برجســته و متمایزی می‌باشد. بطور مثال 
فرشــی که در آذربایجان بافته می‌شود با 
فرشی که در کاشان و یا یزد بافته می‌شود 
با قالی که در کردستان و یا نقطه‌ای دیگر 
در ایران تار و پودش ســاخته می‌شود در 
عین شــباهت‌ها دارای تمایزات مختلفی 
در طرح و رنگ و حواشــی و ... هســتند و 
هریــک از آنها نمادی از بخشــی از فرش 

ایرانی هستند. 
 در گذشته عقیده بر این بود که این نمادها 
از صاحب فرش در برابر حوادث محافظت 
می‌کننــد. نمادهای فــرش ایرانی ممکن 
است حوادث تاریخی، صحنه های زندگی 
روزمره، بناهای اســامی، بید مجنون و یا 
درخت‌هــای دیگر و تصاویر مذهبی مانند 
درخــت زندگی یا بــاغ بهشــت و تصاویر 
جانوری را به نمایش بگذارد. پررنگ‌ترین 
عناصر مورد اســتفاده در فرش ایرانی نیز 
حاشیه‌ها، زمینه، متن، گوشه‌های براکت 
مانند، قاب‌هــای مربعی، نقــوش مثلثی 
می‌باشــد، همچنین قالی ایرانی شــامل 
چهــار طرح سراسری یا موضــوع اصلی با 
این عناوین اســت: هراتــی، بته، گلدان و 

گول.

Persian carpet: Persian carpet 
patterns may represent histor-

ical events, scenes from everyday 
life, Islamic monuments, weeping 
willows or other trees as well as 
religious illustrations such as the 
Tree of Life or the Garden of Eden 
or animal figures. The most impor-
tant elements used in Iranian car-
pet include: margins, background, 
context, bracket-shaped corners, 
square frames, triangular patterns, 
colorfulness and diversity of car-
pet patterns which is a symbol of 
diversity and peaceful coexistence 
of different ethnicities and religious 
groups and identities in Iran over 
thousands of years.
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پرونده ششم

صلح و سفر

6
 Peace and travel
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فصلنامــه صلــح برای همــه: پیرشــالیار 

از چهره‌هــای تاریخــی و مذهبــی مــردم 

اورامانــات در کردســتان ایــران اســت او 

در قــرن 12 میــادی زندگــی می‌کرده و 

بصورت معجزه واری باعث شفای بیماران 

بسیاری از جمله »شاه بهار خاتون« دختر 

شــاه بخارا شده اســت. این توانمندی او 

باعــث محبوبیت و یافتن جایگاهی ویژه و 

روحانی در بین مردم محلی شده است به 

همین دلیل هرســاله در نیمه زمستان در 

روســتای هورامان )اورامان تخت( مراسم 

سالگرد عروسی او که سه شبانه روز طول 

می‌کشد جشن گرفته می‌شود دروایش به 

یــاد او ذکر خوانی و دف نوازی می‌کنند و 

گوشــت نذری در بین مردم و علاقمندان 

توزیع می‌شــود این مراسم دارای قدمتی 

1000 ساله است.

امروزه در گردشگری به عنوان یک صنعت 

بــا شــاخ و برگ‌هــای متعــددی رو‌بــه‌رو 

هســتیم، انواع مختلفی از گردشــگری به 

صــورت آکادمیک بســط داده می‌شــوند 

که هرکــدام  اهداف گوناگونــی را دنبال 

می‌کند. ماهیت گردشــگری خود فارغ از 

تمام زیر مجموعه‌ها و مناسبات اقتصادی 

امروزش به دنبال نگاهی انسانی و افزایش 

عملــی رویکــرد صلح‌آمیــز میان انســان 

هست، به همین خاطر سفر و گردشگری 

در تلاش‌هــای صلح‌جویانه دارای جایگاه 

مشــخص و امیدوار کننده‌ای می‌باشــد و 

شــاید به توان گردشــگری را عملی ترین 

ابزار ممکن برای توسعه رویکرد صلح آمیز 

میان ملت‌ها دانســت. با ایــن حال، این 

مفهوم یعنی گردشــگری شاخ و برگ‌های 

بســیاری را ایجــاد کــرده و هدفمنــدی 

دقیق تــر و بهتری را مد نظــر دارد. یکی 

بســیاری  در  کــه  گردشــگری  انــواع  از 

مقالات آکادامیک به آن اشــاره می شــود 

مفهومی تحت عنوان گردشــگری عرفانی 

اســت،   )MYSTICAL TOURISM(

مفهومــی که آن را شرکت در مراســم‌های 

آئینــی، ســنتی و عرفانــی در باورهــا و 

آئین‌های مختلف تعریف کرده اند، تعریفی 

ساده اما گسترده و عمیق. 

اگر بخواهیم به شــکلی عینــی تر به یک 

ســفر با اهداف گردشگری عرفانی برویم، 

احتــالا یکی از بهتریــن انتخاب‌ها برای 

این ســفر، شرکت در مراسم پیرشالیار در 

نواحی اورامان و در کردستان ایران است. 

مراســمی آئینی که یکــی از قدیمی‌ترین 

سنت‌های عرفانی نواحی اورامان به شمار 

می‌آیــد. اگــر می‌خواهید در این مراســم 

تماشــایی شرکــت کنید و تجربــه حضور 

در مراســمی عرفانی و با شــکوه را داشته 

باشــید باید درســت، در نیمه‌های بهمن 

مــاه و در فصل زمســتان راهــی کوه‌های 

سر به فلک کشــیده‌ی کردســتان شوید. 

کــوه همــواره یکــی از عناصر مهــم برای 

بیان حالات عارفانه بوده و کوهســتان نیز 

همیشه خانه‌ای برای عارفان و صوفیان به 

حســاب می‌آمده اســت و این تنها مربوط 

به فرهنگ و باورهای اســامی و ایرانی ما 

نــدارد، در بســیاری از باورهای باســتانی 

و قدیمــی، کوه‌ها خانه‌ی عارفــان بوده و 

هنوز هم بســیاری از باورهــای عارفانه‌ی 

موجــود، در میان صخره‌های کوهســتان 

باور پذیر می‌شوند. هورامان تخت از توابع 

شهرستان سروآباد در 75 کیلومتری شهر 

مریوان در استان کردستان میزبان مراسم 

عروســی پیرشــالیار اســت، مراسمی که 

پیروان و علاقه‌مندان بســیاری را از نقاط 

مختلــف ایــران و حتی دیگر کشــورهای 

جهــان به اورامــان می‌کشــاند. هنگامی 

کــه از مســیر پـُـر پیــچ و خــم جاده‌های 

پیرشــالیار  راهــی  زاگــرس  کوهســتانی 

هستید، شاید درک بهتری نسبت به نقش 

کوه در عرفان بخصوص عرفان ایرانی پیدا 

کنیــد، کوه در میان ما، همواره از نقشــی 

عرفانی برخوردار بوده اســت و مســافران 

مراســم عروسی پیرشــالیار هم باید مسیر 

کوهستانی را طی کنند.

برخی پیر شــالیار را به باورهای زرتشــتی 

نسبت می دهند، چرا که کردها در نواحی 

کوهســتانی بــا بهــره منــدی از موقعیت 

جغرافیایــی مناســب، همــواره بســیاری 

از باورهــای باستانی‌شــان را در اشــکال 

مختلف حفــظ کرده‌اند، اما پیر شــالیار، 

بنا بــر شــجره‌نامه موجــود در مقبره‌اش، 

هورامان رازآلود و جشن
 1000 ساله عروسی پیر شالیار!
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یکــی از نــوادگان امام جعفر صــادق)ع( 

اســت و در قرن ششــم هجــری قمری در 

نواحــی هورامات تخت به دنیــا آمده و بنا 

بر باور مردم محلی و پیروان پیرشــالیار از 

دوران کودکی دارای کراماتی بوده اســت 

و مهمتریــن آن بــه داســتان شــفا یافتن 

دختر شاه بخارا باز می‌گردد. در هورامان 

معروف اســت، که شاه بخارا دختری کر و 

لال داشت و با شنیدن کرامات پیرشالیار، 

دختر را به همراه عــده‌ای راهی هورامان 

می‌کند و شاهدخت در بدو ورود به روستا 

شــنوا شده و در نزدیکی خانه‌ی پیرشالیار 

قدرت کلام می یابد و شــاه بخارا هم پاس 

قدردانی شــاهدخت را به عقد پیرشــالیار 

در می‌آورد. این موضوع باعث شکل‌گیری 

آئینــی در کنار مقبره‌ی پیرشــالیار شــده 

که هر ســاله در روســتای هورامان تخت 

مراســمی در طی سه روز برگزار می‌شود و 

پیروان و گردشگران بسیاری برای برگزاری 

و دیدن این مراسم به آنجا می‌روند. 

مراسم پیرشــالیار یا همان مراسم عروسی 

پیرشالیار، مجموعه‌ای بی‌نظیر و تماشایی 

از باورمنــدی عارفانه‌ی مردم کوهســتان 

است که در قالب ســنت‌های این مراسم 

نمایان می‌شــود. هنگامی از دور روستای 

محل برگزاری مراســم را می‌بینید، شکل 

معماری خاص نواحی اورامات و ســاختار 

پلکانی خانه‌هــا، در کنــار طبیعت بکر و 

تماشــایی ایــن مناطق، لــذت حضور در 

چنیــن فضایــی را صد چنــدان می‌کند، 

کُردهــا بــا لباس‌هــای محلــی با شــوق 

اشتیاقی وصف نشدنی به سوی مراسم پیر 

شــالیار حرکت می‌کنند و مراسم از همان 

صبح روز اول درســت در روز چهارشــنبه 

آغار می‌شــود. دراویش کُرد با لباس های 

کُردی شان و مردمی که بر روی خانه‌های 

پلکانی در حال دف زدن هســتند، صحنه 

ای باشکوه و فراموش نشدنی را خلق می 

کنند. دام‌ها در صبح روز اول برای قربانی 

در مقابــل خانه‌ی پیرشــالیار، به متولیان 

مراســم تحویــل داده می‌شــود، پــس از 

قربانی کردنشــان بخشی از گوشت میان 

مردم تقسیم می‌شود و مابقی برای غذای 

مراسم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ادامــه‌ی روز با بلند شــدن صدای دف 

ها، شور و هیجانی لذت بخش همه جا را 

فرا می‌گیرد، پیر و جوان دست‌های هم را 

گرفته و به شکلی نمادین به رقصی عارفانه 

می‌پردازند، زمزمه‌ی نــام خداوند در کنار 

آوای دف شور انگیز فضای هورامان تخت 

را  در بــر می‌گیرد، عده‌ای از دراویش کُرد 

هم با موهای بلنــد و خواندن ذکر بخش 

دیگــری از آئیــن و باورهــای صوفیانه‌ی 

مراســم را به جــای می‌آورند. بســیاری از 

ســنت‌های این مراســم را باید از نزدیک 

دید و لذت تجریه آنها را چشید.

این مراسم هزار ســاله یکی از نمونه‌های 

جدیــد  شــکل  از  تاریخــی  و  قدیمــی 

گردشگری عارفانه است، که بخش مهمی 

از هویــت، فرهنگ و بــاور عده‌ای از مردم 

ایران زمین به شــار می‌آید. مراســم پیر 

شــالیار می‌تواند بهترین بهانه برای بسط 

دادن نگاهــی عارفانه به انســان باشــد، 

باوری هزار ســاله و عاری از خشــونت که 

باعث ایجاد همبســتگی بیشــر آدمیان 

خواهد شــد و شناخت بهتر و صحیح‌تری 

را نســبت به هم ایجاد خواهد کرد و شاید 

بهتر اســت بگوئیم که در دنیــای امروز و 

با گذشــت چندین قرن از مرگ پیرشالیار 

باز هم می‌توان کرامت او را در دوســتی و 

نزدیکی انسان‌ها دید.

Pir Shalyar is one of the historical and religious figures of Uraman 
District, Kurdistan, Iran. He lived in the 12th century AD and somehow 

miraculously healed the sick, including Shah Bahar Khatun, the daughter of 
the King of Bukhara. His power made him popular and he gained a special, 
spiritual status among local people. Therefore, annually, in mid-winter in 
Huraman (Uraman Takht) village, his wedding anniversary is celebrated for 
three nights and days. In his memory, Dervishes murmur mantras, play the 
Daf and distribute meat among people. This ceremony has a -1000year-
old history.
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فصلنامه صلح برای همه: شــهر ســوخته 
نام بقایای دولت‌شهری باستانی در ایران 
اســت که در جنوب اســتان سیســتان و 
بلوچستان واقع شده ‌است. دوره بنای این 
شــهر بزرگ با دوره برنــز و تمدن جیرفت 
همزمــان اســت. ایــن محوطه باســتانی 
هفدهمین اثر تاریخی ایران در فهرســت 
یونسکو محسوب می‌شود که با برخورداری 
از قدمت ۵۰۰۰ ســاله هم‌اکنون به‌عنوان 
یکی از پیشرفته‌ترین شــهرهای باستانی 

دنیا شناخته می‌شود.
زندگی بشر همــواره در پیچ و تابِ رویداد 
ها و حوادث تاریخی، تار و پودش شــکل 
می‌گیــرد و تمدن‌های بســیاری در فراز و 
فرود این پهنه‌ی وســیع، روزگار روشــن و 
تاریکــی به خــود دیده‌اند و این داســتان 
همچنان باقی است. سفر در سرزمین‌های 
کهن، لذتی دو چندان دارد، لذتی که در 
کنار تجربه‌های تازه، دیدن مناظر و اماکن 
تاریخی و باســتانی و حتی سرزمین‌هایی 
فراموش شــده، گردشــگران را به مسیری 
متفاوت می‌برد، مســیری که بارها و بارها 
تمــام جزئیات و اجــزای آن در ذهن مرور 
می‌شود، اینجاست که سفر، درکنار لذتِ 
رهایی از روزمرگی زندگی، ذهن انســان را 

درگیر خود می‌نماید.
سرزمیــن ایــران از آن دســت مناطقــی 
اســت که پیوســتگی تاریخــی، موقعیت 
اســراتژیک و عوامل گوناگون اجتماعی 
و ســاختاری این سرزمیــن، آن را به یکی 
از تمــدن خیزتریــن مناطق جهــان بدل 

کرده اســت و گردشــگران می‌توانند، در 
قالب تمدن ایران، با تمدن‌های کوچک و 
بزرگ متعددی در پهنه‌ی جغرافیایی این 
سرزمین آشــنا شــوند. یکی از خاص‌ترین 
ویژگی‌هــای ایــن سرزمین، تکــر و تنوع 
هویت‌هــا در دوره‌های مختلــف تاریخی 
اســت، بــه گونه‌ای کــه در هیــچ دوره‌ای 
از تاریــخ ایــران نمی‌توانیــد یکپارچگی، 
قومی، زبانی، دینی و فرهنگی را در ایران 
مشــاهده کــرد و ایــن سرزمیــن همچون 
قالی‌هــای پر نقــش و نــگار ایرانی عرصه 
حضــور هویت‌هــای متکــری اســت که 
تنها در قالب هویت ایرانی جمع شــدنی 

هستند.
بــرای نمونــه می‌تــوان بــه سراغ تمدنی 
کوچک اما شــگفت‌انگیز در جنوبِ شرق 
ایــرانِ امروزی با نام شــهر ســوخته رفت، 
تمدنی که تا 150 ســال پیش نشــانی از 
آن  در کتاب‌هــای تاریخی نبــود و امروزه 
از این منطقه با عنوان یکی از تمدن‌های 
باســتانی ایرانی یاد می‌شود. کاوش‌های 
باســتان شناســان ایرانی و خارجی طی 
صدسال گذشته، توجه بیشتری را به این 
منطقه‌ی باســتانی جلب کــرده، توجهی 
که بیشتر می‌توان آن را شگفتی دانست. 
اگــر می‌خواهیــد از این شــهر باســتانی 
دیدن کنید، باید راهی اســتان سیستان 
و بلوچســتان شوید. مسیر جاده‌ی زابل – 
زاهدان شما را به شهر سوخته می‌رساند، 
مســیری کــه روزگاری چهــره‌ای متفاوت 
نســبت به امروز داشته و تغییرات اقلیمی 

مناســبات متفاوتــی را در این منطقه رقم 
زده اســت. به طور دقیق شهر سوخته در 
120 کیلومتری جنوب شهر زابل قرار دارد 
و بر اساس یافته‌های باستان شناسان این 
مکان به لحاظ تاریخی متعلق به عصر برنز 
بــوده و دیرینگی این منطقه و شــهر را در 
حدود 5 هزار سال پیش می‌دانند، از این 
رو می‌توان تمدن موجود شــهر سوخته را 
هم دوره همسایه‌ی غربی‌اش یعنی تمدن 
جیرفت دانســت. این منطقه‌ی باســتانی 
با وســعتی در حدود 280 هکتار، پهنه‌ی 
جغرافیای وســیعی اســت کــه در مراحل 
باســتان شناســان  مختلــف کاوش‌های 

بخش‌های هویتی آن نمایان شد. 
را  گردشــگران در شــهر ســوخته خــود 
درون شهری باســتانی خواهند یافت، که 
نمونه‌ی شرقی‌ای از دولت شهرهای عصر 
باستان بوده است. در این شهر مناسبات 
حکومتی، اقتصادی و اجتماعی ســازمان 
یافته‌ای کشــف شــده اســت. بر اســاس 
یافته‌های باستان شناسان، شهر سوخته 
از 5 قسمت تشــکیل می‌شده که همگی 
آنها پیوستگی زندگی مردمان این منطقه 
را نشــان می‌دهند. قســمت مسکونی در 
شــالِ بخش مرکــزی و اداری قــرار دارد 
و مناطــق صنعتی و کارگاهی در ســمت 
دیگر بخش مرکزی واقع شده‌اند. بناهای 
یاد بود و گورستان‌ها هم بخش‌های دیگر 
شهر ســوخته را تشکیل می‌دهند. با جلو 
رفتن کاوش‌های باستان شناسان در شهر 
ســوخته لایه‌های مختلفــی از زندگی در 

شهر سوخته، تمدنی شگفت‌انگیز در پس هزاران سال
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این شــهر بیرون می‌افتد، لایه‌هایی که ما 
را بیشتر با تمدن شکوفا و پیشرفته‌ی شهر 
سوخته آشــنا می‌کند. سیستم آب رسانی 
و فاضلاب این شــهر یکــی از بخش های 
شگفت‌انگیز این شهر تاریخی است که با 
لوله‌کشی ســفالی در 3 هزار سال قبل از 
میلاد مسیح، موقعیت تمدنی این منطقه 
بیشــر نشــان می‌دهد. تمدن موجود در 
شــهر ســوخته در حد فاصــل دریاچه‌ی 
هامون و رود هیرمند قرار داشته که یکی از 
بهترین سکونتگاه‌های انسان بود. برخی 
از باســتان شناسان حد فاصل سال های 
2900 پیــش از میلاد تــا 1800 پیش از 
میلاد را دوران اوج شــکوفای تمدن شــهر 
سوخته می‌دانند، که در اواخر سال های 
1800 تمدن شــهر ســوخته رو بــه افول 

می‌رود.
نکته‌ی مهمی که در خصوص شهر سوخته  
وجود دارد و اســم این منطقه را هم از آن 
گرفته‌اند، تصور ســوخته شــدن چند باره 
شــهر در یورش همســایگان و یا دشمنان 
بوده اســت، امــا در کاوش‌های باســتان 
شناســان اثــری از ســاح، جمجمه‌های 

شکســته و نشــانه‌های جنــگ نیســت و 
سامان این شــهر آنقدر منظم چیده شده 
که می‌تــوان پــس از گذشــت نزدیک به 
5 هزار ســال بخش‌ها و اجــزای مختلف 
زندگی مردم این شــهر تاریخــی را روایت 
کرد. در شــهر ســوخته تنهــا پیکان‌های 
کمان‌های کشف شده که باستان شناسان 
با بررســی های مختلــف آن را مخصوص 
شکار پرندگان می‌دانند. در شهر سوخته 
نخســتین چشــم مصنوعی جهان کشف 
شده اما در آن خبری از انباشت نیزه نبود، 
در شهر سوخته جمجمه‌ی دختری جوان 
کشف شــد که نمونه ی یکی از مهمترین 
کشفیات باستان شناسان در این شهر بود، 
بقایای حیرت انگیزی از اولین جراحی مغز 
در جهان درســت در همین شهر سوخته 
یافت شد، اما همچنان از تلمبار شمشیرها 
و ادوات نظامی خبری نیســت، در شــهر 
ســوخته خط کشــی 5 هزار ســال کشف 
شــد، در شهر ســوخته قدیمی‌ترین تخته 
نرد جهان و تاس‌هــای مرمرین‌اش از زیر 
خاک بیرون آمد و باز هم در شــهر سوخته 
تصاویری بر روی جام‌های سفالی در یک 

گور کشف شده که با تکرار و کنار هم قرار 
دادن‌شــان تصویر به حرکــت در می‌آید و 
اولین  انیمیشن جهان را ساکنان این شهر 
دیدند، اما باز هم خبری از جنگ و ویرانی 
در شهر ســوخته یافت نشد، بلکه تنها در 
این شــهر تمدنی پویا و عناصری شــکوفا 
کشف شــده و خاکســرهای اطراف این 
شــهر هم بقایای تلاش های صنعتگرانی 
بوده که جامعه آن روزگار شــهر سوخته را 
بــه جلو می‌برده اســت، که به اشــتباه آن 
را خاکســرهای سوخته شــهر دانستند. 
امروز به عنــوان یکی از میراث‌های بشری 

سازمان یونسکو شناخته می‌شود.
شهر ســوخته با خشک شــدن هیرمند و 
کم آب شــدن هامون، به دست فراموشی 
سپرده شد و شاید یک کوچ دسته جمعی 
تمــدن این شــهر را به دســت فراموشــی 
ســپرد، اما همه‌ی آنچه که امروز در پیش 
روی ماست، وجود تمدنی شکوفا و پویا در 
جنوب شرق تمدن ایرانی اســت، تمدنی 
که زایش، بخشــی لاینفاک از تمدن‌های 
مناطــق گوناگون این سرزمین  به شــار 

می‌آید.

Shahr-e Sukhteh is the name of the remnants of an ancient city-state in 
Iran which is located to the south of Sistan and Baluchistan province. The 

period of construction of this great city coincides with the Bronze Age and 
Jiroft civilization. This archaeological site is the seventeenth monument of 
Iran registered in the UNESCO list, which, given its -5000year history, is 
now considered one of the most advanced ancient cities in the world.
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فصلنامــه صلــح بــرای همــه: در تاریــخ 
ســال‌ها رنگ خــود را می‌بازنــد و قرن‌ها 
هم به ســادگی در کنار هم قرار می‌گیرند 
تا در چند ســطر و چند صفحه، روایت‌گر 
دوره‌ای از تاریــخ باشــند. تمــام حوادث 
بــا آن همــه جنــگ و خون‌ریــزی و تمام 
فتوحــات و شکســت‌ها در قالب ســطور 
بی‌جــان کتاب‌هــا، در پیــش چشــان 
اندک خواننــدگان تاریخ قــرار می‌گیرند 
و از نام‌های پادشــاهان بزرگ، سیاهی و 
اندک سفیدی‌شــان روایت می‌شــود. در 
بهترین حالت می‌توان شــخصیت برخی 
از پادشــاهان زورمند تاریخ را خاکستری 
دیــد و ایــن بهتریــن درس تاریخ اســت، 
درســی‌هایی که امروزه به لطف پیشرفت 
تکنولوژی می‌توان بسیاری از آن‌ها و تمام 
بقایای پر جلال و جبروت پادشــاهی‌های 
افســانه‌ای را بــه نظاره نشســت و ســفر 

آموزگار این درس خواهد بود.
این آموزگار می‌تواند ما را به هرجایی ببرد، 
از کاخ‌های پادشــاهان از یاد رفته‌ی شرق 
و غــرب گرفته تا خانه‌هایــی که هنوز هم 
زیبایی‌شان رشک برانگیز و تماشایی‌اند و 
هــر کدام از آنها، برای ما می‌تواند در کنار 
لحظات شــیرین و عکس‌هایی تماشایی، 
درس‌هایی ارزشمند و فراموش نشدنی را 
به همراه داشته باشــد. اما در کلاس این 
آمــوزگار )ســفر( دیدن برخــی مکان‌ها و 
بناها با شخصیت‌هایی گره خورده، که آنها 
را می‌توان فانوس تاریخ پر حادثه دانست، 
شــخصیت‌هایی که هنوز هم هویت‌های 
چهل تکه‌ی انســان را بهم وصل می‌کنند 

و در کنار هم می‌نشانند. در شوش یکی از 
این شخصیت‌های تاریخی همچنان پیوند 
میان هویت‌های متعددی اســت و تاریخ 
ایران را به دیگر نقاط جهان گره زده است.

شــوش یکــی از قدیمی‌تریــن شــهرهای 
تاریخ است، شهری که قدمت تاریخی آن 
بر اســاس یافته‌های باســتان شناسان به 
حدود 4 هزار ســال پیش از میلاد مسیح 
می‌رســد و یکــی از قدیمی‌ترین زیســت 
گاه‌های تمدن بشری با قدمتی نزدیک به 
7 هزار سال پیش از میلاد در هفت تپه‌ی 
نزدیک به شهر شوش قرار دارد. این شهر 
در جنوب غربی ایران واقع شده و همواره 
یکی از شــهرهای مهــم و مناطق کلیدی 
ایران طی 6 هزار سال گذشته بوده است. 
در سال 2015 سازمان یونسکو محوطه‌ی 
وســیع شــهر شــوش را به عنوان یکی از 
میراث‌هــای بــری بــه ثبت رســاند. در 
کاوش‌های باستان شناسان آثار متعددی 
از دوران نوسنگی، عصر برنز و دوران پیش 
از ایــام در این منطقه یافت شــد. اما بر 
اســاس یافته‌های باســتان شناسان، در 
حدود 2700 ســال پیش از میلاد مسیح، 
شــهر شــوش پایتخــت حکومــت عیلام 
می‌شود و تا زمان حمله آشور بانیبال )یکی 
از پادشــاهان آشــوریان( در حدود ســال 
639 پیــش از میلاد، مرکز حکومت عیلام 
بود، پس از این شکســت، عیلام از صفحه 
تاریح محو شد و شوش به ویرانه‌ای تبدیل 
شــد. با به قدرت رســیدن هخامنشــیان 
کوروش کبیر شــوش را پایتخت زمستانی 
امپراتوری هخامنشی ساخت و شوش بار 

دیگر به یکی از شــهرهای مهم ایران بدل 
شــد و در قرن‌ها و هزاره‌های بعد شــوش 
با وجــود تمــام تلخی‌ها و شــیرینی‌های 
تاریــخ همچنان نامی آشناســت و مکانی 
که مســافران را برای فهم بهتر تاریخ یاری 

می‌کند.
برخــی  گفتیــم  کــه  همان‌طــور  امــا 
شخصیت‌های تاریخی مانند فانوس عمل 
می‌کنند و دوره‌ها و هویت‌های مختلف را 
به هم می‌رســانند. آرامگاه دانیال نبی در 
قلب شهر شوش و در نزدیکی کاخ آپادانای 
داریوش کبیر و قلعه تاریخی شــوش یکی 
از فانوس‌هاســت. آرامــگاه دانیال نبی با 
گنبدِ پله ای سفید رنگش به راحتی قابل 
مشاهده است، که از جمله نمادهای شهر 
شوش یکی از المان‌های تاریخی ایران به 
شمار می‌آید. گنبد پله‌ای و 25 طبقه‌اییِ 
آرامــگاه دانیال نبی با ارتفــاع 20 متر در 
عرض 5 متر، در دوران ســلجوقی ساخته 
می‌شــود  که در ســاخت آن از المان‌های 
معــاری چغازنبیــل اســتفاده کرده‌اند، 
هرچند که این بنــا در دوره‌های مختلفی 
از تاریخ بارها مورد مرمت قرار می‌گیرد. اما 
همیشه آرامگاه دانیال نبی در میان هویت 
های متکثر ایرانــی از احترام و جایگاهی 
والا برخــوردار بوده و در دوره‌های مختلف 
تاریخ ایران با وجود تمام تعارضات هویتی، 
ایــن آرامگاه نقطه‌ای مشــرک به شــار 
می‌رفت. هنگام حملــه‌ی اعراب به ایران، 
فرمانده‌ی مسلمانان از تخریب محل دفن 
دانیــال پرهیــز می‌کند و بدن بر اســاس 
آئیــن اســام به خاک ســپرده می‌شــود. 

شهر شوش

سفر به شوش؛ آرامگاه دانیال نبی
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دانیال نبی از آن دســت شــخصیت‌های 
تاریخی است، که مسلمانان، مسیحیان، 
یهودیان و حتی بسیاری دیگر از گروه‌های 
مذهبــی هم برای او احــرام ویژه‌ای قائل 
هســتند. در این میان، یکــی از زیباترین 
داســتان‌های تاریخ جهان، دانیال نبی را 
به ایران می‌کشــاند و او را برای همیشــه 

ساکن این سرزمین می‌سازد. 
با به قدرت رسیدن کوروش کبیر، قلمروی 
هخامنشــیان از شرق و غــرب گســرش 

می‌یابــد، به گونه‌ای بــا حکومت مقتدر و 
ثروتمنــد بابل در مســیر امپراتوری جوان 
و قدرتمند هخامنشــی قــرار می‌گیرد، در 
نبرد بابل، هخامنشــیان پیروز می‌شــوند 
و کــورش وارد بابــل می‌شــود، به کســی 
تعرضی نمی‌شــود، به خدایان آنها توهین 
نمی‌کنند و یکی از بی‌نظیرترین فتوحات 
تاریــخ جهان رقم می‌خــورد. در این میان 
بسیاری از زندانیان بابل نیز آزاد می‌شوند، 
در میان زندانیان، یهودیانی قرار دارند که 

بر اساس کتب تاریخی توسط 
نبوکد نصر پادشــاه بابل پس 
از تســلط و ویرانی اورشلیم به 
بابل آورده شــده و اسیر او به 

شمار می‌آمدند.
فــردی  یهودیــان،  میــان  در 
درســتکار، معتمد و پرهیزگار 
وجود دارد کــه تمام یهودیان 
بــه وی ایــان دارنــد و او را 
شاهزاده می‌نامند شاهزاده‌ای 
که نامــش دانیال بــوده و بر 
اساس نوشــته‌های تاریخی و 
اسناد شیعی نسبش به یوحنا 
و از نسل داوود می‌رسد که از 
فرزندان یعقوب نبی هستند. 
در قــرآن از او به عنوان پیامبر 
یاد نشــده امــا در روایت‌های 
شیعی از ســوی امامان شیعه 
او را پیامبر خطــاب کرده‌اند، 
در کتاب مقدس مســیحیان 
و یهودیــان هم می‌تــوان نام 
دانیال نبی را مشــاهده کرد، 
پیامبری کــه عالم به علم رویا 
بــوده و براســاس روایت‌های 
بــه گونه‌ای افســانه  تاریخی 
می‌مانــد، تســلط پارس‌ها و 
مادهــا را بر بابل پیشــگویی 
کــرده اســت. بــا آزاد شــدن 
یهودیــان و دســتور کــوروش 
مبنــی بر بازگشــت آنــان به 
سرزمین مــادری و آباد کردن 
اورشلیم، دانیال نبی به دنبال 
کوروش به ایــران می‌آید و در 
دربار کوروش کیبر از جایگاه 

والایی برخوردار می‌شود.
زندگــی دانیال نبــی یکی از 
داستان‌های  افســانه‌ای‌ترین 
اســت، داستان  تاریخ جهان 
به قفــس شــیر انداخــن او 
بــه دلیــل بدبینــی درباریان 
هخامنشــی و زنده بیرون آمدنش از میان 
شــیرهای گرســنه هم موضوع بسیاری از 
نقاشــی‌های شرقی و غربی است. شوش 
مفتخر به میزبانــی از آرامگاه دانیال نبی 
اســت، شــخصیتی که در دنیای امروز در 
میان ســفرهای پــر حجم مــان می‌تواند 
مقصــدی تاریخی و ســفری برای کشــف 

هویتی انسانی باشد.

Shush is one of the oldest cities in history; based on archaeological 
evidence, its history dates back to 4000 years BC and one of the oldest 

human habitats dating back to 7000 years BC is located in Haft Tepee 
near Shush. But as for Prophet Daniel, there are six cities claiming to host 
Daniel›s tomb, the most famous of which is the city of Shush in southern 
Iran.
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اهدای تابلوی یادمان مرکز گفتمان صلح برای همه به خانم 
ماریا دوتسنکو نماینده سازمان ملل متحد در ایران

Donation of a Picture to Mrs Maria Dotsenko Director of The 
UN Office in Tehran by Discourse Center of Peace for All (DCPA)
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هیات مدیره مرکز گفتمان صلح برای همه
Board Members of Discourse Center of Peace for All (DCPA)
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